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  بسم االله الرحمن الرحیم

                             الظـاهر فـلا شـيء فوقـه،      الآخـر فـلا شـيء بعـده، و     ، و  الاول فـلا شـيء قبلـه    الحمد
  .ه فلا شي دون الباطن و

رتجلهـن  اتکلم امیرالمؤمنین علیه السلام بتسـع کلمـات   : عن عامر الشعبی قال«
قطعــن جمیــع الأنــام عــن  تمن جــواهر الحکمــۀ، وأیــ ارتجــالا، فقــأن عیــون البلاغــۀ و

ثـلاث   ثـلاث منهـا فـی الحکمـۀ، و     اللحاق بواحدة منهن، ثلاث منها فی المناجـاة، و 
أن أکـون لـک    اًعـزّ  بـی إلهـی کفـى    «:منها فی الأدب، فأمـا اللاتـی فـی المناجـاة فقـال     

 و. »أنت کمـا أحـب فـاجعلنی کمـا تحـب      اًن تکون لی ربأ کفى بی فخراً و عبداً
مـا هلـک امـرء عـرف      قیمـۀ کـل امـرئ مـا یحسـنه، و      «:أما اللاتی فی الحکمۀ فقال

امـنن علـى مـن     «:أما اللاتی فی الأدب فقال و. »تحت لسانه ءالمرء مخبو قدره، و
اسـتغن عمـن شـئت تکـن      احتج إلى من شئت تکن أسـیره، و  شئت تکن أمیره، و

   .١» نظیره
 نـُه بینی قبلی  بدون هیچ پیش السلامعلیه  امیرالمؤمنین: گوید عامر شعبی می

و جواهر حکمت را  درآورد) از خیرگی(بلاغت را  چشمانجمله فرمود که 
ها را ادا  ي مردم را از اینکه بتوانند یکی از این جمله یتیم کرده و دست همه
  .کنند کوتاه کرده است

                                                      
 420خصال شیخ صدوق ص  -1

 سرّ مقاله

  ادبیـات                  
  :عـرب                 
  
  
یکــــی از    

شـــــرائط  و 
مقـــــدمات 

 اجتهاد
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  .ادب معاشرتسه جمله از آنها در راز و نیاز است و سه جمله در حکمت و سه جمله در 
تـو باشـم و همـین    بنده بس که مرا خداي من همین عزت « :اما آن سه جمله که در مناجات است که عرض کرد

 پس چنانی که من دوست دارم، تو آن. بس که تو پروردگار من باشی افتخار مرا
  .»چنان گردان که تو دوست داري مرا نیز آن

ارزش هر کس « :ه فرمودو اما آن سه جمله که در حکمت است این است ک
رود و انسـان   بداند از بین نمـی قدر خویش  کردار نیک اوست و هر کس کهبه 

  .»نهفته استدر زیر زبان خود 
بـه هـر   « :که در ادب معاشرت است این است که فرمود جمله و اما آن سه

خواهی نیازمنـد   و به هر کس که. شوي خواستی خوبی کن، امیر او میکس که 
با او هـم تـراز   و از هر کس که خواهی بی نیاز باش،  شوي او می ، گرفتارباش
  .»گردي می

اما بعد، اگر کتاب فضائل انسانی را ورق بزنیم تا درجـات آن را در مجـد و   
شرف بشناسیم و مقام هر یک را از جهت عظمت روشن سـازیم و بـدانیم کـه    

علـم از   کدام فضیلت را شایسته است مقدم داریم، خـواهیم دانسـت کـه مقـام    
زیرا هیچ شرفی نیسـت جـز آنکـه علـم، راه     . ي فضائل بالاتر و برتر است همه

باشد و هیچ خیري نیست جز آنکه علم بر آن رهنماسـت و هـیچ    بسوي آن می
  . افتخاري نیست جز آنکه صحت و تمامیت آن به جهت علم است

هر کار نیکی کلیدش تنها دانش است و هر عمل قابـل ستایشـی چـراغش از    
اگـر دانـش   . دار اسـت  کند تنها دانش است که عهد نگه میوفائی  در آن هنگام که هر دوستی بی. شود دانش افروخته می

  . راهی براي کسب فضائل نبوداصلاً شد بلکه  متمایز نمی اناتنبود انسان از دیگر حیو

    حداقلّ        
  توقع از       

  طلاب علوم                
  دینی بعد از         

  اتمام دوره                
  :مقدمات            

  
  بتواند ظاهر  

    کلام خداوند    
  را بفهمد   

  و به مردم 
  منتقل 

  . کند
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  وضعیت         
 مطلوب        

  وضعیت     
  ادبیات فعلی

  عرب در
 حوزه

  تـا پیوندد ولـی   رت به وقوع نمیبا قدو هیچ کاري جز  ،شویم جز با کار ما اگر چه موفق به کسب هیچ فضیلتی نمی
ایم که کاري فاعلش را زینت بخشد و به او مقامی دهد مگر اینکه آن کار از روي علم و دانایی صـادر شـده    کنون ندیده

  آنگـاه  ایم که قدرتی براي صاحبش مجد و شرفی آورد مگـر   باشد و هرگز ندیده
دانش اینکه و خلاصه . که در راه رسیدن به مطلوب، علم پیشروِ قدرت بوده است

همه جا گرداننده قدرت است و اوست که مسیر قدرت را به این سو و آن سو  در
و . فضیلتی باشـد نیازمنـد دانـش اسـت     آنکهبنابراین قدرت براي . دهد تغییر می

هرگاه که قدرت خالی از علم شود و بخواهد از اطاعت علم روي بگرداند مسلماً 
  .ناقص و ناچیز خواهد ماند

اي از  اما در باره برتري بعضی علوم بر بعضی دیگر و مقدم داشتن شـاخه 
کُـلُّ حـزْبٍ بِمـا    «. یک علم بر شاخه دیگر آراء و نظرها گوناگون و متباین است

  . هر گروه به آنچه نزد خود دارند خوشحالند  )53/مومنون( »لَدیهِم فَرِحونَ
بـه   کـه  دینی همـین بـس  براي طلاب علوم  ولی در ضرورت ادبیات عرب 

. ذکر شده استادبیات عرب یکی از شرائط و مقدمات اجتهاد اجماع فقهاء امامیه 
بحث اجتهاد  براي این است که ،و فقهاء عامه هم  که متعرض این مسئله نشده اند

دانشکده هاي متعدد، میزان  ادبیو إلا برنامه هاي . و تقلید را در فقه خود ندارند
ارائـه   ادبی ه ادبیات، سایت هاي معتبر و نرم افزارهاي مختلفانتشارات در حوز

  .به ادبیات عرب است آنها شده از سوي برادران اهل تسنن نشانگر توجه خاص
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حداقلّ توقع از محصل علوم انسانی بالاخص طلاب علوم دینی این است که بعد از اتمام دوره مقدمات بتواند ظاهر  
  . ردم منتقل کندکلام خداوند را بفهمد و به م

وضعیت فعلی ادبیـات چـه در دانشـگاه و    و شاید این گفتار گزاف نباشد که 
  .اي بس زیاد دارد هاي علمیه با وضعیت مطلوب، فاصله چه در حوزه

نیازهاي نگرشی و علمی مخاطبان و  پاسخ به برخی ازنشریه ادیب به هدف 
شود که بـا   الی منتشر میایجاد ارتباط بین علاقمندان به حوزه ادبیات عرب در ح

هـا و   نسخه از شماره اول نشریه به مدارس علمیه، اساتید، کتابخانـه  500ارسال 
منـد   ، تا حدي از بازخورد نظریات مخاطبین بهـره یو پژوهش یمؤسسات آموزش

یم و علاقمند هستیم که کارشناسان محترم با نظرات مشفقانه و تیزبینانه خود ا هشد
  .ر شدن نشریه ادیب همراهی کنندت ما را در جهت کیفی

پژوهشـی دارنـد   تحقیـق و  محققین محترمی که در زمینه موضوعات ادبـی،  
خود را به آدرس نشریه ادیب ارسال کنند تا در صـورت دارا   اتتوانند تحقیق می

  .قرار گیرد استفادهمورد نشریه ادیب هاي بعدي  شمارهدر  لازم بودن شرایط
  ق1430ربیع الاول 2مهدي رضائی                                                  

ش1387اسفند  10

هدف 
نشـریه   

... ادیب 
  

  

  پاسخ به برخی         
  نیازهاي  از        

    نگرشی  و       
  مخاطبان  علمی   

و ایجاد  ارتباط 
  بین علاقمندان 

  به حوزه 
  ادبیات

 عرب  
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خراسانی زاده  واعظ  االله  آیت  حضرت  استاد،  محضر  عزه(در  )زید 

   :نگاهی به زندگی استاد 
یکی از چهره هاي شناخته شـده در حـوزه علمیـه    

 خراسـانی  خراسان حضرت استاد آیت االله واعظ زاده

گردان حضــرت آیــت االله از شــا ایشــان. باشــد مــی
 1304در سـال   کهاست  )االله علیه رحمۀ( بروجردي
از  پـس  متولد شد؛ و مشهد شهر مقدس شمسی در

ابتدائی به حوزه علمیـه نجـف    گذراندن تحصیلات
 و صرف، نحو و سایر دروس ادبی را تا اوائل. رفت

بـین   اسـتاد در . لمعه در آنجا آموخت مطول و شرح
معمـولاًَ طلبـه    «:گوید خار میخاطراتش به عنوان افت

ها در نجف فقط باب اول و باب رابع کتاب مغنـی  
 آنچـه  خـلاف اللبیب را مـی خواندنـد امـا مـن بـر      

 چرا خواندم، استاد نزد را آن ابواب تمام بود معمول
...  و مفـردات  بنـدي،  جملـه  لغت، در کتاب این که

  .»است نظیري بی کتاب
 سامرا و کربلا به هم سفرهایی سالها همین در او
 تـا  اسـتفاده بـرد،   نیـز  آنجا درس حوزه از و داشت
 مقــدس مشــهد بــه شمســی 1321 ســال در اینکــه

  .بازگشت
ایشان در مشهد بقیه مطول را پـیش حـاج شـیخ    

که از طرف مرحـوم حـاج میـرزا    (حسین بجستانی 
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. آموخـت ) احمد خراسانی متصدي حوزه علمیه بـود 
ــق   ــه موف ــده از درس مرحـ ـاو از اینک ــب نش وم ادی

 خوشحال اما خورد، می تأسف کند استفاده نیشابوري
  .است نموده هروي ادیب شاگردي مدتی که است

 نــزد را قــوانین و لمعــه شـرح  بقیــه ســپس ایشـان 
 و رسـائل  و کفایه و ،مدرس احمد میرزا حاج مرحوم
از محضر آقاي دامغـانی و مرحـوم حـاج     را مکاسب

درس  در سـپس و  هاستفاده نمـود شیخ هاشم قزوینی 
  .شرکت کرده استخارج حاج شیخ هاشم قزوینی 

استاد به خاطر علاقه اي که به ادبیـات داشـت بـه    
مطالعه در ادبیات ادامـه   بلکه بهادب قدیم اکتفا نکرد 

مطالعات وسیعی را در این زمینه انجـام داد بـه   و  ،داد
با سبک نویسندگی جدید عربی آشنا شد و  طوري که

ا هم با همین سـبک بـه رشـته    مقالات عربی زیادي ر
در سه جلد مجموعه  آنها تحریر در آورد که برخی از

مجمـع جهـانی تقریـب مـذاهب      «توسـط که  مقالات
ایشـان  . آمـده اسـت   منتشـر گردیـده اسـت   » اسلامی
هاي اسلامی که در کشـورهاي   طور در کنفرانس همین

 به زبان عربـی  هایی گردد سخنرانی مختلف برگزار می

که در ادامـه آن مجموعـه مقـالات بـه      ندا ایراد کرده
  .چاپ خواهد رسید

المعجم فی فقه «  از جمله آثار مهم ایشان کتـاب 
اکنـون در    اسـت کـه هـم    »لغۀ القرآن و سرّ بلاغته
هاي آستان قـدس رضـوي،    گروه قرآن بنیاد پژوهش

و تـا کنـون   با همکاري ایشان در حال تألیف اسـت  
 ،یـن کتـاب  در ا .جلد آن به چاپ رسـیده اسـت  13

و  شـده کلمات قرآن به ترتیب حروف الفباء مطـرح  
نصوص لغوي راجع به هر مـاده و سـپس نصـوص    

آورده  آن تفسیري و بعد از آن هـم وجـوه و نظـایر   
 ـ  آن واست شده  « ن یواعن ـ اگاه دو بحث تحقیقـی ب

مطرح شده » الاستعمال القرآنی« و » اللغویۀالاصول 
   .است

  

در  مانند این یک نوع کار ابتکاري و بی(
مورد قرآن است که نیاز بـه شـرح بیشـتر    

شاء االله در شماره هاي بعدي به  و ان. دارد
 .) معرفی بیشتر این کتاب خواهیم پرداخت
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  ::گرددگردد  استاد داشتیم مطالبی را بیان نمودند که در ذیل ارائه میاستاد داشتیم مطالبی را بیان نمودند که در ذیل ارائه میحضرت حضرت در نشستی صمیمی که با در نشستی صمیمی که با 
  ).این بیانات به صورت سؤال و جواب بیان شده که سؤالات حذف گردیده است( 

  
  ::عرب عرب   ادبیاتادبیات

 علــوم میــان در عــرب ادبیــات
ــی اســلامی  و. اســت وســیع خیل
ــات ــام ادبی ــ تم ــا انزب ــه ییه  ک
 کننـد،  مـی  صحبت آن با انمسلمان

 ایـن  کـه  است عربی ادب از متأثر
 مفصـلی  خیلی بحت یک خودش
ــه دارد لازم ــت کـ  و ادب موقعیـ
 زبـان  در چه اسلام، در ادبی فنون

 مـورد  ها انزب سایر در چه و عربی
 فعـلاً  ایـن  کـه  ،گیرد قرار بررسی
  .نیست ما بحث مورد

ــه ــی ادب ریش ــلام در عرب  ،اس
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 قـرآن  کـه  دانیـد  مـی . است قرآن
 االله صلی( اکرم رسول باقیه معجزه
 تحـدي  آن در و است) آله و علیه
 مـثلش  تواند می کس هر که شده
ــاورد را ــدا در يتحــد ایــن. بی  ابت

 بـود  قـرآن  بلاغی إعجاز به نسبت
 امـر  همین روي هم قرآن خود که
 ماننـد  و علمی إعجاز و دارد تکیه
. گرفـت  قـرار  بحث مورد بعداً آن

 بـین  در کـه  اسـت  این هم علتش
 و لغت ،شعر مسئله زمان آن عرب
 آن به خیلی و بود هنر یک خطابه
 کـه  طـوري  بـه  دادنـد  می اهمیت
 شـعرخوانی  هاي حلقه و مجالس

 شد می برگزار مختلف جاهاي در

 که بود عکاظ بازار آنها از یکی که
 شده جمع آنجا در شعراء سال هر
 چند و خواندند می را شعرشان و
  .کردند می داوري اآنه مورد در نفر

 هنـر  تنهـا  کـه  جـوي  چنین در
 قـرآن  ،است بلاغت و سخن مردم
 مبـارزه  بـه  را آنهـا  و کرده تحدي

 بــا توانیــد مــی اگــر کــه خواســته
 یا قرآن مثل تنهایی، به یا دیگر هم
 سـوره  یـک  اقـل  حـد  یا سوره ده
  . بیاورید قرآن مثل
این یک بحث طولانی است و  
آن را ی که إعجـاز قـر  های کتابدر 

اند مورد بحـث قـرار    بررسی کرده
همـین   آنهـا  یکـی از . گرفته است

ــن آورده    ــه م ــت ک ــابی اس ام  کت
الإعجاز البیانی للقـرآن و مسـائل   «

ــن ازرق ــی از  » اب ــط یک ــه توس ک
 متخصصین در علوم قرآنی معاصر

ــري   و ــاتید مص ــام  از اس ــه ن  «ب

الدکتور عایشه عبـدالرحمان بنـت   
  . نوشته شده است» الشاطی
ــانی الإ« ــاز البی ــک  » عج ــز ی نی

اصطلاحی است که توسط اسـتاد  
کـه هـم استادشـان    (ایشان خولی 

شده  طرحم) بوده و هم شوهرشان
قبل از آن الإعجاز البلاغـی  . است
ــه   مــی ــا ایشــان آن را ب ــد، ام گفتن

الإعجاز البیانی تغییر داد چـرا کـه   
ایشان . غی استبیانی اوسع از بلا

  :در توضیح می گوید
نیز إعجاز دارد و کلمات قرآن «

تغییـر  تـوان   اي را نمـی  هیچ کلمـه 
داده و کلمه دیگري را به جاي آن 

  . »قرار دهیم
 بـا  ادبـی  مباحث آغاز اسلام در
 قـرآن  لغـوي  تفسـیر  بحث شروع
 پســر عبــاس بــن عبــداالله توســط
 و علیـه  االله صـلی ( پیـامبر  عموي
 رحلـت  هنگـام  او. بود همراه) آله

کلمات قرآن نیز إعجاز دارد کلمات قرآن نیز إعجاز دارد ««
توان توان   اي را نمیاي را نمی  و هیچ کلمهو هیچ کلمه

تغییر داده و کلمه دیگري را به تغییر داده و کلمه دیگري را به 
  . . »»جاي آن قرار دهیمجاي آن قرار دهیم
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یر لغات یر لغات علم لغت در اسلام براي بیان و تفسعلم لغت در اسلام براي بیان و تفس
قرآن شروع شد و در سیر تاریخی خود به قرآن شروع شد و در سیر تاریخی خود به 

  ..تألیف معاجم عربی منتهی شدتألیف معاجم عربی منتهی شد

) آلـه  و علیه االله صلی( اکرم پیامبر
 همـه  آن و نداشت بیشتر سال 13

 را شـود  مـی  نقل او از که احادیثی
ــایر از ــحابه س ــه ص ــت، گرفت  اس

 مطلـب  این به هم خودش چنانکه
« : گوید می او. است کرده اعتراف

 نقـل  سـند  و نداشـتیم  دروغگو ما
 اسـلام  در که بعد ولی کردیم نمی

 نقـل  سـند  شدند پیدا دروغگویان
 رسـم  اًبعـد  کـار  ایـن  و کردیم می
  . »شد
 از او احادیـث  از تـا  چند فقط 

 حیـات  در کـه  پیداست مضامینش
ــامبر ــلی( پی ــه االله ص ــه و علی ) آل
   .است شنیده حضرت از خودش
 فـوق  ادبـی  لحاظ از عباس ابن
ــاده ــوده الع ــظ در و ب ــعر حف  ش

 امـر  ایـن  و است، داشته تخصص
 فهمیده ازرق ابن با اش مناظره از
 جخـوار  جزء ازرق ابن( شود، می

 مخـالف  صـحابه  غالب با و است
 بـا  روزي: گوینـد  مـی  )است بوده

 ابـن  بود الحرام مسجد در رفیقش
 کعبـه  کنـار  در کـه  دیـد  را عباس

ــته ــه و نشســـ  بـــ
 تفسـیري  ي هـا  بحث

ــغول ــت، مش ــه اس  ب
 مـن  که گفت رفیقش
 آمـد . کنم می رسوا را او و روم می
 معـانی  از سـؤال  بـه  کرد شروع و

 ممـدا  را لغـت  200 قرآنـی،  لغات
 جـواب  عبـاس  ابـن  و پرسید می 

 عـرب  آیا  :کرد می سؤال باز داد می
 پاسـخ  شناسـد؟  مـی  را لغـت  این
 از شـاهد  یـک  و بلـی، : گفـت  می

 ایـن . کـرد  مـی  ذکـر  عرب اشعار
 و ادبی و شعري اطلاعات نشانگر
  . است عباس ابن قرآنی لغات
 در الشـاطی  بنت را مناظره این
 الاتقـان  در سـیوطی  و کتـاب  این

» ازرق ابـن  مسـائل « نـوان ع تحت
ــل ــرده نق ــران  و ک ــم دیگ ــه ه  ب

 را آنهـا  از برخـی  پراکنده صورت
  . اند کرده ذکر

علم لغـت در   این گونه بود که
اسلام براي بیـان و تفسـیر لغـات    
قرآن شروع شد و در سیر تاریخی 
خود به تألیف معاجم عربی منتهی 

تـرین ایـن معـاجم     که قدیمی شد
احمـد  خلیـل بـن   از کتاب العین، 

او در این کتاب بـه سـبکی    .است
ارتباط دارد  یعرب زبان با که کاملاً

لغــات را  »عــین« حــرفیعنــی از 
زیـرا حـرف    .اسـت  شروع کـرده 

استعمال را در زبـان  عین بیشترین 
اگـر بـه شـبکه هـاي      .عربی دارد

ــا  ــرب زب ــونی ع ــوش تلویزی ن گ
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گویا این لغت عـرب  دهید، اصلاً  
هـم   دقیقـاً و  اسـت،  » عـین «تماماً 

! کننـد  ادا مـی  آن عین را از مخرج
 خلیل درك کـرده بـود کـه   این را 
حرف در لغت عرب  یاصل حرف

، و لذا اسـم کتـاب را   است »عین«
بعـد از  . گذاشته است» العین«هم 

او هم ایـن مسـیر ادامـه یافـت و     
هـایی دربـاره    هـم کتـاب   دیگـران 

مفردات قرآن یا به صورت معجم 
  .تألیف نمودند

فسـیرهاي قرآنـی   ترین ت قدیمی
هم تفسیرهایی است کـه کلمـات   

و بعــداً  انــد، قــرآن را معنــا کــرده
دا کرد و پی و گسترش تفسیر بسط

ــن   ــت ایـ ــان گذشـ ــه زمـ هرچـ
شد و قرآن را بـا   بیشتر  گستردگی
. علـــوم ارتبـــاط دادنـــد ي همـــه

مخصوصاً این صد سـال أخیـر از   
زمان شیخ محمد عبده به بعد، این 

ي  اه ـ بحـث تفسیرهاي مفصلی که 
تفسیر آیات قرآن  جنبی را در کنار

و  .نــدبــه وجــود آمد انــد گذاشــته
 ایـن روش را  هم طباطبائی علامه
 .نکرده است ابداعگرفته و  آنها از

کننـد   اینها یک آیه را که تفسیر می
ــورد   ــث در م ــه بح ــار آن ب در کن

تفکیر الفکر، ال ،العقل: عناوینی مثل

. پردازند الاسلامی و مانند اینها می
 ها کارهایی است که رشید رضاینا
» المنار«در تفسیر ،  )شاگرد عبده(

هـم از او   ابتکار کـرده و دیگـران  
ــد   ــرده ان ــد ک ــه هر. تقلی ــال ب ح

ــدیمی ــرآن،  ق ــرین تفســیرهاي ق ت
تفسیرهاي لغوي است و دیگـران  

اند، مدام  هم که کتاب لغت نوشته
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اي  ، براي معـانی شان سخن در بین
ه قرآن کنند ب که براي لغت ذکر می

  .نمایند استدلال می
 تــرین معجــم بهتــرین و جــامع

و  اسـت » العـین «به نظر من  عربی
چـه هسـتند در    دیگر معاجم هـر 

خـوار ایـن    حقیقت عیال و جیـره 
چنـد کتـاب    البتـّه . کتاب هسـتند 

لغت مفصل دیگر هم نوشته شـده  
«  کتـاب را در  آنهـا  ي همـه که ما 

المعجم فی فقه لغۀ القـرآن و سـرّ   
در فصـل  . ایـم  کـرده ذکـر   »بلاغته

بـه علـم   اول این کتاب که مربوط 
کنیم  لغت است از العین شروع می

دیگـران  اقـوال  همین جور  اًو بعد

هـم   ، کـه حـالا  حاضـر را تا زمان 
مفصلی در لغت نوشـته   هاي کتاب

فصل دوم ایـن کتـاب   . شده است
هم تفسیر لغوي است کـه از ابـن   

و بـه بعـد    شـود  عباس شروع می
  . کند می ادامه پیدا
 مــورد در بایــد کــه را اي نکتــه
 توجه آن به عرب لغت هاي کتاب
 در اینها که است این باشیم داشته

 قــرآن خــدمت در همــه حقیقــت
 قـرآن  به خدمت براي یعنی. است
  .است آمده وجود به

مرحوم شیخ شلتوت در مقدمه 
 رســالۀتفســیرش کــه تــدریجا در 

شـد و بعـداً در    الاسلام چاپ مـی 

 «: گویـد  ع شده، مـی یک جلد جم
علوم اسلام همه در خـدمت  اصلاً 

ــت  ــوده اس ــرآن ب اول از ادب  .»ق
کند بعد فقه، بعد کـلام،   شروع می

گویـد همـه در    و دیگر علوم، مـی 
خدمت قرآن است این یک بحث 
خیلی خوبی است کـه بایـد آن را   

  .ببینید
توانـد   اما اینکه ادب چگونه می

به قرآن خدمت کند؟ باید بگوئیم 
ــرآ ــت و قـ ن اساســـش ادب اسـ

إعجازش در ادبش است و اصـلاً  
علــم بلاغــت بــراي بیــان إعجــاز 
و  .بلاغی قرآن تأسیس شده است

مؤسسین این علـم همچـون عبـد    
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القاهر، تفتازانی و سـایر بلاغیـین   
اعتراف دارند که ما این علم را در 

خدمت قرآن و براي بیـان إعجـاز   
  . ایم قرآن اختراع کرده

  : عرب  ادباء
یکـی از مبـاحثی کـه در اینجـا     
باید به آن بپردازیم بررسی ادبـائی  
است که این میراث عظیم را براي 

کتـاب  . ما به یادگار گذاشـته انـد  
معجم الادباء یکی از کتبـی اسـت   
که ما را در ایـن بـاره کمـک مـی     

ــد ــاب . کن ــن کت بســیاري از در ای
را متکلم یا فقیه  آنها کسانی که ما

 .اند شمرده شدهدانیم جزء ادباء  می
بهترین کتـاب در معرفـی ادبـاء و    
ــا قــرن هفــتم   ســیر ادب عربــی ت

  . همین کتاب است
 دوران در شناسـان  لغت و ادباء
 بنـی  چـه  و امیـه  بنـی  چه( خلفاء
 دیگــر علمــاي طلیعــه در) عبــاس

ــددبو ــان. ن ــی آن ــاء از حت  و فقه

 زیـرا  بودند، تر مقرّب هم متکلمین
ــاء ــی خلف ــه خیل ــو ادب، ب  و نح
 در کـه  دادنـد  مـی  همیـت ا صرف

 شـده  گفتـه  علـوم  ایـن  تاریخچه
 نیز خلفاء خود بین در حتی .است
 بودنـد  شاعر هم که بودند کسانی

  .دیگران و مأمون مثل ،ادیب هم و
  

  :مدارس علمی ادبی 
 هـاي  حوزه مورد در دیگر نکته
 در. است شیعیان و مسلمین علمیه

 و کـم  هنمدی در عربی، کشورهاي

 زمــان در: گفــت  شــود مــی بــیش
ــحابه ــابعین و ص ــد و ت  آن از بع
 بطـور  ولـی  بـوده  اي علمیه حوزه

 خارج در علمیه هاي حوزه رسمی
 در ابتـدا . است شده تشکیل مدینه
 و اسـت  تر قدیمی همه از که مکه
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 و علـم  مرکـز  که کوفه آن از پس
 ،کوفــه ردیــف در و بــوده ادب
 بـین  رقابـت  کـه  بـوده،  نیز بصره

 ادبـی  لـوم ع در کوفیین و بصریین
ــروف ــت مع ــپس ،اس ــر س  دو ه

 مکتـب  در بصـره  و کوفـه  مکتب
 به مرکزیت این و شد جمع بغداد
 مرکـز  شهر این و شد منتقل بغداد

  . گردید اسلام امپراطوري
بغداد یک کلید واژه اصلاً خود 

اي است که اگـر آدم بخواهـد در   
ــش     ــد بخ ــه کن ــاریخش مطالع ت

از  .از تاریخ اسلام اسـت  اي عمده
ن دوم که سـاخته شـده   اواسط قر

حمله مغـول مرکـز علـوم     زمانتا 
اسـلامی و مخصوصـاً ادب، بــوده   

یلی از مؤلفین و بزرگان است و خ

حتی شیعیان از جاهـاي  
دیگر به بغداد نقل مکان 

شـیعیان در  . (می کردند
شان کوفه بود ابتدا مرکز

هـم   آنها بعد که بغداد تأسیس شد
به آنجا آمدند، و علمـاي بزرگـی   

 و خ مفیـد، سـید مرتضـی   مثل شی
ــدگی   شــیخ طوســی در بغــداد زن

مغول کـه    کردند تا زمان حمله می
کشتند و بـه همـین    ا را میه شیعه
دوبـاره بـه نجـف و کوفـه      خاطر

  .) برگشتند
 بغـداد  از بعـد  علمی هاي حوزه

 خیلـی  مصر در بغداد ردیف در و
ــدمت ــف در و دارد، ق ــا ردی  آنه
 سال در اندلس کهاین براي اندلس،

ــتح 92 ــد فـ ــان از و شـ  اول همـ
 اصلاً  بود، ادب و علم بر اساسش
 انـدلس  در اسـلامی  علوم فرهنگ
 امپراطــوري ایــن بــه زد مــی پهلــو

ــلامی ــه در و اس ــه ي هم ــا زمین  ه
 ســـعی اصـــلاً. داشـــتند رقابـــت

 نوشـته  اینجـا  کـه  کتابی کردند می
 و کنند، منتشر آنجا ببرند اول شده
 در اسـت  مهم اندلس حوزه خیلی
 آن بـه  تـوجهی  هـیچ  ما هک حالی
 کـه  است این هم علتش کنیم نمی

 در. کردنـد  فتح امیه بنی را اندلس
ــه حــالی ــب ک ــدلس مکت  یــک ان

ــه! دریاســت ــه اینک ــرفت چ  پیش
 تـدریجاً  هـم  بعـد  و نمود عظیمی

 کـه  شـد  مواجـه  شکسـتی  چـه  با
 ایــن و. گردیــد انقراضــش باعــث
ــزرگ مصــائب از یکــی  اســلام ب
 هـا  انمسلم که لحاظ این از ،است
 گرفتـه  کـه  را اروپا از قسمت این

  . دادند دست از بودند
 یعنــی حــوزه ســه ایــن از بعــد
ــوزه ــداد، ح ــر بغ ــدلس، و مص  ان
 بعد ري شهر و. است ایران حوزه

بغداد یک کلید واژه اي است که اگر آدم بغداد یک کلید واژه اي است که اگر آدم 
بخواهد در تاریخش مطالعه کند بخش بخواهد در تاریخش مطالعه کند بخش 

  اي از تاریخ اسلام استاي از تاریخ اسلام است  عمدهعمده
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 و بزرگتــرین از یکــی بغــداد از
 و بود اسلامی شهرهاي ترین عظیم
 پیشرفت خیلی هم علمی لحاظ از

 کـه  نیشـابور،  آنجـا  از بعد. داشت
 دیگر و ود،ب اسلامی زمرک سومین
 در ...و بخــارا بلــخ، مثــل شــهرها
 اینهـا  ي همـه . بودنـد  بعـد  مراتب
 هـاي  حـوزه  داراي و علمی مراکز
 بـین  از متأسـفانه  کـه  بودند علمیه
 علمیـه  هاي حوزه اینها. است رفته
 از امـا . بودنـد  ایران در سنت اهل
 بـه  رسـیم  مـی  ،بگـذریم  که ها این

 تـرین  عمیـق  کـه  اصـفهان،  حوزه

 از بعـد . اسـت  شـیعه  هـاي  حوزه
 خراسان و بوده شیراز هم اصفهان

 و علمـی  کزمر اینها عرض در هم
 کـه  بـوده  علمی هاي حوزه داراي
 کنـار  در البتّه است باقی هم هنوز
 نجف حوزه شیعی هاي حوزه این

 حـوزه  البتـّه  ،داشـته  ادامه همیشه
ــه بیشــتر نجــف ــه ب  اصــول و فق
 هـا  حـوزه  ایـن  ولـی  بوده مشهور

ــام ــوم عج ــر عل ــم دیگ ــوده ه  ،ب
ــاً ــت مخصوص ــت و اهمی  جامعی

 که بوده اي گونه به اصفهان حوزه
 اصـفهان  قبلـی  حوزه آن از بعد ما
 االله رحمـه (بروجـردي  االله آیت که

 از و گفته می درس آنجا در )تعالی
 جـامعی  آن بـه  اي حوزه ،رفته بین
 هـم  مشـهد  و قـم  حوزه در حتی
  . نداریم

  : ادبیات عرب در خراسان
هـا حـوزه    در بین این حوزهاما 

 کــهخراســان یــک امتیــاز داشــته 
ــت دادن  ــاتاهمی ــه ادبی ــرب ب  ع

 ـ است د تش هـم وجـود چن ـ  و علّ
معروف است کـه در اینجـا    ادیب
قبـل از ایـن    البتّهزیسته اند که  می

ــی ــن خیل ــب م ــاتی  دو ادی اطلاع
ادیـب  (ندارم امـا ایـن دو ادیـب    
خیلی )نیشابوري اول و ادیب دوم

ــارور شـ ـ ــی در در ب دن ادب عرب
من شاگردهاي . مشهد مؤثر بودند

ادیب اول را دیده ام حتـی پـیش   

چند نفرشان هم در نجـف و هـم   
  .رس خوانده امدر مشهد د

این ها نه فقط صرف و لغت و 
دانسـتند   نحو و بلاغت خوب مـی 

بلکه بـا کـلّ ادب عربـی آشـنایی     
داشتند و در کنـار آن بـه شـعر و    

دانستند دانستند   این ها نه فقط صرف و لغت و نحو و بلاغت خوب میاین ها نه فقط صرف و لغت و نحو و بلاغت خوب می
بی آشنایی داشتند و در کنار آن به شعر و بی آشنایی داشتند و در کنار آن به شعر و بلکه با کلّ ادب عربلکه با کلّ ادب عر

  ..ادب فارسی هم می پرداختندادب فارسی هم می پرداختند
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 .ارســی هــم مــی پرداختنــدادب ف
هـا را کـه مـن دیـدم و     یکی از این

محضرش در نجف درس خواندم 
و با ایشان ملازمتـی هـم داشـتیم    

 یشـان ا. مرحوم فیض گنابادي بود
 عربی، فارسی شعر از بود جریانی

 شـــعرهاي مضـــحکه، شـــعرهاي
 ،را دیگـران  اصطلاح به که کسانی

کردنــد، حافظــه عجیبــی  هــو مــی
مشهد مثل دیگر از اساتید . داشت
تاد شـریعتی پـدر دکتـر    اس مرحوم

ــان  ــد ایش ــریعتی و مانن ــه از  ش ک
ادیب اول بودنـد خیلـی    ناشاگرد

ــی ــات ادب شــان و محفوظات  معلوم
 عـلاوه بـر  اینهـا  . اسـت  بودهزیاد 

بــه ادب فارســی هــم ادب عربــی 
اشــعار فارســی و  ،توجــه داشــتند

 آنهـا  .زیـادي حفـظ بودنـد    عربی
اطلاعـات ادب فارسـی    دریایی از
وم خـودش  حتـی ادیـب د  . بودند
خیلی شعرش مهـم   البتّه بودعر اش

اما شعر ادیـب اول آنچـه از    ،نبود
اشعارش باقی مانـده خیلـی مهـم    

  .است
ــات را خــوب   ــب دوم ادبی ادی

او غالبـاً مطـول و   . گفت درس می
مغنی و برخـی مواقـع هـم شـرح     

آقـاي   البتـّه . کـرد  درس میتنظام 
دیگري بود به نام محقق قوچـانی  

. ظـام بـود  که متخصص در شرح ن

هر کدامشـان  غرض این است که 
ند تدر یک کتـاب تخصـص داش ـ  

آن وقـت   .این خیلـی مهـم اسـت   
 همین ادیب دوم یـا حتـی ادیـب   

گفتنـد بـه    که مطول می وقتی اول
هـــاي بلاغـــی  مناســـبت بحـــث

شــعرهاي متعــددي را از عربــی و 
ــاهد     ــوان شـ ــه عنـ ــی بـ فارسـ

دریایی بودند از ها این. خواندند می
  .اي قواعد ادبیشواهد کاربردي بر

 مثل اول ادیب شاگردهاي بعد 
 نفر چند که اینها امثال و فروزانفر
 ادبیـات  دانشـکده  تهران در بودند
ــد تأســیس را ــین از. کردن ــن ب  ای

 آقـاي  کـنم  می فکر فقط شاگردان
 آخـرین  خراسـانی  هاشمی حجت
 مانـده  باقی که است ادیب یادگار
 قبـل  سـال  چند فیض آقاي است،
 و وســـتپی الهـــی رحمـــت بـــه

متأسفانه بعد از ادیب دوم این سبک تدریس ادبیات از بین متأسفانه بعد از ادیب دوم این سبک تدریس ادبیات از بین 
  رفت و همین باعث انحطاط حوزه مشهد در ادبیات شدرفت و همین باعث انحطاط حوزه مشهد در ادبیات شد

آقا ادبیات چیه؟ گویا آقا ادبیات چیه؟ گویا : : گویندگویند  متأسفانه گاهی هم برخی میمتأسفانه گاهی هم برخی می
  ..ادبیات فقط همان شعرهاي لهو و لعب استادبیات فقط همان شعرهاي لهو و لعب است
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 را فـانی  دار هـم  بقیـه  و فروزانفر
  . علیهم االله رحمۀ. اند گفته وداع
ــا ــب شــاگردهاي از ام  دوم ادی
 در مـا  کـه  هسـتند  بزرگانی همین

ــد عصــرمان ــما هدی ــل. ی ــاي مث  آق
 ادیب ظاهراً ،اینها امثال و زاده رضا
 محضر در و ندا هکرد درك را دوم
  . اند خوانده درس ایشان

یب دوم ایـن  متأسفانه بعد از اد
سبک تدریس ادبیات از بین رفت 
و همــین باعــث انحطــاط حــوزه  

آن روشـی   .مشهد در ادبیات شـد 
کردنـد   را که دو ادیب تدریس می

کردند تدریجاً  و شاگرد تربیت می
با رفـتن خودشـان بـه فراموشـی     
سپرده شد و دیگـران آن روش را  

تنها کسی کـه  ادامه ندادند، 
ــدریس   ــان ســبک ت ــا هم ب

مین آقاي حجـت  کند ه می
 لکـن بیشـتر  . هاشمی است

شان به ادبیات نپرداختنـد   شاگردان
و به علوم دیگر مثل فقه و اصـول  

ــد ــات خودشــان ، روي آوردن ادبی
پروري خــوب اســت امــا شــاگرد

نکردند تا این سلسـله ادامـه پیـدا    
  . کند

گویـد   که مغنی می اي الان طلبه
فقط در حد فهم مغنـی اسـت آن   

نـه در   ،حمتو ززور  هم با هزار
حد تسلط بـر نظـم و نثـر و ادب    

 اتیداس ـو چـون  . عربی و فارسـی 
داراي چنــان ســطح علمــی قــوي 

هـم   آنهـا  اننیستند طبیعتاً شـاگرد 
دهنـد و   چندان تمایلی نشان نمـی 

ــی اهمیــت   ــات ب ــه ادبی نســبت ب
متأســفانه گــاهی هــم شــوند،  مــی

آقا ادبیات چیـه؟  : گویند برخی می
ي ادبیات فقط همان شـعرها  گویا

  .لهو و لعب است
 را او روش ادیب شاگردان البتّه
 در ادبیـات  دانشکده ایجاد از پس

 دانشـگاه  امـا  دادنـد  ادامه دانشگاه
 دارد حوزه که عمقی به وقت هیچ
ــاگردانی و. رســد نمــی ــه ش  در ک

ــکده ــات دانش ــران ادبی  درس ته
 امــا دارنــد معلومــاتی انــد خوانـده 
 جنبــه بــه بیشــتر و نیســت عمیــق
 تـا  انـد  پرداختـه  یـان اد و تاریخی
  .محض عرب ادبیات

از خصوصــیات دو ادیــب ایــن 
ــث    ــق بح ــون را دقی ــه مت ــود ک ب

و در کنـارش استشـهاد   . کردند می
بــه شــعر و ادب فارســی و 

ي ها انداست .کردند عربی می
هـا و   ادبا، دعواها و شوخی

  .کردند  را نقل می... 

از خصوصیات دو ادیب این بود که متون را از خصوصیات دو ادیب این بود که متون را 
و در کنارش استشهاد و در کنارش استشهاد . . کردندکردند  دقیق بحث میدقیق بحث می

  ..کردندکردند  به شعر و ادب فارسی و عربی میبه شعر و ادب فارسی و عربی می
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 را سـطح  همـان  فقـط  نـه  اینها
 مـن  بلکـه  گفتند، می درس خوب
 تـلاش  بسـیار  ادیـب  همین دیدم
 کلمـات  بـراي  اي ترجمـه  کرد می

 خیلـی  فارسـی  که کند پیدا عربی
 خــوب طــرف تــا باشــد معمــولی
  . بفهمد
و شیوه کهن ترك این روش و 

هـایی   تـرین آسـیب   یکی از جدي
اســت کــه ادب عربــی را تهدیــد 

  .کند می
 راه و کـرد؟  بایـد  چه اینکه اما
  چیست؟ تکامل و ترقی
 یک باید کنم می فکر گاهی من

 بـا  شـود  تأسـیس  جدید دانشکده
 و ،قـدیم  ادباي درس روش همان
 نه ،شود خوانده عمیق عربی ادب
. عربـی  ادب کتـاب  چند این فقط
 تدریس هااین همه نیست لازم البتّه
 تـدریس  که را کتاب تا چند شود،

ــا دانشــجو و کردنــد ــا حــدي ت  ب
 بعدي هاي کتاب شد، آشنا ادبیات

ــودش را ــا خ ــائیراه ب ــتاد نم  اس
 دواوین طور همین و نماید مطالعه
 هـم  ایـن  نمایـد،  مطالعه را شعراء
 روش ایـن  اگـر . است مهم خیلی
 هـم  اش دوره و شـود  گرفته پیش
 ما باشد سال دوازده ، ده حدود در
 تربیـت  ادیـب  عده یک توانیم می
 بـا  قـدیم  ادب بـر  علاوه که کنیم،
  . باشند آشنا هم جدید ادب
 مــتن در کدهدانش ـ ایــن بایـد  و
 هـاي  دانشکده که چرا باشد حوزه

 را آنهــا جــاي نتوانســتند ادبیــات
 یـک  الجملـه  فـی  کـه این با بگیرند
 انصافاً که کند می تربیت را کسانی
 عربـــی و فارســـی ادب در هـــم

 آن بـه  ادیـب  امـا  دارند اطلاعاتی
  .نیستند معنا
 تـا  بایـد  مرکز این در علاوه به

 پیوسـته  صـورت  بـه  دکتـرا  مقطع
 افتـادن  فاصله که چرا شود اربرگز
  .  کند می ایجاد خلل بین این در

و همین طور بایـد دقـت شـود    
ــه  ــا ادب  ک ــلازم ب ــی م ادب عرب

 ـفارسی و ادب سایر  . سـت ها انزب
 ـ ي همـه زبان عربی در  ي هـا  انزب

کلمـات   اسلامی اثر گذاشته است،
 تـأثیر  ها انزباین  ي همهعربی در 

شـاید  . خودش را گذاشـته اسـت  
ــأثر از نصــف کلمــ ات فارســی مت

زبان عربی باشد، همین طور زبان 
، هـر  هـا  انزباردو و ترکی و سایر 

کدام بـه یـک نسـبتی در شـعر و     
 تأثیر عربی ادب و زبان از اننثرش

ــه ــد پذیرفت ــابراین. ان ــن در بن  ای
ــکده ــد دانش ــک در بای ــطح ی  س
 بـدهیم  توسعه را ادب این وسیعی

 ي همـه  را زبـان  تـا  چنـد  حتی و
یا حداقلّ با یک زبان . دافراد بدانن
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ــان و   ــأثرات آن از زب ــأثیر و ت و ت
ادب عربی آشنا باشند دیگر اینکه 

 باشـند  به زبان عربی کاملاً مسـلط 
  .کنند صحبت خوب بتوانند و

ــه  ــم دیگــر نکت  ادب اینکــه ه
 ضمیمه قدیم ادب به هم را جدید
 طـه  مثـل  داریـم  ادبـائی  ما بکنند،
 و اسـت  قـرآن  حـافظ  کـه  حسین

 ادب اســتادان و ادبــاء زا بســیاري
 کـه  دیـدم  مصـر  در مـن  را عربی
 اسـت  عجیب و بودند قرآن حافظ

 هنوز که است قرآن معجزات از و
 بحــث قــرآن ادب مــورد در آنهــا
 بـا  نویسـند  مـی  کتـاب  و کننـد  می
 فرانسـه  جدیـد  ادب با اینها اینکه
 ایـن  بـا  هسـتند،  آشنا انگلستان یا

 مـدافع  و قرآن حافظ ها این حال
  .دان قرآن
 کـه  اسـت  این نتیجه همه اینها 
 در و بـوده  ادبـی  کتـاب  یک قرآن

 نـازل  عـرب  ادب جو در و سطح
 پیشرفت در را اثر بیشترین و شده
 يها انزب در و عربی زبان در ادب
 امـروز  حتی و است گذاشته دیگر
  . دارد را اثر همین هم

 ایــن رفــع بــراي حــال هــر بــه
 بایـد  علمیـه  هاي حوزه در معضل

 اي چـاره  فکـر  به حوزه متصدیان
 توجـه  و کننـد  شروع باید باشند،
 تنهـا  حوزه وظیفه که باشند داشته

 ادبـاء  بلکه نیست مجتهد پرورش
ــین و ــوي متکلم ــم ق ــد ه  از بای

  .باشند حوزوي یافتگان پرورش
ــه کــه  لازم بــه ذکــر اســت البتّ

ــد در دو   ــات را در حــوزه بای ادبی
یک ادبیـات کـه   : سطح دنبال کنیم

... سـه و فاصـول و فل مقدمه فقه و 
باید همـین  است، براي این سطح 

تــر  هــاي موجــود را عمیــق کتــاب
ــراغ     ــه س ــه ب ــه اینک ــوانیم ن بخ

یـا بـه نـوار اکتفـا      مختصرها رفته
  !نه ابداً  .کنیم
 هم عمیقی ادبیات رشته یک اما
 نـه ( حـوزه  در باید دکترا سطح تا

 و دانشـگاهی  سـبک  بـه ) دانشگاه
 ادیــب و شــود تأســیس حــوزوي

 یافتگـان  پـرورش  که کند، تتربی
 و قـرآن  تفسـیر  در قهراً مرکز این
 شـد  خواهند استاد هم حدیث در

 و عربــی ادب( تــا ســه ایــن زیــرا
 ضـمیمه  هـم  بـا ) حـدیث  و قرآن
 کـار  ها این ي همه که چرا شود می
  . است الفاظ روي بر

 من که است پیشنهادي یک این
 االله انشـاء  اگـر  کـه  کـنم  مـی  ارائه
  . است خوب بسیار بشود عملی

 آلـه  و محمـد  علـی  االله وصلی
  الطاهرین
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نیا قائمی  استاد  با  علمی    نشستی 
 در نشست علمی با دانش پژوهان گروه ادبیـات عـرب   الاسلام علیرضا قائمی نیا حجۀاستاد  آید متن کامل سخنرانی آنچه در پی می

  .ارائه شده است با مباحث دینی آن ارتباطو  شناسی  زبان علمیه عالی نواب است که در موضوع  ي مدرسه 83 ورودي

  : : درباره استاددرباره استاد
ــال   ــان در ســ تحصیلات ابتدایی و راهنمـایی و  شهرستان ارومیـه بـه دنیـا آمـد و     در  1343ایشــ

دبیرستان را در همانجـا بـه پایـان    
همزمــان در کلاســهاي  . رســاند

هـاي مـذهبی هـم    قرآنی و هیئت
شروع به فعالیت کرد و با شـروع  

 56 – 57می در سال انقلاب اسلا
به فعالیتهـاي سیاسـی روي آورد،   
پس از پیـروزي انقـلاب اسـلامی    
عــلاوه بــر تحصــیلات دولتــی در 
دبیرستان به تحصـیلات حـوزوي   

 60 – 61هم پرداخـت و در سـال  
وارد حوزه علمیـه قـم شـد و تـا     
ــیش    ــارج پ ــیلات درس خ تحص

همـراه بـا تحصـیل ســطح    . رفـت 
وخارج به صـورت تخصصـی در   
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شناســـی ارشـــد رشـــته دوره کار
فلســفه در موسســه امــام خمینــی 

شرکت کـرد و پـس   ) قدس سره(
از آن دکتراي فلسفه را از دانشگاه 

  .تربیت مدرس تهران اخذ کرد
 مطالعـات  ،اینهـا  کنار در ایشان

ــترده ــم اي گســ ــورد در هــ  مــ
 داشـته  معناشناسی و  شناسی زبان
  .است

 همراه ها سال این تمام در استاد
ــا ــزمر در تحصــیل، ب  مختلــف اک

 تـدریس  به دانشگاهی و حوزوي
ــتغال ــته اشـ ــالات و داشـ  و مقـ

 نمـوده  تألیف را زیادي هاي کتاب
 شناسی معرفت کتاب: مانند .است
 انجمــن تحقیقــی دروس/ مــتن

ــارف ــاب و معـ ــتن راز کتـ (  مـ

 متونی شکنی ساخت و هرمنوتیک
  )دینی
تفسیر معنـا  : همچون مقالاتی و

راز زدایـی   ،وزمینه هاي معنا خیز
نوتیک بولتمان و هرم(از پیام متن 

تر تفسـیر متـون    گستره راز زدایی
   )دینی

دینی مباحث  آن با  ارتباط  و  شناسی    زبان 
  الرحیم الرحمن االله بسم

 ایـن  در االله شـاء  إن کـه  بحثـی 
 ارتبـاط  داد خـواهیم  ارائـه  جلسه
 مطالعـات  و شناسـی  زبـان  مباحث
 و دینـی  مباحـث  بـا  شناختی زبان
  شناسـی  زبـان . اسـت  شبهات دفع

 شـاخه  زبـانی  مطالعـات  و جدید
 مباحـث  البتّه. است جدیدي نسبتاً
 از پراکنـده  صورت به شناسی زبان

 بـوده،  مطـرح  نیونا فلاسفه دوره
 مسـتقل  شـاخه  یک صورت به اما
 در و شـده  مطـرح  بیسـتم  قرن در

 قـرن  چنـد  انـدازه  بـه  قرن همین
. اسـت  کرده پیشرفت شناسی زبان
 براي مختلفی فروع و جزئیات لذا
  .است آمده وجود به آن

 کـنم  اشـاره  باید که دومی نکته

ــن ــه اســت ای ــق ک ــث تطبی  مباح
 دینـی  متون در جدید شناسی زبان
 و کلامـی  مباحـث  دینی، زهحو و

ــال ــا امث ــث اینه ــا بح ــاملا ي ه  ک
 واقعـا  تطبیق این. هستند جدیدي
  . است جذاب و مفید

ــن ــتی م ــث از فهرس ــا بح  ي ه
 کـه ( شناسـی  نشـانه  و شناسی زبان
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 )کـنم  مـی  بندي دسته را اینها بعداً
 کـدام  هر و هستند؟ چه که بگویم
  . دهد می انجام کاري چه

ن تطبیق ایـن مباحـث بـر متـو    
ي جالـب و   هـا  بحـث  دینی واقعـاً 

جذابی است که کم روي آن کـار  
در خـود غـرب    البتـّه  .شده است

همـین  (  ،کارهایی صورت گرفتـه 
امسال که من بـه نمایشـگاه رفـتم    

کـار خـوب در مـورد     دیدم چنـد 
خیلی  هاي کتاب، قرآن انجام شده

خوبی را به نمایش گذاشته بودند 
ــل   کــه انتشــارات مهــم غــرب مث

و رافلـج ایـن کتابهـا را     آکسفورد
   ).اند منتشر کرده
 مـا  از جلوتر خیلی هم ها عرب
 شناسـی  زبـان  تطبیـق  مباحث وارد
 حـدود  ،انـد  شـده  دینـی  متون در

 در کتـابی  پـیش  سال هشت هفت
 دینامیـۀ « نـام  به شد نوشته مغرب

 ایـن . گرفت هم جایزه که ،»النص
 تطبیـق  دینـی  متون بر کاملاً کتاب
 ایـن  از یبخش ـ در ولـی  کنـد  نمی

ــاب ــداري کت ــث از مق ــا بح  ي ه
 تطبیـق  قـرآن  بـا  را شناسـی  نشانه

 هم دیگر آثار تعدادي. است کرده
  .اند کرده کارهایی که هست
 بــه شــده انجــام کارهــاي البتّــه
 مستقلاً کتابی که نیست این معناي
ــق در ــث تطبیــ ــد مباحــ  جدیــ
 در جدیـد  مطالعات و شناسی زبان
 در بلکـه  باشـند  نوشته دینی متون
 را هـایی  بخـش  خودشـان  ألیفاتت
  .اند داده اختصاص مطلب این به

 کـه  کسی اولین رسد می نظر به

 مباحث یعنی داد انجام را کار این
 تفسـیر  بـر  را جدیـد  شناسـی  زبان
ــرآن ــق ق ــرد تطبی ــه( ک ــه ن  ي هم

ــات ــلامی مطالعـ ــوم ) اسـ مرحـ
 بـود ایزوتسو، همان محقق ژاپنـی  

 شـده  ترجمه فارسی به کتابش که
 کـه » قرآن در انسان و اخد« نام به

 خوانــدنی و علمــی کتــاب بســیار
 کـه  هـایی  سـال  آن از البتـّه . است

 کرده تألیف را کتاب این ایزوتسو
 و شـده  فاصـله  قـرن  چند حالا تا

 قابل پیشرفت شناسی زبان مباحث
 در واقـع  در اسـت،  کرده توجهی
 آن تـألیف  از کـه  اي دهه چند این
 در قـرن  چنـد  کار گذرد می کتاب

 مباحـث  یعنـی  داد انجـام  را کـار  ایـن  کـه  کسی اولین
 ي همـه  نـه ( کرد تطبیق قرآن تفسیر بر را جدید شناسی زبان

 بودنی مرحوم ایزوتسو، همان محقق ژاپ) اسلامی مطالعات



 

22  

  .است شده انجام  شناسی زبان
 کـه  اسـت  کسی اولین ایزوتسو

 دنبال جدي صورت به را کار این
 آن مثـل  کـاري  هم هنوز و ،کرده
 کتاب این در او .است نشده انجام

 که(» سوسور دو فردینان« کارهاي
 جدیـد   شناسی زبان پدر عنوان به

 تفســیر در را) شــود مــی شــناخته
 همان واقع در و نموده دنبال قرآن
 در شکلی به را سوسور ي ها حثب

 و. اسـت  کـرده  مطـرح  قرآن فهم
 این اسلام عالم در بار اولین براي
 بـراي  بایـد  که کرد ایجاد را جرقه
 جدیـد  شناسـی  زبـان  به قرآن فهم
  .کنیم توجه

او اولین مترجم قرآن بـه زبـان   
بخش الهیات به معنی . ژاپنی است

الاخص منظومـه را بـه انگلیسـی    
هاي زیادي در  ابکت ،ترجمه کرده

ــه بعضــی   ــرآن نوشــته ک ــورد ق م

ــوز    ــی هن ــده، و برخ ــه ش ترجم
ترجمه نشده، در عرفـان اسـلامی   

بـه فارسـی   کـه  هایی نوشته  ب  کتا
ترجمه شـده، خـودش در عرفـان    
اسلامی متبحـر بـوده، فکـر نکـنم     

آیـت االله  . مذهبش بـودایی باشـد  
کـرد ایشـان بـه     مصباح نقـل مـی  

بیست زبان مسلط بـود، انگلیسـی   
و  هـا  انزبخود انگلیسی از را بهتر 

 هــا انزبــعربــی را بهتــر از عــرب 
اسـتعداد عجیبـی   . کـرد  تکلم مـی 

داشته با برخی از فلاسفه معاصـر  
و  هایـدگر مثـل   ،هم مکاتبه داشته

  . دیگر افراد
کار او به نظـر مـن    خلاصه این

 .انقلابی در تفسیر قرآن بوده است
منتها همان طور که گفتم از زمانی 

وسور آمده و حتی از زمـانی  که س
داده  که ایزوتسو این کار را انجـام 

تا الآن خیلی تحـولات زیـادي در   

صـورت گرفتـه و بـا    شناسی  زبان
ــار     ــولات ک ــن تح ــه ای ــه ب توج

یـک  ایزوتسو ناقص است و بایـد  
که هنوز بـه  باشد اي داشته  تکمله

هـاي   آن توجه نشده، نه در حـوزه 
گر اکه  .ها و نه در دانشگاه ،علمیه

گیري شود یک تحولی  این کار پی
کند و  هاي دینی ایجاد می در بحث
ــی ــدهاي   م ــا و مت ــوان از ابزاره ت

ــنت   ــاب و س ــم کت ــد در فه جدی
  . استفاده کرد

تا به حال بین مسلمانان کسـی  
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ــه  ــده ام کـ ــثرا ندیـ ــا بحـ ي  هـ
ــان ــن  شناســی زب ــه ای ــد را ب جدی

حتـی  . صورت دنبال کـرده باشـد  
ي  هـا  بحـث  ي همـه هـم   هـا  عرب

و ایـن  . انـد  جدید را دنبال نکـرده 
براي من انگیزه اي شد تا به فکـر  
تألیف کتابی بیافتم که بتواند  ایـن  

لـذا تـلاش    ،نقص را جبران کنـد 
هاي جدیـد را در   کردم آن گرایش

مباحث تفسیر قرآن در این کتـاب  
  . بیاورم

 آنها آراء سوسور که ایزوتسو از
استفاده کـرده شـباهت زیـادي بـا     

« از فلاسفه غرب به نام  آراء یکی
که ویتگنشتاین . دارد» ویتگنشتاین

آرائش به فلسفه تحلیلـی مشـهور   
است بـه یـک معنـا بـانی فلسـفه      

ــی اســت ــین کســی . تحلیل او اول
اســت کــه فلســفه تحلیلــی را بــه 
صورت جدي در قرن بیستم پایـه  

یلـی هـم   لفلسـفه تح . گذاري کرد
 و بیشتر ناظر به تحلیل زبان است

ــث ــاي از بح ــان در   ه ــل زب تحلی
  . گیرد مسائل فلسفه کمک می

دو فلسفه آورد کـه  ویتگنشتاین 
هر دو فلسفه هم راجـع بـه زبـان    

در هر دو فلسفه بحثش این . است
ــان چیســ ــود کــه زب ــا ب ت؟ و معن

اش  در دوره اول فلسـفه  چیست؟

ي او را تشـکیل  اکه رسـاله دکتـر  
دهد قائل شد که زبان تصـویر   می

ي است کـه  ا زبان آینه. عالم است
ایـن  . دهد عالم خارج را نشان می

در » دیدگاه تصـویري « دیدگاه به 
  . باب زبان مشهور شد

بعداً در اواخر عمـرش متوجـه   
 ،اش نـاقص اسـت   شد کـه نظریـه  

شود زبـان را در تصـویر    نمیزیرا 
جهان خارج منحصـر کـرد، بلکـه    
زبان کارکردهاي بسیاري دارد کـه  

 .تصـویر عـالم اسـت    آنها یکی از
زبان کارهاي زیـادي  ما با  را کهچ

 ،پرسـش : ، مثـل  دهـیم  انجام مـی 
هـر  و ... امـر و   ،شوخی، استهزاء

آنچه که در ادبیات با آن برخـورد  
اید هر کدام یک کارکردي از  کرده

زبان تنها یک کـارکرد  . زبان است
بلکه  ،ندارد که تصویر جهان باشد

شود کارکردهاي زبان را  حتی نمی

مطالعات دینـی از آن  
جهت که متن محورنـد  
ــث   ــه مباح ــاً ب دائم

شناسی نیاز دارند  زبان
هـایی کـه در    تحلیلو 

شناسـی پیرامـون    زبان
گیرنـد   متن صورت می

  .اینجا دخیل استدر 
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  .دمنحصر و محدود کر
ــذا   ــارکردي« و ل ــه ک را » نظری

ارائه داد که معنا مساوي با کارکرد 
  . است

ــاله  نظریـــه اولـــش را در رسـ
یش آورده کــــه از آن دو ادکتــــر

و . ترجمه به فارسی موجود است
نظریــه دوم را اواخــر عمــرش در 

هایش مطرح کرد که بعد از  نوشته
مــرگش ایــن یادداشــتها بــه اســم 

این . پژوهشهاي فلسفی منتشر شد
ــه  ــتاین نظریـ ــه در (ویتگنشـ کـ

) پژوهشهاي فلسفی بحـث کـرده  
  .مشابه آراء سوسور است

کتابی است که به فارسـی   اتفاقاً
زبـان،  « :بـه نـام   هم ترجمه شـده 

کـه در آن   »ویتگنشـتاین سوسور، 
پـرداز را   شباهتهاي این دو نظریـه 

ــم ب  ــا ه ــاط  ب ــرده و نق ــی ک ررس
شـان را مطـرح    اشتراك و اختلاف

د متن انگلیسی این روي جل ،کرده
کتاب عکس یک صفحه شـطرنج  

. هاي آن چاپ شـده اسـت   و مهره
دلیلش این است که مثال شـطرنج  
را هـــم سوســـور دارد و هـــم   

  . ویتگنشتاین
هـا در   واژه: گویـد   سوسور می

 دهنـد  مـی تقابل با همـدیگر معنـا   
ها  این مهره. هاي شطرنج مثل مهره

بیرون از بازي معنایشان مشـخص  
ــت  ــازي  وقو نیس ــک ب ــی در ی ت

ــل هــم  ــرار دیگــر  شــطرنج مقاب ق
ــی ــد م ــخص   گیرن ــان مش معنایش

  .شود می
هـم  ویتگنشتاین همین نکته را 
ــه واژه ــاي  دارد کـ ــا کارکردهـ هـ
مثل بازي شـطرنج  . متفاوتی دارند

هـا کارکردهـاي متفـاوتی     که مهره
دارنــد کــه درون بــازي مشــخص 

به عبـارت دیگـر هـر دو     .شود می
نـدي معنـا   م سیاق ي قائل به نظریه

هستند یعنی معنـا در سـیاق پیـدا    
شود و بیرون از سیاق معنـایی   می

نیست و در بافت است کـه معنـا   
  .شود مشخص می

شما اگر یک بازي فوتبال را در 

عقل منبع حکم دینی و معرفتی نیست و اگر چیزي 
کند از آن جهت که موافق کتاب و سنت  درك می

بنابراین معرفت دینی و   .جه استاست مورد تو
مطالعات دینی متمرکزند در آنچه که خصلت متنی 

  . کتاب و سنت: دارد
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ــراي    ــازي ب ــن ب ــد ای ــر بگیری نظ
مثـل هـر    ،خودش قواعـدي دارد 

کنان این قواعـد را  بازي دیگر بازی
کننـد   دانند و بـه آن عمـل مـی    می

ایـن قـدرت را    آنها ،ر اینعلاوه ب
دارند که خودشان قـوانین را هـم   
تا حدي تغییر دهند بـه ایـن معنـا    

پذیرنـد و   ن انعطـاف که این قـوانی 
بازیکن اجازه دارد کـه در داخـل   
خــود ایــن قواعــد یــک تغییراتــی 
انجام دهد و در بازي تحول ایجاد 

 ،زبان هم همین طـور اسـت   .کند
بــراي خــودش قــوانینی دارد و   

کننـد   که به زبان تکلم مـی  کسانی
یـک تغییـر و    تواننـد تـدریجاً   می

هـا   تحولاتی در این قواعـد و واژه 
جود بیاورند ولی با این حـال  به و
  .مند است نظام

معلوم نیست که ایزوتسـو   دقیقاً
هم آشـنا بـوده   ویتگنشتاین با آثار 

ــه؟ چــون در هــیچ کــدام از   ــا ن ی
یی کـه بـه   آنهـا  اقـلّ  آثارش، حـد 

ظـاهراً اثـري از    ،هدست من رسید
  . خورد آن به چشم نمی

یک کتاب دیگري از ایزوتسـو  
مفـاهیم  (به فارسی ترجمـه شـده   
یک آقایی ) اخلاقی، دینی در قرآن

 ،اي در نقد این کتاب نوشـته  مقاله

هـا را از   که ایزوتسـو ایـن حـرف   
گرفته، در صورتی که ویتگنشتاین 

ایزوتسو از سوسور گرفتـه، ولـی   
و سوسـور  این ویتگنشتچون آراء 

کـه بـا    آنهـا  و. نـد ا به هم نزدیـک 
متوجـه   ،فلسفه بیشتر آشنا هستند

شناسـی   در زبـان  اینهـا نیستند کـه  
را  اینهااند که  لذا گفته ،مطرح شده

  .گرفته استویتگنشتاین از 
خلاصه اینکه کـار ایزوتسـو از   
این جهت اهمیت دارد کـه اولـین   

ــه    ــت ک ــی اس ــثکس ــا بح ي  ه
بـر تفسـیر   جدیـد را  شناسـی   زبان

  . قرآن تطبیق کرد
خواسـتم   نکته دیگري کـه مـی  

 مباحث دینـی عمـدتاً  عرض کنم، 
به ایـن معنـا    مباحث متن محورند

گوینـد کـه    که در علم اصول مـی 
منابع احکام اسـلامی چهـار چیـز    

. کتاب، سنت، عقل، اجمـاع : است
در و اجمــاع کــه مســتقل نیســت 

  . گردد بر می واقع به کتاب و سنت
یا این منبع مستقل در آ: عقل اما

کنار کتاب و سنت اسـت؟ یعنـی   
طوري که از کتـاب و سـنت    همان

کنـیم   حکم دینی را استخراج مـی 

در تمدنی که متن محور 
است تحلیلهاي زبانی 

اي پیدا  اهمیت فوق العاده
 کند می
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به همان صورت از عقل هم حکم 
کنیم یا اینکه  دینی را استخراج می

  این سخن معناي دیگري دارد؟
اصولیین ایـن دیـدگاه را    ظاهراً

اي  من نکته .اند زیاد تشریح نکرده
م، شـما روي آن فکــر  گــوی را مـی 
گاه حکم دینی بما  عقل هیچ. کنید

عقل اگر حکم . دهد هو دینی نمی
دینی بدهد حکـم دینـی بمـا هـو     

حکـم دینـی از آن   . دهد عقلی می
جهت که دینی اسـت از کتـاب و   

عقل ابـزار   .شود سنت استفاده می
فهم است و یک سري مسـتقلات  
عقلـــی را درك مـــی کنـــد امـــا 

اقــع مــورد مســتقلات عقلــی در و
 .پذیرش کتاب و سنت هم هست

بنابراین آنجا یـک سـري مباحـث    
اما حکـم دینـی از    ،مشترك است

ــت   ــی اسـ ــه دینـ ــت کـ آن جهـ
 .اختصاص به کتاب و سـنت دارد 

عقل منبع حکـم دینـی و   بنابراین 
معرفتی نیست و اگر چیـزي درك  

کنـد از آن جهـت کـه موافـق      می
کتاب و سنت است مـورد توجـه   

  .است
ــابراین  ــی و  بنـ معرفـــت دینـ

مطالعات دینی متمرکزند در آنچـه  
کتـاب و  : که خصـلت متنـی دارد  

  . سنت
مـا  . متن تعاریف مختلفـی دارد 

ــی  ــرض م ــی   ف ــتن یعن ــریم م گی
اي از جمـلات زبـان کـه     مجموعه

حــالا شــکل نوشــتاري هــم پیــدا 
اي از عبــارات  مجموعــه. کــرده

زبانی کـه بـه شـکل منسـجم بـه      

صــورت یــک مجموعــه درآمــده 
  . است

بنابراین آنچـه مـا در دیـن بـه     
نبال آن هسـتیم بـا مـتن ارتبـاط     د
با قـرآن و روایـات ارتبـاط    .( ددار
  ) دارد

: شـود  بنابراین نتیجـه ایـن مـی   
مطالعـات دینـی از آن جهـت کـه     
مــتن محورنــد دائمــاً بــه مباحــث 

ــان ــی  زبـ ــد شناسـ ــاز دارنـ و نیـ
 شناسـی  زبـان هـایی کـه در    تحلیل

در گیرنـد   پیرامون متن صورت می
  .ینجا دخیل استا

چرا اصولیین یک زمـانی روي   
نظریه وضع مانور دادند؟ یا ببینید 
أدباي عرب روي مباحث معانی و 

عبدالقاهر . اند بیان خیلی فکر کرده
ي معانی و بیـان   ها بحثجرجانی 
الآن در غـرب دارنـد   . را بسط داد

ــانی را   ــدالقاهر جرج ــاي عب کاره

هایی که در این  تمام نزاع
چهارده قرن صورت گرفته 

پیرامون تفسیر متن بوده 
 .است
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 تـرین  مهـم کنند و جزء  ترجمه می
. ي هرمنوتیک امروز است اه بحث
هاي  بینید حتی دانشمندان سده می

ي زبــانی،  هــا بحــثاولیــه اســلام 
انـد،   کرده اشعار عرب را دنبال می

چرا؟ چون معرفت دینی خصـلت  
 شـناختی  زبانمطالعات . متنی دارد

لـذا در  . کنـد  اینجا اهمیت پیدا می
بینیـد کـه    طول چهارده قـرن مـی  

ایــن مباحــث بــه شــکلی  ي همــه
رح بوده، یکـی از روشـنفکران   مط

کـه تمـدن   : اي گفتـه  عرب جملـه 
. اسلامی تمدن نص محـور اسـت  

نص به معناي متن نـه در مقابـل   (
  )ظاهر

ــزاع هــایی کــه در ایــن  تمــام ن
ــه     ــورت گرفت ــرن ص ــارده ق چه
 .پیرامون تفسیر مـتن بـوده اسـت   

انـد کـه    ها تلاش کرده فرقه ي همه
براي خودشان شواهدي از قرآن و 

پیـدا کننـد، معتزلـه یـک      روایات
جور به قرآن استناد کرده، اشـاعره  

در مقابل اسـتفاده  . یک جور دیگر
ب از کتاب و سنت، وقتی یک رقی

دیـد اشـعري از    معتزلی می متکلّم
کند براي کوبیدن  آیات استفاده می

تحلیـل   واو به سراغ آیات قرآنی 
ــلات و    ــات و جم ــات و کلم لغ

 آیـــاتمعــانی و بیــان و غیــره    
  .فتر می

در تمدنی که متن محور اسـت  
ــوق   ــت ف ــانی اهمی ــاي زب تحلیله

ــاده ــی الع ــدا م ــد اي پی ــدن . کن تم
اسلامی متن محور اسـت و هـیچ   
تمدنی از ادیان گوناگون مثل دین 
اسلام نیست که ایـن همـه دنبـال    

 اینهـا یل کلمات قرآن و امثال تحل
ــ ــرآن  . دباش ــود ق ــه خ ــیلش ب  دل
ــی ــردد و برم ــه   گ ــاهی ک ــه نگ ب

هــاي قرآنــی و  ه واژهمســلمانان بــ
 اهمیـت قـرآن در تمـدن اسـلامی    

   .اند داشته
در علم کـلام قـدیم ایـن نـزاع     
هست که آیا کلمات قـرآن همـان   
کلمــات خداســت یــا خیــر؟ ســه 
دیدگاه وجود دارد، به طـور کلـی   
اشاعره قائلنـد کـه کلمـات قـرآن     

 کـلام  مجـازاً و خدا نیسـت   کلام
معتزله و امامیه . شود گفته می خدا
 کـلام » کلمـات قـرآن  «د کـه  قائلن

   کـه در زمینـه علـوم    ییها شتر پیشرفتبی ،در آینده
                 هـایی خواهـد بـود    اسلامی صورت پـذیرد پیشـرفت  

        شناسـی بـر متـون    که به وسیله تطبیق مباحـث زبـان  
 .گیرد اسلامی صورت می
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خداست یعنی خدا واقعا به زبـان  
  .است عربی تکلم کرده

 کلاماشاعره که قائلند که قرآن 
یـک    :اند خدا نیست خود دو دسته

انــد خــدا معنــا را بــه  دســته گفتــه
 فرشته وحی داده و فرشـته وحـی  

را به شـکل عربـی درآورده و    آنها
به حضرت پیامبر صلی االله علیه و 

دسته دوم قائلند که . ه استآله داد
خود حضرت پیامبر صلی االله علیه 

را بـه زبـان عربـی در     آنهـا  و آله
  . آورده است
ــه  ــث  گرچ ــن بح ــاظای  از لح

ــلام   ــاریخ اس ــول ت ــوري در ط تئ
در مقام عمل تلقی اما مطرح بوده، 

مســلمانان ایــن بــوده کــه  ي همــه
  .کلمات قرآن، کلمات خداست

ــال ــین کســی : مث جرجــانی اول
که این نظریه را مطرح کـرد  است 

گـردد بـه    که اعجـاز قـرآن برمـی   

خــود  . ...ترکیــب و بلاغــت و  
جرجانی اشعري مسلک بـوده، بـا   

کند در  این حال این همه دقت می
ــات و واژه  ــب آی ــر   ترکی ــا، اگ ه

ــرآن، واژه واژه هــاي خــدا  هــاي ق
اگـر ایـن کلمـات بشـري      ،نیست

است، چرا باید این همه دقت بـه  
  خرج دهد؟

بینید که  مثل جرجانی، میکسی 
ــراي واژه ــت   ب ــی اهمی ــاي قرآن ه

معلوم اسـت  . شود زیادي قائل می
که در تعامل، تعامل کلمات الهـی  
را در قرآن دارد، یا بقیـه متفکـران   

بینیـد مباحـث    اشعري مسلک مـی 
. لغوي زیادي راجع به قرآن دارند

متفکـران   ي همـه گویا در ضـمیر  
مسلمان این بوده که کلمات قرآن 
کلمات خداست گر چه از جهـت  

  .نظري با هم اختلاف دارند
ــراي    ــه ب ــی ک ــا راه ــذا تنه و ل
رسیدن به معانی قرآن بـوده، ایـن   

 شـناختی  زبانهاي  است که تحلیل
هـاي گونـاگون دنبـال     به شکل را

، لــذا در تمــدن اســلامی   کننــد
شناسـی اهمیـت    هـاي زبـان   بحث

در قطعـاً هـم   . اي دارد فوق العاده
کـه در   ییها پیشرفتبیشتر  ،آینده

زمینه علوم اسلامی صورت پذیرد 
هایی خواهد بـود کـه بـه     پیشرفت

شناسـی   زبانوسیله تطبیق مباحث 

         گرچه ایـن بحـث از لحـاظ تئـوري در طـول تـاریخ       
      ي اسلام مطرح بـوده، امـا در مقـام عمـل تلقـی همـه      

  .مسلمانان این بوده که کلمات قرآن، کلمات خداست
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 .گیرد بر متون اسلامی صورت می
حتی تفاسیري هم که نوشته شـود  

ــر بحــث  ــی ب ــع مبتن ــاي  در واق ه
  .خواهد بودشناسی  زبان

خواسـتم   نکته دیگري کـه مـی  
ــک    ــی از تفکی ــنم برخ ــاره ک اش

ــما  ــت، ش ــا هاس ــی ب ، معناشناس
و  کاربردشناســــی، هرمنوتیــــک

، بد نیست شناسی آشنا هستید زبان
 ،که یک دسته بندي بکنـیم ببینـیم  

توانـد   هر کدام چـه کـاري را مـی   
  ؟انجام دهد

به تعبیر دیگر کدام یک از ایـن  
اگـر   ؟دانشها با متن سروکار دارند

تمدن اسلامی تمـدن مـتن محـور    
راجع بـه   تحقیقاتی که است قطعاً

ــتن و   ــل م ــتن، تحلی ــت م ... هوی
ــأثیرهســتند در تمــدن اســلامی   ت

بینیم کدام یـک  ب، د گذاشتنخواه
هـا بـا مـتن سـروکار      از این شاخه

خواهیم دانشهاي نـاظر   می ؟دارند
  .به متن را دسته بندي کنیم

متن  به  ناظر    دانشهاي 
  :دانشهاي ناظر به متن چند تا هستند

  شناسیشناسی  زبانزبان  --11
بحثی کلـی راجـع   سی شنا زبان

زبـان   و بـه  به مطلق زبـان اسـت  
یک بحث کلی  ،خاصی کار ندارد

 این مثلاً. راجع به خود زبان است
کند کـه معنـی    بحث را مطرح می

یـا   ؟شـود  در زبان چگونه پیدا می
یـک بحـث   مـثلاً  وضـع   ي نظریه
چون راجع به  ،است شناختی زبان

را  شناسی زبان. ستها انزب ي همه
علــم « یــا »لســانیاتال«  هــا عــرب
اللسانیات از لکن . گویند می »اللغۀ
علـم   زیـرا  تر است دقیق اللغۀعلم 
  . شود اشتباه می اللغۀبا فقه  اللغۀ

ــث ــیاري از بحــ ــاي  بســ هــ
مربوط به مـتن اسـت   شناسی  زبان

شناســی  زبــانامــا یــک شــاخه از 

اختصـاص  مـتن   ثاحببه مجدید 
« ، کـه بـه آن اصـطلاحاً   پیدا کـرده 
ــان ــ زبــ ــا »تنشناســــی مــ « یــ

 هـا  عرب .گویند می »تستکتولوژي
علـم  « یـا  »اللسـانیات الـنص  « هم

   .گویند می »النص اللغۀ
 شناسی زبانالان در حوزه  البتّه 
انـد   ها بیشتر کار کرده آلمانی ،متن
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ولی در کشور مـا چـون کمتـر بـا     
 اینهـا  دارنـد زبان آلمانی سـروکار  

در جهـان  اینهـا   البتّه. اند ناشناخته
هم کمتر مشـهور   ها انبزانگلیسی 
ــده ــورهاي    ش ــه کش ــرا ک ــد چ ان

 ي انگلیسی زبان بـه خـاطر سـلطه   
شان تعمد دارند که زیاد این  زبانی
نشـود و بـا اینکـه    مطرح   ها بحث
ي هرمنوتیک،  ها بحثها در  آلمانی
ــانه ــی نش ــار  ... و  شناس ــی ک خیل
ــرده ــی از   ک ــداد کم ــی تع ــد ول ان
هایشان به انگلیسـی ترجمـه    کتاب

  . شده است
سـه   ،مـتن شناسی  زبانمباحث 
  :بخش است

  : : نحو و دستور زبان متننحو و دستور زبان متن. . 11

ــاندر  ــی شناســی زب ــام  ،متن تم
هاي مختلف مثل  مباحث از حوزه

کـه  ... ، و شناسی نشانه ،هرمنوتیک

مربوط به متن است یکجـا بحـث   
 همانند دستور زبان مـتن . شود می
تحلیل نحوي متن، ولی با خـود   و

در  شـما چون . نحو متفاوت است
کنیـد نـه    اینجا متن را تحلیـل مـی  

مـتن بـا جملـه تفـاوت      ،جمله را
اگر زبان را در نظـر بگیریـد    .دارد

تـرین واحـد زبـان کلمـه      کوچک
 :انــد گرچــه بعضــی گفتــه(اســت 

تري هست امـا   واحدهاي کوچک
و ) است کلمه ،آنچه مشهور است

ترین واحد زبان اسـت   متن بزرگ
 اینجا دستور زبـان یـک مجموعـه   

 .کنید را بررسی می) تنیک م(

  ::متنمتن  معناشناسیمعناشناسی. . 22
ــی    ــه در عرب ــه آنک ــم « ب عل

ــۀ  معناشناســی. گوینــد مــی »الدلال
هــا و  یعنــی تحلیــل واژه  :مــتن

 ،جملات متن در درون نظام زبـان 

یک نظـام زبـان   : گوید سوسور می
ــار آن   ــار، گفت ــک گفت ــم و ی داری
حالت بالفعـل اسـت کـه یکـی از     

حال به هر . تجلّیات آن نظام است
هــا و جمــلات مــتن را  شــما واژه

کنید که  درون نظام زبان تحلیل می
تواند داشته باشد و  چه معنایی می

کاري ندارید که مؤلف چه چیزي 
را قصد کرده اسـت، اینجـا فقـط    

شود کـه اگـر شـما     این مطرح می
و جمــلات را درون ایــن کلمــات 

اگر تمدن اسلامی 
تمدن متن محور است 

تحقیقاتی که   قطعاً
راجع به هویت متن، 

هستند ... تحلیل متن و 
در تمدن اسلامی تأثیر 

 د گذاشتنخواه
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ــد، ــان ببری ــایی  نظــام زب چــه معن
 ؟توانند داشته باشند می

  ::کاربردشناسی متنکاربردشناسی متن. . 33
» تداولیات الـنص « که در عربی

علـــم « و  »علـــم الاســـتخدام« ، 
بسـیاري  . شـود  نامیده می »التداول

ــا   ــی را بــ ــراد معناشناســ از افــ
کنند ولـی   کاربردشناسی اشتباه می

. هـاي زیـادي دارنـد    این دو فـرق 

ــام   ــا درون نظ ــی از معن معناشناس
ــی   ــحبت م ــان ص ــی   زب ــد ول کن

ر بافـت و  کاربردشناسی از معنـا د 
 .کند سیاق صحبت می

  :شناسیشناسی  نشانهنشانه  --22
ــه  ــی ک ــین دانش ــتن   دوم ــا م ب

است  »شناسی نشانه« د،سروکار دار
 »العلاماتیـات « بـه آن  هـا  عرب که
 . گویند می

دانشی است که از  شناسی نشانه
ها با مدلولات بحـث   ارتباط نشانه

دالّ و مــــدلول در . کنــــد مــــی
 شناسـی  نشانهجدید و شناسی  زبان
 و اصــطلاحات سوســور اســتاز 

شناسان این اصـطلاح را   بقیه نشانه
  . برند به کار نمی
بــانی  جدیــد دو شناســی نشــانه

ــهدارد  ــم  کـ ــر دو هـ ــان  هـ زمـ
ــد را بوجــود ج شناســی نشــانه دی

از کارهـاي   آوردند، در حالی کـه 
ــی ــد یکــدیگر ب ــر بودن یکــی  ،خب

» پیـرس «بود و دیگري » سوسور«
  . که آمریکایی است
در این است که تفاوت این دو 

را تأسـیس   شناسـی  نشانهسوسور 
ــامع   کـــرد کـــه یـــک علـــم جـ

 شناسـی  نشـانه ، شـد ابشناسی  زبان
ــان    ــع همــ ــور در واقــ سوســ

 شناسـی  زبان و اوست شناسی زبان
اما . است شناسی نشانهمدلی براي 

پیرس به دنبال این بـود کـه یـک    
روش تحقیــق جــامعی بوجــود   

خواسـت یـک منطقـی     بیاورد، می

احی کنـد کـه آن را   براي علوم طر
دانسـت   مـی  شناسـی  نشـانه همان 

یـک کـار    شناسـی  نشـانه بنابراین 
  .شود روشی می

باید توجه داشت بحـث دال و  
بـا منطـق    شناسـی  نشانهمدلول در 

ــاملا     ــز ک ــک چی ــرق دارد و ی ف
  .جدیدي است

تفاوت دیگر پیرس با سوسـور  
در این است که پیـرس دلالـت را   

دانـد امـا    یک رابطه سه وجهی می
وسور آن را یک رابطه دو طرفی س

در نظر گرفته است یعنی یک دالّ 
ــدلول ــک م ــرس . دارد و ی ــا پی ام
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سیاق گفتار یعنی آن بافـت  
عینی که گفتار در آنجا اظهـار  

مکانی شده مثل شرایط زمانی، 
که اسباب نـزول و شـأن   ... و

  . نزول با این ارتباط دارد
 

گوید دالّ یا نشانه از راه ایجـاد   می
یک مفهـوم و صـورت ذهنـی بـر     

  . کند مدلول دلالت میء شی
منطق ما هم هست امـا   در اینها

گیرد کـه   ها نتایجی میپیرس از این
مـا  ا. شاید ما قبول نداشـته باشـیم  

ي ما  ها بحثي سوسور با  ها بحث
مخالف است چون صورت ذهنی 

یعنی یک دال است و یـک  . ندارد
  . چیزي در خارج به نام مدلول

این مطالـب سـابقه دارد    ي همه
مطـرح   اینهـا اما به این شکلی که 

ــی ــدي را    م ــایج جدی ــد و نت کنن
  .گیرند یک دانش جدید است می

ــال  ــوان مث ــه عن ــن : ب از ای
ل ما به تعـین  مطالب در اصو

ــی  ــی م ــید،  معن ــی (رس معن
ست که کلمـه بـراي   چیزي ا

و نظریه وضـع   )آن وضع شده
ــا معنــی  ــه در  ،مطــرح اســت ام ن

پیرس و نه سوسـور   شناسی نشانه
تعین ندارد، این دو به عدم تعـین  

. رسند پایان بودن آن می معنی و بی
پیــرس معنــا  شناســی نشــانهطبــق 
طـور ادامـه    پایان است و همان بی
مثـل ضـرب المثـل     ،کنـد  دا میپی

میرد و باز دوباره از  ققنوس که می
خاکسترش حیوان دیگري سـر در  

انـد   ها هم این گونه نشانه. آورد می
  . ادامه دارد آنها و زایش معنایی در

پیرس سه وجهـی   شناسی نشانه
و به صورت یک مثلث است امـا  

را دو وجهی  شناسی نشانهسوسور 
 دالّکـه  صـورت کلمـه   : دانـد  می

یـا   ءشـی  کـه  است و مـدلول آن 
ــت  ــی اسـ ــق  . معنـ ــذا طبـ و لـ

سوسـور چهـار نـوع     شناسی نشانه
ــود  ــی و  «وج ــی، عین ــی، لفظ کتب
کـــه عینـــی و ذهنـــی ( » ذهنـــی
انـد و کتبـی و لفظـی قـرار      طبیعی
. در اشیاء متصور نیسـت ) اند دادي

هر چه هست همان صورت کلمه 
که صـورت بـر    چیزياست و آن 
راین معنـا  بنـاب  ،کنـد  آن دلالت می
  . مند است همواره سیاق

منـدي   اما علماء مـا بـه سـیاق   
ــه    ــتند بلک ــل نیس ــی قائ معن

ــی ــل از   م ــد قب ــهگوین  اینک
کلمــات وارد ســیاق شــوند 
معنی دارند، گـر چـه سـیاق    

  . لازم است
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ــه ــی    البتّ ــوم قرآن ــما در عل ش
بینید بعضی مثل مرحوم علامـه   می
ســیاق بــه چــه دردي : ویــدگ مــی
حامد نصر خورد؟ و برخی مثل می

در طول تـاریخ مسـلمانان   : قائلند
 و لـذا  انـد  ها را از بین بـرده  سیاق
  .آیات را فهمیدشود  نمی

ــار یعنــی آن بافــت   ســیاق گفت
عینی که گفتار در آنجا اظهار شده 

کـه  ... مثل شرایط زمانی، مکانی و
اسباب نزول و شأن نزول بـا ایـن   

  . ارتباط دارد
 :گویـد  لکن مرحوم علامـه مـی  

عنایی اسباب نزول بـه درد  سیاق م
  . خورد نمی

شناسـان مثـل سوسـور     اما زبان
 ،که کلمات خارج از بافـت  :قائلند

بلکـه در بافـت و   . معنایی ندارنـد 
  . شود معنی پیدا می ،تقابل

: شاید این سؤال مطرح شود که

واژه بیرون از سیاق معنی  آیا واقعاً
اگر معنـی نـدارد چنانکـه     ؟ندارد

س شما بـراي  پ گوید، سوسور می
پیدا کردن معنـی بـه کجـا رجـوع     

کنید؟ آیا کـاربرد کتـاب لغـت     می
جز به این معناست که واژه بیرون 

  از سیاق معنی دارد؟ 
راه فرار هم دارنـد، و   آنها البتّه
کتـاب لغـت خـودش    : گوینـد  می

هـاي گونـاگون    آوري بافـت  جمع
نـویس نگـاه    است یعنـی فرهنـگ  

 هـاي  کند که این کلمه در بافت می
گوناگون چه معنایی دارد؟ و براي 
ــه    ــال و جمل ــک مث ــدام ی ــر ک ه

هر کدام یـک بافـت    اینهاآورد  می

توانــد  اســت هــیچ فرهنگــی نمــی
ــت    ــرون از باف ــاي واژه را بی معن

  . بگوید
ي  هـا  بحـث ایزوتسو هم که از 

سوسور استفاده کرده یک جرح و 
کند تا بـه   تعدیلی در آن ایجاد می

یـرون  مشکلی گیر نکند که معنـا ب 
که همـین دسـت   . از بافت نیست

  .کاري او خیلی جالب است
دو بنیانگـذار   شناسـی  نشانهلذا 
سوســور کــه  شناســی نشــانه: دارد
اســت و بیشــتر در  شــناختی زبــان

 تـــأثیر شناســـی  زبـــانمباحـــث 
پیرس که  شناسی نشانهگذاشت، و 

فلسفی است و در فلسـفه خیلـی   
  . گذاشت تأثیر

ــه    ــت ک ــن اس ــم ای ــیلش ه دل
 شناسی زباننسبت به  شناسی نشانه

اعــم اســت چــون نشــانه اعــم از 
  .زبانی و غیر زبانی است
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هـا   نشـانه : گفـت  سوسور مـی  
ماهیـــت قـــراردادي دارنـــد و   

هاي زبـانی ایـن ویژگـی در     نشانه
 آنها برجسته است که ماهیت آنهـا 
 اختیــاري و قــراردادي اســت لــذا 

  دلـو و مـاسی، الگـشن باید زبان
پیــرس  . باشــد شناســی نشــانه 

ما بـا مطلـق تفکـر کـار     : گوید می
داریم نه با زبان تنها، تفکـر بـودن   

  . امکان پذیر نیست نشانه اصلاً
همـه چیـز را   : گفت دکارت می

ها را هم کنار  گذارم، نشانه کنار می
گذارم، چه چیز وجود دارد، در  می

کنم بعد قائل به  همه چیز شک می
. اندیشــیدن هــم هســتم  

: یدگو پیرس همین جا می
اندیشــم پــس هســتم  مــی

یعنی چه؟ اندیشـه مجـرد   
ــیدن    ــدارد، اندیش ــا ن معن
ــارچوب   ــواره در چـ همـ

نشانه است و بـدون نشـانه اصـلاً    
ــی ــذا   نمـ ــرد، لـ ــر کـ ــود فکـ شـ
  .پیرس فلسفی است شناسی نشانه

اگر سؤال شود که دلیل دکارت 
ــان   ــدعاي خودش ــر م ــرس ب و پی

  چیست؟
دلیل به آن معنایی کـه مـا    اینها
دارنــد، دلیــل بــه آن گــوییم ن مــی

فهمـیم حتـی در    معنایی که ما مـی 
شـما   .نظر پیرس یک نشانه اسـت 

یعنـی   ،گویید دلیل بیاوریـد  که می
یک نشانه بیاورید، یک موانعی را 

کنند  آورند یک قفسی ایجاد می می
 ،زنیـد  که هر چه دسـت و پـا مـی   

لـذا  . توانید از آن خارج شوید نمی
 آنهـا  تـوان سـراغ   این طوري نمی

ت چــون خــود دلیــل هــم در رفــ
فلسفه آنان یـک مفهـوم جدیـدي    

ــرده اســت ــدا ک ــن ســینایی . پی اب
 اصـلاً . نگاه کـرد  آنها شود به نمی
این چارچوب برهان را قبـول   آنها

لذا حرف آنان بدون دلیـل  . ندارند
دلیل تغییـر پیـدا   مفهوم نیست اما 
دلیل را به این معنایی . کرده است
مـان  فهمیم از فلسفه خود که ما می
مـا ایـن   : گوینـد  مـی  آنهـا  .گرفتیم

 آنهـا . چارچوب را قبـول نـداریم  
متناسب با تفکـر خودشـان دلیـل    

              شناسـی کـه در قـرن بیسـتم خیلـی مشـهور شـد        آخرین نشانه
               هـاي پیـرس را بـا کارهـاي سوسـور ترکیـب        بود که نظریه »إکو«

ــم    ــت آورد، اس ــه دس ــون ب ــم مت ــه فه ــایجی در زمین ــرد و نت                  ک
  . است »شناسی تفسیري نشانه «شناسی إکو  نهنشا
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دارند ولی دلیل به این معنایی کـه  
 آنهـا  )یعنـی برهـان  (گوییم  ما می

با  :گوید پیرس می. دنبالش نیستند
. شـود بـه یقـین رسـید     برهان نمی

شـود،   یقین در طول زمان پیدا می
شـما چنـد    طـور نیسـت کـه    این

مقدمه را با هم ترکیب کنید و بـه  
شـما یـک نظریـه را     .یقین برسید
 اینکـه کنیـد بعـد از    مطرح می

چند قرن افرادي روي آن کـار  
. رسـند  کننـد بـه یقـین مـی     می

. آنـی  نـه مند اسـت   یقین زمان
ــاي   ــول کارهـ ــین محصـ یقـ
گذشــتگان اســت کــه بــر اثــر 

  .آید پژوهش بوجود می
شناســان  بعــد از پیــرس نشــانه

 شناسی نشانهآخرین زیادي آمدند، 
که در قرن بیسـتم خیلـی مشـهور    

هـاي   بـود کـه نظریـه    »إکـو « شد 
ــور    ــاي سوس ــا کاره ــرس را ب پی

یب کرد و نتـایجی در زمینـه   ترك
فهم متـون بـه دسـت آورد، اسـم     

شناسـی   نشـانه  «إکو  شناسی نشانه
  . است »تفسیري
شناسـی هـم    ي نشـانه  هـا  بحث

اراي د ،همانند زبان شناسـی مـتن  
  :سه شاخه است

کـه از   ::شناسـی شناسـی   نشـانه نشـانه نحو نحو . . 11

ــب نشــانه هــا بحــث  قواعــد ترکی
 .کند می

از معنــاي  کــه  ::معناشناســیمعناشناســی. . 22
ها بحث  در درون نظام نشانه  نشانه
هـا در   کنـد یعنـی خـود نشـانه     می

ــایی   ــه معنـ ــان چـ درون ترکیبشـ

 .توانند داشته باشند می
کـه   ::هاها  کاربردشناسی نشانهکاربردشناسی نشانه. . 33

ا در بافت و سیاق ه از معانی نشانه
خاصــی و در ارتبــاط بــا گوینــده 

 . کند خاصی بحث می
 :دو اصــطلاح دارد معناشناســی

یک اصطلاح عام و یک اصـطلاح  
اصطلاح عـام هـم شـامل     ،خاص

) به معناي خـاص (معناشناسی
شـود   و هم کاربردشناسی مـی 
ــاب  ــیاري از کت ــه بس ــاي  ک ه

گونه است اما  نوشته شده این
ــل   ــاص در مقاب ــطلاح خ اص

است و فرقشان  اربردشناسیک
 : در این است که

 معناشناسی با بافت کـار نـدارد  
ط با قواعـد ترکیبـی زبـان    فقبلکه 

بــه تعبیــر اصــولیین از ( کــار دارد
 .)کنـد  مراد اسـتعمالی بحـث مـی   
ایـن   ،یعنی با توجه به قواعد زبان
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توانـد داشـته    جمله چه معنایی می
باشد؟ امـا کاربردشناسـی از مـراد    

یعنی گوینـده  . کند میجدي بحث 
از این سیاق خاص چه مدلولی را 

  ؟اراده کرده است
و اگر بخواهید تطبیقی کـار کنیـد   

و  باید به دنبال مراد جدي برویـد 
در  البتـّه . کاربردشناسـی یعنی  این

ي معناشناسی هم أدباي ما  ها بحث
کتب عرفان  ،اند خیلی مطلب گفته

پر اسـت از مباحـث معناشناسـی    
هـاي   به دنبال تحریـک چون عرفا 
ــا تأویــل  اینکــهو  مــتن بودنــد آی

 قواعدي دارد یا خیر؟ ،باطنی
معنا در معناشناسی، یک رابطـه  
ــاربرد  ــا در ک ــی اســت ام  دو طرف
شناســی یــک رابطــه ســه طرفــی 

 :گوینـد  در معناشناسـی مـی  . است
. جمله الـف بـه معنـاي ب اسـت    

و معنـا   یک الف است و یـک ب 

در . است اي میان الف و ب رابطه
گوینـده  : گوینـد  می کاربردشناسی

الف از جمله ب معناي ج را اراده 
 .کرده است

  ::تواند انجام دهدتواند انجام دهد  در تفسیر قرآن چند کار میدر تفسیر قرآن چند کار می  شناسیشناسی  نشانهنشانه* * 
روش اســـت،  ::اولـــین کـــاراولـــین کـــار

  .تواند روش بدهد می
تواند نظام معنایی  می ::کار دومکار دوم

که ایزوتسو . قرآن را مشخص کند
نظـام   قـرآن . انجـام داد این کار را 

دارد و معانی قرآن با هـم ارتبـاط   
با کشـف ایـن نظـام    مفسر . دارند

توانـد انجـام    کارهاي زیـادي مـی  

  .دهد
شود  دیده می فراوان ::کار سومکار سوم

که هر کس براي ادعـاي خـود از   
آورد امـا کسـی تـا     قرآن دلیل مـی 

حــالا ســؤال کــرده چگونــه ایــن  
کنند  هاي قرآن می استفاده را از آیه

بــراي ایــن   چــه مکانیســمی و 
  هاي عرفانی هست؟ برداشت

حرکـت   اي صدرا از آیهملا مثلاً
کند یا ابـن   جوهري را استفاده می

ربیع از فلان آیه وحدت وجود را 
چــه مــلاك و . کنــد اســتفاده مــی

 شناسی نشانه ؟قواعدي وجود دارد
  .دهد این مکانیسم را به ما می
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آن کارکرد  و  هرمنوتیک 

حــاجی ســبزواري در منظومــه 
هرمس از پیامبران بـوده  : گوید یم

دانید که در یونـان قائـل    می ،است
آن . انـد  به خدایان متفـاوتی بـوده  

بـراي  : گویند گونه که مورخین می
هر بخشی از طبیعت خدایی قائل 
بودند و در یونان باسـتان معبـدي   

مشـهور  » معبـد دلفـی  «بوده که به 
است و آثـاري از آن معبـد هنـوز    

ــت  ــاقی اس ــی. ب ــد  م گفتن
هرمس کارش این بوده کـه  
ــا خــدایان   ــد ب در ایــن معب

کـرده و   ارتباط برقـرار مـی  
گرفتـه و بـه    پیام خدایان را 

. داده است دیگران انتقال می
اي بود میان  هرمس واسطه(

او بعد از ) آدمیان و خدایان
دریافت پیام از خدایان سـه  

 ،داده کار متفاوت انجام مـی 
ش این پیام را با همـان الفـاظ   :اولاً

: ثانیـاً  .کـرده  براي دیگران نقل می
چـون   ،کرده این پیام را ترجمه می

هـا   این پیام به زبان خـود یونـانی  
ایـن پیـام را توضـیح    : ثالثاً  .نبوده
  . داده می

هرمنوتیک در طـول تـاریخ بـا    
 اسـت  همین سه مورد کار داشـته 

  ). توضیح عبارتهاو ترجمه نقل، (
هایی اسـت   هرمنوتیک از دانش

داشـته، و   يز و نشیب زیادکه فرا
موضـوعش   در طول تاریخ دائمـاً 

و ایـن یکـی از    .تغییر کرده اسـت 
کسـانی   ي همـه مشکلات فراروي 

اسـت کــه ایـن مباحــث را دنبــال   
  . کنند می

لذا براي این کـه بفهمـیم ایـن    
خواهد چه کـار کنـد؟ و    دانش می

اي دارد؟ بایـد آن   ن چه وظیفـه الآ
مراحل مختلف تغییر و تحـول در  

  . میهرمنوتیک را توضیح ده
هرمنوتیک، در یونان باستان بـه  

کـه در واقـع    ،شد گفته می دانشی 
ــانی    ــاطیر یونـ ــیر اسـ ــه تفسـ بـ

هـایی   پرداخت چرا که آن پیـام  می
فرستادند بـه شـکل    که خدایان می

هرمنوتیـــــک از هرمنوتیـــــک از 
هایی است کـه  هایی است کـه    دانشدانش

  ييفراز و نشیب زیـاد فراز و نشیب زیـاد 
ــول  ــته، و در ط ــول داش ــته، و در ط داش

موضوعش موضوعش   تاریخ دائماًتاریخ دائماً
 تغییر کرده استتغییر کرده است
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هایی بودند که تفسیر ایـن   اسطوره
  . گفتند ها را هرمنوتیک می اسطوره

ر به فـن تفسـی   ،اي بعد در دوره
 ،گفتند هرمنوتیک می مقدسکتاب 

را  مقـدس شود کتاب  اینکه آیا می
تفسیر کرد؟ چه روشی و قواعدي 

« اصــطلاحاً  رادارد؟ ایــن تفســیر 
   .گفتند می »هرمنوتیک

ــم  ــطی مه ــرون وس ــرین  در ق ت
تحولی که در هرمنوتیک صـورت  

 19و18گرفــت و در قــرن تقریبــاً 
بود، که یکی از متکلمان مسـیحی  

کـــه ( » شـــلایرماخر« بـــه نـــام 
بنیانگــذار الهیــات پروتســتان هــم 

 یک تغییـر اساسـی در آن  ) هست
به وجـود آورد، او کتـابی دربـاره    
ــت  ــت و گفـ ــک نوشـ  :هرمنوتیـ

هرمنوتیـــک، فنـــی اســـت کـــه  
 محصـــولات زبـــانی را بررســـی

  .کند می

با کلیساي کاتولیک  ها انپروتست
ز محورهـاي  ایکی . مخالف بودند

 اخـــتلاف کلیســـاي کاتولیـــک و
تفسـیر   ي بر سر نحوه ها انپروتست
اینکـه کتـاب    و. بود مقدسکتاب 
را ما باید چگونه بفهمـیم؟   مقدس

فرض کنید در یک مـوردي چنـد   
ــاب  وجــود  مقــدستفســیر از کت

دارد، چه کـار کنـیم؟ آنجـا را در    
ــیم؟   ــه چــه شــکلی بفهم ــع ب واق

شـما   :گفـت  کلیساي کاتولیک می
آن تفسیري را بپذیرید که کلیساي 

چرا؟ . کند تولیک آن را تأیید میکا

اراده  :گفتند چه بود؟ می آنها دلیل
ــق گرفتــه کــه   ــه ایــن تعل الهــی ب
کلیساي کاتولیک از خطـا مصـون   

ــد ــیري را  . باش ــد آن تفس ــذا بای ل
نظــر کلیســا   پــذیرفت کــه مطــابق

  .است
لوتر این دیدگاه را نقد کـرد و   
ن چه دلیلی است که شما ای: گفت
ی به این تعلـق  اراده اله گویید؟ می

گرفته که کلیساي کاتولیـک خطـا   
. کننـد  هم خطـا مـی   آنها !نه! نکند

پس در بـاب فهـم تفسـیر کتـاب     
اگـر در  : چه کنـیم؟ گفـت   مقدس

اگر بخواهیم دیدگاه لوتر را مقایسه کنیم شبیه 
همان حرفی است که مرحوم علامه طباطبائی 

مفسر بعض آیات قرآن بعضی از آنها : گوید می
.دیگر هستند   
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جایی اختلاف پیش آمد بـه خـود   
رجـوع کنیـد زیـرا     مقـدس کتاب 

یـک روابطـی    مقدسدرون کتاب 
ــراي    ــما را ب ــه ش ــود دارد ک وج

بی از کلیسا  مقدسفهمیدن کتاب 
خواهید کـلّ   وقتی می. کند نیاز می
را بفهمیـد، برویـد    مقـدس کتاب 

آن را بـر اسـاس    ،هـا  سراغ بخش
هـاي   بخش. فهمید هایش می بخش

ــاب  ــدسکتــ ــه  مقــ را چگونــ
گـردد بـه    فهمید؟ آن هم برمـی  می

طــرف کــلّ، یــک حرکــت دوري 
ها در پرتـو   بخش. (دهید انجام می

شود و کلّ در پرتو  کلّ فهمیده می
« کـه بـه ایـن اصـطلاحاً    ) اه بخش

این و . گویند می »دور هرمنوتیکی
دور باطــل هــم نیســت و چیــزي 
ــدگی   ــا در زن اســت کــه عمــلاً م

اول یـک  . کنـیم  روزمره تجربه می
بــر  ،فهــم اجمــالی از کــلّ داریــم

اساس آن فهم اجمـالی بـه سـراغ    
رویم بعـد کـه    بخشها و اجزاء می

ــق ــم دقی ــدا   فه ــزاء پی ــري از اج ت
ردیم به کلّ، فهم آن گ برمی ،کردیم
شود، دوباره از کلّ بر  تر می واضح

ــح  ــم واضـ ــاس آن فهـ ــر  اسـ تـ
هـا و   گردیم به سمت بخـش  برمی

ایــن حرکــت دوري همــین طــور 
هـر وقـت     رفتـه   ادامه دارد و رفته

کنیم فهم ما  یک متنی را قرائت می
  .شود از آن متن بهتر می

اگر بخـواهیم دیـدگاه لـوتر را    
مـان حرفـی   مقایسه کنیم شـبیه ه 

است که مرحوم علامه طباطبـائی  
آیات قرآن بعضی از آنها : گوید می

یــک .مفسـر بعــض دیگـر هســتند  
ــه    ــه ک ــرف علام ــت از ح برداش

ایـن   ،گوید تفسیر قرآن با قرآن می
است که شما باید صرفاً بر اساس 
روابطی که درون خود قرآن است 

قرآن را تفسیر کنید و لازم نیسـت  
قــرآن  بــه چیــزي بیــرون از خــود

رجوع کنید، کسی که زبان عربـی  
فهمـد و بـه    یاد دارد قـرآن را مـی  

لـوتر هـم   . رسـد  هایش مـی  دلالت
گوید باید برویـد سـراغ خـود     می

و روابطی کـه درون   مقدسکتاب 
 ،در مقابــل. اســت مقــدسکتــاب 

ــل    ــبیه اه ــک ش ــاي کاتولی کلیس
گوینـد بـراي    مـی  آنهـا . اند حدیث

باید بـه چیـزي    مقدسفهم کتاب 
  . رجوع کرد مقدسرون از کتاب بی

کلیساي کاتولیک کلیساي کاتولیک 
شبیه اهل شبیه اهل 

. . انداند  حدیثحدیث  
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این نظریه لوتر یکی از عواملی 
ایـن  بـه   را است که شلایر مـاخر 

که قواعد کلی فهـم   کشاندسمت 
بـراي شـلایر   . زبان را بررسی کند

ماخر این سؤال مطرح بود که آیـا  
دور هرمنــوتیکی در کــل زبــان   

ــی   ــا وقت ــی م جــاري اســت؟ یعن
خواهیم سخنرانی یـک نفـر را    می

اول یک برداشت از کلّش بفهمیم 
هـا   رویم سراغ بخش داریم بعد می

آییم سراغ  ها می و دوباره از بخش
هرمنوتیکی اینجا کلّ و همان دور 

هرمنوتیکی در  هم هست؟ آیا دور
وجـود   ،هر جایی که زبـان اسـت  

   دارد یا نه؟
عامل دیگـري کـه باعـث شـد     
  شلایرماخر هرمنوتیک را فن فهم

 ،دن ـمحصـولات زبـانی تعریـف ک   
 .تأثیر پذیري از فلسفه کانـت بـود  

فلاسفه تا زمان کانت از این بحث 
کردند کـه چـه چیـزي وجـود      می

دارد؟ و چه چیزي وجود نـدارد؟  
امـا کانـت مـی    ) هستی شناسـی (

ما بحث کنیم  اینکهگوید به جاي 
چــه چیــزي وجــود دارد؟ و چــه 
چیزي وجود ندارد؟ بایـد از ایـن   

آیــا شــناخت و : بحــث کنــیم کــه
ت امکان پذیر است یا امکان معرف

پذیر نیست؟ اگر معرفـت امکـان   
پذیر است تحت چه شـرایطی مـا   

معرفـت داشـته    ،توانیم به عالم می
بحـث   اینکهباشیم؟ یعنی به جاي 

کنید به عنوان مثال آیا عالم خارج 
وجــود دارد یــا نــه؟ بایــد از ایــن 

تـوانیم بـه    بحث کنید که آیا ما می
اشـیم  عالم خارج معرفت داشـته ب 

ایــن معرفــت بــه عــالم و یــا نــه؟ 
خارج تحت چه شـرایطی امکـان   

ا  هپذیر است؟ چه موادي بایـد م  یـ
معرفت  ،شود که ما به عالم خارج

یعنی کانـت بحـث   (داشته باشیم؟ 
ــی   ــتی شناس ــت را هس ــه معرف   ب
  ).شناسی تغییر داد

علاوه بر این کانـت بـه تعبیـر     
هـاي اسـتعلایی را    فلاسفه پرسش
هایی کـه   نی پرسشمطرح کرد، یع

از شرایط امکان یک چیزي سؤال 
آیـا مـن بـه    : کنند، اگر بگویید می

جهان خـارج معرفـت دارم؟ ایـن    
پرسش استعلایی نیست، امـا اگـر   

معرفــت مــن بــه جهــان : بگوییــد
خارج تحت چه شـرایطی امکـان   

گویند براي گویند براي   میمیآنها آنها 
فهم کتاب مقدس فهم کتاب مقدس 
باید به چیزي بیرون باید به چیزي بیرون 
از کتاب مقدس از کتاب مقدس 
. . رجوع کردرجوع کرد   
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پـذیر اســت؟ چــه شــرایطی بایــد  
وجود داشته باشد تـا معـرفتم بـه    

ن را جهان خارج ممکن باشد؟ ای ـ
  . گویند می پرسش استعلایی

ــیشــلایر ــه  ماخر م خواســت ب
. هرمنوتیک صورت کـانتی بدهـد  

هاي استعلایی را در  کانت پرسش
همـــان  و مطـــرح کـــرد فلســـفه
ماخر در مـورد  ها را شلایر پرسش

فهم محصـولات  . زبان مطرح کرد
زبانی تحت چـه شـرایطی امکـان    

  پذیر است؟ 
ــذا هرمنوتیــــک را فهــــم  لــ

عریــف کــرد، محصــولات زبــان ت
از فهـــم  :فهـــم یعنـــی ي کلمـــه

کند، و  محصولات زبانی بحث می
ــی  ــرایط یعن ــه ش ــرایط : کلم از ش

ــانی   ــم محصــولات زب ــان فه امک
   . کند بحث می

اي بـود   این اولین تحول عمـده 
بعـداً  . که در هرمنوتیک پیـدا شـد  

 ي در قرن نوزدهم یکی از فلاسفه
کارهـاي شـلایر مـاخر در     یآلمان

ال کرد و تغییر و هرمنوتیک را دنب
تحــول دیگــري در آن بــه وجــود 

 دوبــارهاي کــه  آورد بــه گونــه 
  . شد موضوعش عوض 

در قرن نوزدهم این مسـئله در  
آیـا  : دانشگاه آلمان مطرح بود کـه 

میان علوم انسانی و علوم تجربـی  
تفاوتی وجود دارد یا نـه؟ و اگـر   

  تفاوت وجود دارد، چیست؟ 
در آن زمان گروهی از فلاسـفه  

ئل بودند که علوم انسانی اصـلاً  قا
علــوم واقعــاً بلکــه  ،علــم نیســتند

دلیلشان هم . اند همان علوم تجربی
علوم تجربی : گفتند این بود که می

داراي روش مشخصی اسـت کـه   
ــام   ــات انج ــاس آن تحقیق ــر اس ب

شود و مباحث این علـوم پیـدا    می
شود، اما در علوم انسـانی ایـن    می

 .گونه نیسـت چـون روش نـدارد   
علــوم انســانی را تــا جــایی بایــد 
پذیرفت که از روش علوم تجربی 
پیروي کند، اگر بتوان روش علوم 
تجربی را بر علوم انسـانی تطبیـق   

را جـزء علـوم    آنهـا  شود کرد، می
ــد ــا دانســت و إلا بای ــار  آنه را کن

  . گذاشت
ــاي«  ــفه »دیلت  ي یکــی از فلاس

قرن نوزدهم آلمان از کسانی بـود  
ماخر زیـاد کـار   که در آثار شلایر 

او این دیدگاه را مطـرح  . کرده بود
روش علـوم   ،کرد که هرمنوتیـک 

گفـت همـان    او مـی . انسانی است
طور که علوم تجربـی روش دارد  
علوم انسانی هم روش دارد منتهـا  

انسـانی همـان   الزاماً روش علـوم  
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با هم  و روش علوم تجربی نیست
   .اند متفاوت

در روش علــوم تجربــی مــا بــا 
خواهیم  سروکار داریم و میتبیین 

هاي طبیعی را کشـف   علت پدیده
هاي کلی طبیعـت را   کرده و قانون

وقتــی ســیب از . تبیــین نمــائیم
افتد؟ به  افتد، چرا می درخت می

ایـن یـک قـانون    . خاطر جاذبـه 
  . است

ــم   ــا فه ــوم انســانی ب ــا عل ام
ــروکار دارد ــوم  . س ــما در عل ش
خواهید یک شـیء را   انسانی می

مثلاً . کنید یابی نمی بفهمید، علت
خواهید یک حالت روانی را  می

شناسی این کار  که روان( بفهمید
ــی ــد را م ــار   ) کن ــک رفت ــا ی ی

 اجتمــاعی را بفهمیــد، کــه ایــن
  حالت روانی

یا فـلان رفتـار اجتمـاعی چـه      
معنایی دارد؟ اینجا با معنا و فهـم  
معنا سروکار داریـد و هرمنوتیـک   

ــی  ــث م ــا بح ــذا   از معن ــد و ل کن
روش علــوم انســانی  ،وتیــکهرمن
  . است

دیلتاي این دیدگاه  پس از اینکه

ــه    ــک ب ــرد هرمنوتی ــرح ک را مط
شناسی علوم انسانی تبـدیل   روش
  . شد

دو تغییـر عمــده دیگـر هــم در   
قرن بیستم در هرمنوتیک رخ داد، 

از  »هایـدگر « اولین تغییر توسـط  
فلاسفه آلمـان بـود کـه در ظـاهر     
ــون     ــی چ ــود ول ــم نب ــی مه خیل

اي شد براي تغییر نهایی در  مقدمه
هرمنوتیک که خیلی مهـم اسـت،   

  .ارزش پیدا کرد
در فلســفه غــرب دو فیلســوف 

ــهور ا ــدمشـ ــدگر«  :نـ «  و »هایـ
  .»ویتگنشتاین
هرمنوتیـک را بـه یـک     هایدگر
او شناسی تعبیـر کـرد،    نوع هستی

بشر خصلتش این است که : گفت
شــما . کنــد زنــدگی مــی ،در عــالم

عـالم جـدا   توانیـد بشـر را از    نمی
کنید، اگر چـه دکـارت بشـر را از    

هرمنوتیک با مطلق فهم 
فهم هر  ،سروکار دارد

چیزي باشد، شما یک 
متن، یا یک تابلوي 
نقاشی که محصول 

یا یک  ،زبانی نیست
. فهمید ا میمجسمه ر
هرجا که فهم  بنابراین

هست هرمنوتیک هم 
    .هست
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در عـالم بـودن   . کرد عالم جدا می
عد اساسی وجود آدم است پـس  ب

زمــانی کــه بشــر در عــالم اســت  
چیزهـــاي پیرامـــون خـــودش را 

مثلاً من ایـن ماژیـک را   . فهمد می
تـوانم   ا آن میفهمم که ب به این می

بشر یکـی از   .کارهایی انجام دهم
اسـت کـه   ابعاد وجـودي او ایـن   

اشــیاء پیرامــون خــودش را  دائمــاً
عــد هرمنوتیــک ایــن ب .فهمــد مــی

وجــود آدمــی را بررســی  اساســیِ
فهمیـدن را   هایـدگر یعنی . کند می

و لــذا . بــرد بــه عــالم خــارج مــی
مســئله  ،بــرخلاف دیــدگاه کانــت

ــه   ــناختی نیســت بلک ــت ش معرف
و  .مسئله هسـتی شـناختی اسـت   

یـک   را فهمیدن هایدگرکه  زمانی
ســــت نادودي آدم عــــد وجــــب

عـد  ب هرمنوتیک به هستی شناسـیِ 
  . تبدیل شد وجود آدمی

به نام  هایدگر  نایکی از شاگرد
را بــــا  او  دیــــدگاه »گــــادامر« 

کـرد و   مقایسـه هاي قبلـی   دیدگاه
آخـــرین تغییـــر و تحـــول را در 

ــ کــه . وجــود آورده هرمنوتیــک ب
. شود امروزه از آن خیلی بحث می

ت و حقیق ـ «امر بـه نـام  دکتاب گا
ــم» روش ــاب   مهــ ــرین کتــ تــ

  . هرمنوتیکی قرن بیستم است
گــادامر بــا شــلایرماخر موافــق 

هرمنوتیـک فـن   : گوید است و می
اختصاص بـه   ،اما فهم. فهم است

ــدارد  ــانی ن ــم محصــولات زب  .فه
هرمنوتیک با مطلق فهـم سـروکار   

فهم هر چیـزي باشـد، شـما     ،دارد
یک متن، یا یک تابلوي نقاشی که 

یـا یـک    ،تمحصول زبـانی نیس ـ 
ــد مجســمه را مــی ــابراین. فهمی  بن

هرجا که فهم هسـت هرمنوتیـک   
   .هم هست

ــک   ــه هرمنوتی ــاخر ب ــلایر م ش
ق      صورت کـانتی داد امـا بـا متعلَّـ
ــم محصــولات   ــی فه ــاص یعن خ

ق   :زبانی، امـا گـادامر گفـت    متعلَّـ
و . هرمنوتیک هم باید مطلق باشد
  .لذا هرمنوتیک دانش فهم است
بـود؟   فرق گادامر با دیلتاي چه

هرمنوتیــک روش : دیلتــاي گفــت
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و در تفکــر . علــوم انســانی اســت
دکارتی قائلنـد کـه یـک حقیقتـی     
ــف    ــه از راه روش کش ــت ک هس

را  آنهـا  گادامر هـر دوي . شود می
علـوم   اصلاً :زیر سؤال برد، گفت

ــدارد و اگــر هــم  انســانی روش ن
ــد روش آن  ــته باشــ روش داشــ

ــز   ه ــه چی ــت بلک ــک نیس رمنوتی
وه حقیقت و علا ه ب .دیگري است

معنا به عنوان یک چیـزي مسـتقل   
از ما وجود نـدارد، بلکـه معنـا از    

یک . شود ارتباط ما با متن پیدا می
چیزي متن دارد و یک چیزي هم 
ــب    ــم ترکی ــا ه ــه ب ــم ک ــا داری م

شوند و حقیقت به معناي مـتن   می
بنابراین نـه حقیقـت   . شود پیدا می

به معنـاي سـنتی خـودش وجـود     
  .دارد و نه روش

ــ ــا  ام ا اخــتلاف نظــر گــادامر ب
 :گفـــت مـــی هایـــدگر ،هایـــدگر

وجــود  عــد اساســیِهرمنوتیــک ب
: گـــادامر گفـــت .آدمـــی اســـت

عــد اساســی هرمنوتیــک از یــک ب
کنـد بلکـه هرمنوتیـک     بحث نمی

یک فلسفه عام است و همـه جـا   
حضور دارد حتی در علوم طبیعی 

جا بشر هست  هم هست چون هر
فهم هـم هسـت، در روانشناسـی،    

ــه ــ جامع وم انســانی، شناســی، عل
ــی و   ــوم تجربـ ــابر... علـ این بنـ

هرمنوتیک هستی شناسـی نیسـت   
بلکه معرفت شناسی است، و ایـن  
بار هرمنوتیک تبدیل به دانش فهم 

یعنی از شرایط امکان فهـم و   ،شد
فهـم  . کنـد  هاي فهم بحث می مدل

تحت چـه شـرایطی امکـان پـذیر     
است؟ و چه الگوهایی دارد؟ ایـن  

ود کــه مبنــاي آخــرین تحــولی بــ
  .ي جدید شده است ها بحث

وي بـه  یکی از متفکـران فرانس ـ 
ــام ــو« نــ آمــــد  »فــــورد ریکــ

را بـا  ) آراء سوسور(ساختارگرایی 
و  هرمنوتیک گادامر ترکیـب کـرد  
  .گرایش جدیدي را بوجود آورد

هاي دیگري هـم   گادامر دیدگاه
دارد » حقیقـت و روش «در کتاب 

بایـد اشـاره    آنهـا  که به بعضـی از 
  .کنیم

ي مهـم گـادامر    ها بحثیکی از 
در آن کتـــاب ایـــن اســـت کـــه 

گاه خالی الـذهن   ما هیچ :گوید می
هـر  رویـم بلکـه    سراغ چیزي نمی

هـایی   فـرض  فهمی مبتنی بر پـیش 
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 شـیء یک  آنها است که بر اساس
براي فهم کتـاب  ً  مثلا. فهمیم را می

هـاي   فـرض  گلستان سعدي پـیش 
 یکتـاب  اینکـه  زیادي داریـم، مثـل  

 کمـی دارد ت، مطالـب ح ادبی اس
خوانیم  که وقتی گلستان را می. ..و

فرضــهاي مــا  ممکــن اســت پــیش
درســت از کــار درآینــد و ممکــن 

همـــواره  و. اســـت نادرســـت 
داریـم در طـول   که هایی فرض پیش

قرائت یک متن ممکن است تغییر 
درست برخلاف چیـزي  . پیدا کند

که باید ذهن  :اند که مفسرین گفته
فرضـها پـاك    تمام پیشخود را از 

کنید، در حالی که ایـن  
ــت  ــال اس ــدون . مح ب

شـود   فـرض نمـی   پیش
  . جلو رفت

فهم : گوید گادامر می
در صورتی امکان پذیر 

یی وجـود  هـا  فهـم است که پـیش  
ایـن بسـیار نزدیـک    . داشته باشـد 

: گویـد  اي که می است به آن نظریه
مــا آنچــه را کــه داریــم بــر مــتن  

  . کنیم تحمیل می
یـک   ی اسـت،  لذا این یک نزاع

شـود   گروه قائلند که ذهـن را مـی  
خالی کرد امـا طرفـداران گـادامر    

شود ذهن را خـالی   نمی: گویند می
  در این صورت مفسـر هـیچ  . کرد

رسـد   گاه به معناي اصلی متن نمی
هـاي   چون متن را در قالب دانسته

بیند بلکه بالاتر از ایـن   خودش می
گــادامر قائــل اســت مــتن معنــاي 

ــ معنــا را . ر نــداردمســتقل از مفس
او در مـورد فهـم   . سـازد  مفسر می

ــهت ــري دارد ک ــزاج «: عبی ــم امت فه
ــق ــال را از او . »ســتها اف ایــن مث

ــه ــا گرفتـ ــق  .اســـت جغرافیـ افـ
جغرافیایی چیسـت؟ الآن مـا کـه    

ایـم اینجـا یـک افـق      اینجا ایستاده
اي کـه مـا     است، کل این محدوده

ایـم متعلـق بـه افـق      اینجا ایستاده
یره بزرگی که ما در یک دا(ماست 

افق افراد ). ایم مرکز آن قرار گرفته
وقتی ما . دیگر با ما متفاوت است
کنیم افـق   در کره زمین حرکت می

بنابراین مـتن  . کند ما هم تغییر می
هم یک افقـی دارد مـا   
. هم یـک افقـی داریـم   

ــل    ــم حاص ــانی فه زم
شود که این دو افـق   می

چرا . بر هم منطبق شود
ذاشته؟ اسم آن را افق گ
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ــذیر   ــق تغییرپ چــون اف
ــه . اســــــت هرچــــ

هاي ما تغییر پیدا  دانسته
کنـد ایـن افـق هـم      می

فهـم   پـس  کند تغییر می
تغییر پیدا هم ما از متن 

فهـم امتـزاج    :گوید لذا می .کند می
یـک چیـزي از    ست، یعنیها افق

آیـد و یـک چیـزي هـم      متن مـی 
مفسر دارد این دو بـا هـم امتـزاج    

ــی  ــدا م ــل   پی ــم حاص ــد و فه  کن
فهمد که  مفسر از کجا می. شود می

ــده ــه فهمی ــت؟  ،آنچ ــت اس درس
معنـاي درسـت    :گویـد  گادامر می

چیست؟ اگر منظورتان این اسـت  
وجـود   یک چیزي بیرون از ما :که
ــق    دارد ــر آن منطب ــا ب ــن م و ذه
که چنین چیـزي مسـتقل    ،شود می

از ما وجود ندارد، بلکه حقیقت با 
مفسـر بـا   . شود گفتگو درست می

کنـد، مـتن یـک     تگـو مـی  متن گف
گوید مفسر هم چیـزي،   چیزي می

به توافق رسـیدند فهـم    اینهاوقتی 
و درسـت بـودن   . شود حاصل می

ن است که مفسر با مـتن بـه   هم ای
رسـند بنـابراین تفاسـیري    توافق ب

اند که تنـاقض درونـی    مورد قبول
اشند، هم میان آنچه مفسر نداشته ب
هـم میـان   و  خوانی باشـد دارد هم
  .کند که ابداع می چیزهایی

این خلاصه اصولی اسـت کـه    
یکـی از  بـرد امـا    گادامر به کار می

گــادامر ایراداتــی کــه هرمنوتیــک 
گرایی  دارد این است که به نسبیت

در  .شـــود منجـــر مـــی
ي مختلــف هــا انزمــ

ــه    ــتن را ب ــرین م مفس
ــکل ــی   ش ــاي مختلف ه
 آنهـا  ي همهفهمند و  می

چون  ،هم درست است
بـا مـتن   همه حاصل توافق مفسـر  

ایراد دیگر آن این است که  .است
مفهــوم معنــا مســتقل از مفســر را 

اگر دیدگاه گادامر . گذارند کنار می
ــل    ــی تحمی ــر فهم ــذیریم ه را بپ
خواهد شد و سوء تفسیر خواهـد  
شد یعنی مفسـر آراي خـودش را   

   .تحمیل خواهد کرد
ی های بادر مورد هرمنوتیک کت

ــده ــته ش ــت نوش ــورد  و اس در م
ورت هرمونوتیک هم تفسیر به ص
هاي زیـادي شـده حتـی     سخنرانی

 را» روش هرمنوتیکی تفسـیر « نام
شـاید   کههم بر این کار گذاشتند 
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ــن  ــامای ــون   ن ــد چ درســت نباش
 ،تواند روش بدهد هرمنوتیک نمی

هرمنوتیـــک ضـــد روش اســـت 
هرمنوتیــک آخــرین کــارش ایــن 

ــد   ــه بگوی ــت ک ــر   :اس ــا مفس آی
آیـا   هایی داشته یا نـه؟  فرض پیش
فهم  ان ذهن را خالی از پیشتو می

نهایـت کـار آن   کرد یا خیر؟ لـذا  
بحث از فهـم مفسـران اسـت نـه     

باید دید هرمنوتیک را چـه  ( قرآن
در غـرب   ،انـد  برده کسانی به کار

بـــراي کلیســـاي  هـــا انپروتســـت
انـد بعـد از    کاتولیک به کـار بـرده  

انقلاب هم در عالم اسلام افـرادي  
ــالف   ــه مخـ ــروش کـ ــد سـ ماننـ

) فسیر و اصول بودنـد ي ت ها بحث
هرمنوتیک قدرت تخریبی دارد نه 

ــلاحی ــا . اصـ ــثامـ ــا بحـ ي  هـ
ــانه ــی نش ــی شناس ــد روش  م توان
مـتن را بـه معنـا و کـاربرد      ،بدهد

  .توان فهمید می
ــم   ــراي فه ــادامر ب ــاهیگ  «، گ

برد چون  را به کار می »حادثه فهم
اتفاقی  و حادثه دست کسی نیست

است، فهم متن هم دسـت مفسـر   
  .نیست

هــایی کــه زیــاد  از زمینــه یکــی

اختلاف ایجـاد کـرده هرمنوتیـک    
خواسـتند بـا آن علـم     است که می

اصول و تفسیر را زیر سؤال ببرند 
شناسی و  توان از زبان میدر مقابل 

اسـتفاده کـرد و بـه     شناسـی  نشانه
  .برخی از شبهات جواب داد

ي مهمـی کـه    هـا  بحثیکی از  

ــه   مــی ــراي پاســخ ب ــوان از آن ب ت
ک گرفت معناشناسـی  شبهات کم

به معناي عام آن است چون اصل 
مـتن   اینکـه مستقل دارد و آن هم 

آن معنـا در   و معناي مسـتقل دارد 
یکی  :دو سطح قابل بررسی است

در ســـطح ترکیـــب جمـــلات و 
دیگري با توجه به اراده گوینده و 
نویسنده یعنی در واقع همان مـراد  

  . استعمالی و جدي
ي در معناشناسی معاصر قواعـد 

بــراي نحــوه کشــف مــراد جــدي 
 گوینده یا نویسنده وجود دارد، اما

 اصــلاً :گوینــد در هرمنوتیــک مــی
شـود کشـف    مراد مؤلـف را نمـی  

یعنی مؤلف زمانی که متن را  .کرد
نوشت با متن ارتبـاط داشـت امـا    
بعــداً مــتن معنــاي مســتقلی پیــدا 

کنـد و بـراي فهـم مـتن نبایـد       می
 آنهــا دنبــال قصــد مؤلــف رفــت،

یکی از ایراداتی کـه  
هرمنوتیک گـادامر دارد  
ــه    ــه ب ــت ک ــن اس ای

ــبیت ــر  نس ــی منج گرای
 .شود می
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  . اند قصدگرایی مخالف
در هرمنوتیــک یــک دیــدگاهی 

گویـد بـراي کشـف     است که مـی 
معناي متن باید دنبال قصد مؤلف 
رفــت و وقتــی مــتن را بــا قصــد 

کنیم سه حالـت   مؤلف مقایسه می
  :افتد اتفاق می

متن جلـوتر از قصـد    اینکه -1
  .مؤلف باشد

ــد    -2 ــر از قص ــب ت ــتن عق م
مؤلف باشد یعنی متن جامع قصد 

 .مولف نیست
ممکن است متن منطبق بـر   -3

 . قصد مؤلف باشد
خـــود مـــتن را کـــه در نظـــر 

هــا در آن  گیــریم ایــن حالــت مــی

این قصدگرایی  ،امکان پذیر است
ــلایرماخر    ــه در دوره ش ــت ک اس

 ،در هرمنوتیـــک. رواج داشـــت
گادامر ایـن را نقـد کـرد و گفـت     
متن یـک ماهیـت مسـتقل دارد و    
بـراي فهـم مـتن نبایـد بـه ســراغ      

ــد ــتگ قصـ ــی رفـ ــداً. رایـ  جدیـ
خواننـده  « دیدگاهی است بـه نـام  

رجـوع   اینکـه که به جـاي   »محور

به قصد مؤلـف کننـد رجـوع بـه     
کنند یعنی خواننده چه  خواننده می

ایــــن . پــــیش فرضــــهایی دارد
ــت ــک اســ ــا در ! هرمنوتیــ امــ

ــی ــد معناشناس ــا قص گرایی مطلق
بـراي فهـم   و پذیرفته شده اسـت  

یک عبارت درون سـیاق بایـد بـه    

وینده یـا نویسـنده رجـوع    قصد گ
همچنــین از راه توجــه بــه  .کنــیم

هاي مرتبط با زبان و  قوانین دانش
تـوانیم بـراي فهـم متـون      متن می

 .دینی روش به دست آوریم
بسیاري از شـبهات بـه خـاطر     

این است که آیا روشی براي فهـم  
یـک   کتاب و سنت داریم یا خیر؟

ها مطـرح   استدلالی که هرمنوتیکی
 14است که در طـول   کنند این می

قرن هـر کسـی بـه وسـیله آیـات      
ــی  ــتدلال م ــرآن   اس ــس ق آورد پ
اگـر   .ها است فرض وابسته به پیش

قائل به جبر بـودیم جبـري و    ً مثلا
اگر قائل به اختیار بودیم اختیاري 

آیــا مکــانیزمی بــراي . فهمــیم مــی
استفاده از این آیـات وجـود دارد   

 شناسـی  نشانهشناسی و  یا نه؟ زبان
 .تواند انجام دهد کار را میاین 

ــواملی   ــر از ع ــی دیگ ــه  یک ک

ــلاحی    ــه اص ــی دارد ن ــدرت تخریب ــک ق                         .هرمنوتی
               ،توانـد روش بدهـد   شناسـی مـی   ي نشـانه  هـا  اما بحث

  .توان فهمید متن را به معنا و کاربرد می
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ن تــری اهمیــت دارد و شــاید مهــم
بحـث  « باشـد  شناسـی  نشانهبحث 

ــامتنی ــت» بینـ ــتوا« .اسـ  »کریسـ
کـه هـیچ متنـی جزیـره     : گوید می

هـر  . ها نیسـت  بریده از دیگر متن

هــاي دیگــر  متنــی در ســیاق مــتن
بینامتنیت را اولین . شود فهمیده می
یان روسـی مطـرح   گرا بار صورت

کتابی است به فارسـی بـه   . کردند
کـه دربـاره   » منطق گفتگـویی «نام 

اسـت کـه مشـهورترین     »باختین«
اولـین  . گراي روسی است صورت

ــن بحــث را   ــار ای ــا اســم  اوب « ب
ــالوگ  ــت  »دی ــرده اس ــرح ک . مط

باختین این نکته را مطرح کرد که 
مند هستند  مند و مکان ها زمان واژه

اقـع آن چیزهـایی   اي در و هر واژه
را که در گذشته راجع به این واژه 

جهت آینده را . دهد بوده نشان می
همچنـین در  . دهـد   هم نشان مـی 

هاي دیگري هـم   آینده یک ویژگی
هـا از گذشـته    واژه. خواهد داشت

ــه    ــده ادام ــا آین ــده و ت ــروع ش ش
منـد   ها مکـان  واژه. خواهند داشت

در شــرایط مکــانی قبلــی . هســتند
اند کـه بـه    یی داشتهها یک ویژگی

الآن . انـد  رفته به کار می آنها خاطر
رود آن  هم که یک واژه بکـار مـی  

در . دهـد   ها را نشـان مـی   ویژگی
هـاي مختلـف    آینده هـم ویژگـی  

آن را هـم نشـان   ، خواهد داشـت 
ها خصلت گفتگویی  واژه. دهد می

یک واژه درون نظـام زبـان   . دارند
. کنـد  هاي دیگر گفتگو مـی  با واژه
که در واقع معنا  ،گوید ور میسوس

  . زاییده تقابل است
تفاوت بـاختین بـا سوسـور در    

عـد  سوسـور بـه ب   ،این اسـت کـه  
اجتماعی زبان توجه نداشـت امـا   

زبـان  . باختین به آن توجه داشـت 
اي  عد اجتماعی دارد و بـه گونـه  ب

. دهـد  گویندگان را هم نشـان مـی  
ــان   ــم نش ــی را ه ــاي قبل کاربرده

 ـ . دهـد  می ه ایـن مسـئله   بـاختین ب
ــن راه   ــرده و از ایــ ــه کــ توجــ

شناسی سوسور را نقـد کـرد    نشانه
که سوسور به عالم دیالوگ توجـه  

  . نداشته
کریستوا به ادعاي باختین شکل 

هـیچ متنـی    :گفـت و  ،دیگري داد
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هـا   متن. بریده از متن دیگر نیست
 مثلاً. با هم گفتگو و دیالوگ دارند

 آیاتی که راجع به خداست وقتـی 
ا بخـواهیم تفسـیر کنـیم بـر     ر آنها

اساس فلسـفه مـلا صـدرا و ابـن     
کنیم، وقتـی   ربیع و غیره تفسیر می

ها نبوده است چگونـه   که این متن
ــی   ــب را م ــن مطال ــد؟  ای فهمیدن

ــا مــتن هــاي آن زمــان  متناســب ب
لذا متن قرآن از بقیـه  . فهمیدند می
قرآن با عرفان . ها بریده نیست متن

ــر  ــه ه ــالوگ دارد ک ــفه دی  و فلس
قدر به آن دیالوگ گوش دهـیم  چ

. شـود  ابعاد دیگر آن نیز روشن می
ن ابعـاد  ایمعنا ابعاد پنهانی دارد و 

شود که  زمانی مشخص می ،پنهان
هـاي دیگـر دیـالوگ     قرآن با مـتن 

این یک توضـیح اجمـالی   . کند می
ــامتنی   ــئله بین ــورد مس ــود در م  .ب

ــی ــدالقاهر    م ــار عب ــد در آث گوین

 جرجانی عباراتی اسـت کـه ایـن   
شوند لذا  ها از آن فهمیده می بحث

معنـــا را از راه روابـــط بینـــامتنی 
توان کشف کرد این مهم ترین  می

  .بحث زبان شناسی است
سوسور چرا این دیـدگاه   اینکه

را مطــرح کــرده کــه معنــا زاییــده 
ها برچسـبهایی   تقابل است و واژه

بحثی  به خاطربراي اشیاء نیستند؟ 
 مطـرح بـود  بود در قرون وسـطی  

. ن آدمیسم یعنی آدم گراییعنوا به
سوســور در زبــان شناســی بــراي 
مخالفت با آدم گرایی ایـن نظریـه   

خـدا   :گفتند می آنها .را مطرح کرد
. در بهشت زبان را به بشر یـاد داد 

به بشر یـاد  و کلمات را جعل کرد 
ــه برخــی از  داد  ــانطور ک ــههم  آی

ــریفه ــم آدم الْأ« ش ــا وعلَّ ه ــماء کُلَّ س« 
ــ( ــین  )31/ هربقـ ــتی چنـ برداشـ

مرحـوم علامـه    البتـّه اند که  داشته

ــائی  ــیطباطب ــد م ــور :گوی از  منظ
. ها نیسـت  واژه سماء در این آیهالأ

ایـن دیـدگاه در قـرون     به هرحال
در  سوسـور  مطرح بـود و وسطی 

ــل  ــامقابـ ــت آنهـ ــا  واژه :گفـ هـ

هایی براي اشـیاء نیسـتند    برچسب
در نظام زبان معنـا پیـدا    اینهابلکه 
  . کنند می

االله و  رحمـۀ و السلام علیکم و 
  برکاته
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ادبیات به  نسبت  خراسان  حوزه  عالی  مدیریت    دیدگاه 

  سـال سـال   دردر  خراسانخراسان  علمیهعلمیه  حوزهحوزه  افتتاحیهافتتاحیه  مراسممراسم  دردر  ))عزهعزه  زیدزید((طبسیطبسی  واعظواعظ  اهللاالله  آیتآیت  حضرتحضرت  سخنرانیسخنرانی  ازاز  برگرفتهبرگرفته
    13871387--  8888  تحصیلیتحصیلی

 محتـــــرم اســـــاتید از
ــی ــواهیم م ــه خ ــوزه ک  ح
  .نگیرید کم را مشهد
 ایـن  ادبیات روزي یک
 در ادبیـات  بهتـرین  حوزه

 از. بـود  اسلام جهان هاي حوزه سطح
 حیـات  زمان در مصر الازهر دانشگاه
 را ادبـی  سؤالات ،بروجردي االله آیت
 کـه  آقایـانی . ندپرسـید  مـی  مشهد از

 قـم  بـه  بودنـد  کـرده  تمـام  را ادبیات

 اســتاد عنــوان بــه قــم در رفتنــد، مــی
 و شدند می محسوب ادبیات برجسته

  .درخشیدند می
چرا ادبیات مشـهد ضـعیف شـده    
است؟ سرّش این است کـه مـا یـک    

رویم کتاب  گوییم می دوره ادبیات می
ــم ــالاتر،  یـــک دوره هـ ــا بـ را  آنهـ

بـا  . رویـم  گوییم بعد به بالاتر مـی  می
آن . هیچ منطقی ایـن درسـت نیسـت   

روز بیست سال یـک اسـتاد ادبیـات    
گفـت، بـه غیـر ادبیـات بـه چیـز        می
تخصص او در  ،پرداخت یگري نمید

ادبیات بود و شاگردان خوبی تربیـت  
  .کرد  می
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 این اساتید از خواهشم
. بکنید مطالعه دو که است
 احاطـه  بـراي  مطالعه یک
 صـاحب  نظـرات  به کامل
 بـراي  مطالعه یک و کتاب
 که مسائل تقریب و تقریر
 چـه  یـا  اي مقدمـه  چـه  با

 ذهـن  در که بگویید بیانی
 ایگزینج ـ حـوزوي  طلبه
  .شود

 مطالعـه  دو هـم  طلاب
 درس از قبـل  یکی. بکنند
 مـن . درس از بعد یکی و

 امکان مگر کنم می تعجب
 فقیـه،  یک طلبه، یک دارد
ــر ــول در اگ ــد اص  مجته
 فقــه در توانــد مــی نباشــد
ــد ــد؟ مجته ــاد! باش  اجته
 صـاحب  اصـول  در یعنی

 مبنـــا داراي بــودن  نظــر 

. بـودن  فکـري  هـاي  پایه داراي بودن،
 بـا  باید کرده قبول را کسی يمبنا اگر

ــر و باشــد اســتدلال  داراي خــود اگ
 عــالی بســیار اســت جدیــدي مبنــاي
  .است

به ادبیات عرب اهمیت بدهیم، 
به ادبیات عرب کـه لازمـه و از   

طور  همینو  مقدمات اجتهاد است
کـه یـک مقـداري     به ادبیات فارسی،
باید  ،است ضعیفمان  ادبیات فارسی

ــندگادبیـــات فارســـی  را ی و نویسـ
گرچه کسانی که در قم  ،تقویت کرد 

داراي قلــم خــوبی هســتند و از بــین 
. اند يطلاب جوانند، از طلاب مشهد

هـاي مـؤثر و    اما در خود مشهد قلـم 
خوب و قوي کـه در جـاي خـودش    
  . اثر بگذارد کم است و باید زیاد شود

 مسـائل  و احکـام  انتقال گفتمان... 
 ،طـرف . شـود  تقویـت  بایـد  اسلامی
 بخواهـد  اگر اما است فاضل و استاد

 یـا  کنـد  صـحبت  دانشگاه فضاي در
 یــا کنــد نمــی درك را دانشــجو زبــان
 و داند نمی را است مطرح که شبهاتی
 بایـد  کـه  بیانی قدرت از داند می اگر

  .نیست برخوردار باشد، برخوردار
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ادبیات  نبایدهاي  و     عرببایدها 

تفسیري مباحث  لابلاي  محترم  در    عزه زید قرائتی المسلمین و لامالاس حجۀاستاد 

  
 حجـۀ از اسـتاد تفسـیر قـرآن حضـرت      87-88ماه مبارك رمضان سال تحصـیلی   مدرسه علمیه عالی نواب در  

دعوت به عمل آورد، جلسات درس ایشان در نیمه اول مـاه  » زید عزه«المسلمین جناب حاج آقاي قرائتی  الاسلام و
اي که با حضور اساتید ، طلاب و سـایر   گونهه اي مورد استقبال قرار گرفت ب طور شایستهه مبارك برگزار گردید و ب

  .شد  علاقمندان قرآن حیاط مدرسه مملو از جمعیت می
تفسیر و بیان ایشان طنین انداز است و بر کسی پوشیده نیست اما با این وجود بـراي برخـی    ي البته محاسن شیوه

همـان   ي بوجـود آمـد کـه در ادامـه    رش ایشان به ادبیـات ابهامـاتی   اساتید و طلاب در این خصوص و در مورد نگ
. مدرسه علمیه امام حسین علیه السلام خدمت ایشان عرض شـد  تر در مدرسه نواب و به صورت مفصل جلسات در

 ن،آقبل از  البته هاي ایشان در مورد ادبیات را در اینجا به خوانندگان عزیز تقدیم نمائیم ما قصد داریم خلاصه بحث
ی که خدمت حضرت استاد هم بیان شده و ممکن است ابهـامی در ذهـن برخـی حاضـرین آن     به برخی از اشکالات

  :شود اشاره میجلسه هم نسبت به آن وجود داشته باشد 
ایشان در روز اول سخنرانی . 1

ایـن چنـد    عنوان کردند که مـا در 
ــداریم کــه تفســیر   روز تصــمیم ن
قرآن بگوئیم چون فرصت نیسـت  

تشـــکیل ایـــن از کـــه هـــدف بل
 ي هشیو ي ارائه ، با شکوه ي جلسه

امیـد   نوینی براي تفسـیر اسـت و  
است که با پایان یافتن این مـدت  
تا حدودي علاقمنـدان بـه تفسـیر    

آشنا شـوند   تفسیر قرآن ي شیوهبا 
ولی در عمل بجز فرصـتی کـه در   

لاب ابتداي هر جلسه به برخی ط ـ

ــت ارائـ ـ هــاي  برداشــت ي هجه
تغییـري   ،شـد  داده می یشانتفسیر

  .ر این جهت صورت نگرفتد
هـا   ایشان در لابـلاي بحـث  . 2

بعضاً کتب درسی ادبیات حوزه را 
کردنـد و بیـان    به شدت نقـد مـی  



 

54  

جلسـات متعـدد    کردند کـه در  می
محضر آیـات و مراجـع عظـام     در

امـا  . م ا قم هم این مطلب راگفتـه 
 ي چکیـده  مجموع بـازخورد و در 

ک نــوع فرمایشــات ایشــان، یـ ـ 
کم اهمیتی به دروس  توجهی و بی

 !شد ادبیاتی تلقی می
ــ    ــوريه ب ــی از   ط ــه بعض ک

اي کــه بــه تحصــیل  طــلاب پایــه
ــتند  ــتغال داشـ دروس ادبـــی اشـ

ــی  ــراحتاً دم از ب ــن   ص ــی ای اهمیت
ــی ــوعات مـ ــه  موضـ ــد و بـ زدنـ

فرمایشات حضرت اسـتاد قرائتـی   
یکـی  . کردند  استناد می» زید عزه«

ــاتید مدرســه ــه  از اس ــالی علمی ع
 استادخدمت من : گوید  می نواب

روز  در ایـن چنـد  : عرض کـردم  
سـوره   282هر چه در تفسیر آیـه  

نســـاء  ســـوره 35آیـــه  بقـــره و
فرمودید مستند به قواعد ادبی اعم 

از لغت ، صرف ، نحو، بلاغـت و  
ــود. . .  ــان  .ب ــه ایش ــخ ک  در پاس

مقصـود مـن از ایـن    نه، : فرمودند
و نقـد بـه نظـام آموزشـی      ها گفته
تدریس متون ادبـی اسـت    ي شیوه

داختن بـه ادبیـات   نه اینکه بـا پـر  
ادبی طلاب  ي عرب و تقویت بنیه

  .مخالف باشم 
صورت ه اینک ببا این توصیف 

 282 عینی مقداري از تفسـیر آیـه  
کــه در ایــن  ةبقــرســوره مبارکــه 

 آوریـم ،  میرا جلسات مطرح شد 
 مستند ایشان در تا معلوم شود که

قواعد ادبـی  بیشتر ها  این برداشت
وان گفت ت میاست ، به طوري که 

ــوعی   ي شــیوه تفســیري ایشــان ن
و هـم   .هاي ادبـی اسـت   برداشت

اهمیت مباحث ادبی و جایگـاه آن  
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در میان علوم حوزوي مخصوصـاً  
تفســیر قــرآن مجیــد  آن درنقــش 

  .  آشکار گردد
ــا « -1 ــا أ یـــ ــذینَ یهـــ ـــ ــواْ الَّ  »آمنُـــ

ــه   ــراي عمــل ب تشــویقی اســت ب
معرفه آوردن مسند الیـه  . (ام احک

  )بصورت موصول
مدت بدهکاري باید روشن  -2

ى  جـلٍ أ إِلَـى  «باشد  ـمسلـی  إ کـه  »م
  .کند دلالت بر غایت می

ــاد   -3 ــظ اعتمـ ــراي حفـ و بـ
بینی به همـدیگر وآرامـش    خوش

روحــی وجلــوگیري از فراموشــی 
ــا نوشــته شــود   ــدیهی ه ــد ب . بای

»وهصیغه امر  !»فَاکْتُب  
اي اطمینان طرفین ، سند بر -4

باید در حضور دو طـرف توسـط   
 « :شــخص ســومی نوشــته شــود 

یـنَکُم  ولْیکْتُب ب  ـبکلمـه   !» کَات  
ین که ظرف است و قیدي بـراي  ب

  .فعل امر
سواد وعملـی   ي به شکرانه -5

ــا داده اســت    ــه م ــد ب ــه خداون ک
 کَاتـب  یـأْب  ولاَ «کارگشایی کنـیم  

  فعل نهی ! » ... 
 باید بدهکار که حق بر ذمه -6

اوست مـتن قـرارداد را بگویـد و    
ي  ولْیملـلِ  «کاتب بنویسد  ـذ  علَیـه  الَّ

قُّ فاعل علیه الحق است ! » الْح.   
ــه     -7 ــد ب ــانون بای ــدوین ق ت
 اي باشدکه حق ناتوان ضـایع  گونه

ــود  ــفی  . نش ــدهکار، س ــر ب  ،ه اگ
 کر و لال بـود، ضعیف ، ناتوان یا 
او مـتن قـرارداد   سرپرست و ولّی 

ــد ــإن « را بگوی ــانَ فَ ي کَ ــذ ــه الَّ لَیع 
قُّ ا الْح یهفس یفًا أوضَع لاَ أو یعتَطسی 

ــلَّ أن می ــو ــلْ ه لمفَلْی ــه یلــتفاده  »و اس
   .شرطیه کردن از جمله

ــه    -8 ــوق طبقَ ــه حق ــه ب توج
اقشار ضـعیف از سـوي    محروم و

مسئولان و سرپرستان لازم اسـت  
 نشانه لزوم این صیغه امر »یملـلْ فَلْ«

  .کار است

گفتــه ایــن  از  مــن  بــه  هــا مقصــود  نقــد 
تـــدریس  شـــیوة  و  آموزشـــی  نظـــام 
ــا      ب ــه  اینک ــه  ن ــت  اس ــی  ادب ــون  مت
ــت   تقوی و  ــرب  ع ــات  ادبی ــه  ب ــرداختن  پ

باشم مخالف  طلاب  ادبی   بنیۀ 
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مردان درگواهی دادن بر زنان  -9 
 مـــن شَـــهِیدینِ «مقـّــدم هســـتند  

کُمالج ر«  
گواه بایـد عـادل و مـورد     -10

ــن «رضــایت طــرفین باشــد    مم 
ضَونَ   »تَرْ
اگر شاهد یـک مـرد و دو    -11

آن دو زن به اتفـاق هـم   . زن بود 
اداي شهادت کنند 

اگر یکی لغزش تا 
یا اشتباه کرد نفـر  
دوم یادآوري کنـد  

رَ « ذَکِّ   »حداهماإ َتُ
اگر بـراي   -12

ــرفتن از  ــاهد گ ش
دعوت کردند  شما
 اري نکنیــددخــود

 الشُّـــهداء یـــأب ولاَ«
   »دعواْ ما ذَاإ

و خلاصـــه اینکـــه آیـــا ایـــن 
ــت ــرت   برداش ــاي حض ــتاده  اس

سیر ادبیات اسـت؟   مچیزي جز از 

تفاده کـردن از قواعـد   و بدون اس ـ
هـا را   توان ایـن تحلیـل   ادبیات می
   ؟ارائه نمود

ي فرمایشات استاد در برخی جلسات را با ذکـر شـماره    در ادامه گزیده
  . جلسه می آوریم

  .شماره جلسات  مطابق با شماره روز ماه مبارك رمضان است
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  11جلسه جلسه 
خواهیـد   در هر موضـوعی مـی  

مطالعه کنیـد اول از قـرآن شـروع    
اگــر نداشــت بعــد بــه     ،کنیــد
هر . دیگر مراجعه کنید  هاي کتاب

کسی باید از یک دیدي بـه قـرآن   
  .نگاه کند
 را شـما  قـرآن  لغات به مراجعه

 کلمـه  یـک  مـثلا . دکن ـ مـی  بارور
»در هرچـه  کنید جستجو را» واتاب 

ــن ــورد ای ــت م ــار را اس ــم کن  ه
 مطلــب یــک شــود مــی بگذاریــد،

  .  کامل
در تحصیل سـعی کنـیم بـراي    

اگر براي خدا . خدا درس بخونیم 
مونه و اگر براي  درس بخونیم می

  .پره غیر خدا درس بخونیم می

 اي« :  گفتم مدرسین جامعه در
 ما ادبیات این هک باشد یکی کاش
! » عمـراً  زیـد  ضـرب «. بشکند را

 رو ایـن  همـه  کـه  است قرن چند
 بشــود پیــدا آدم یــک گوینــد مــی

ــد ــثَلاً «: بگویـــ ــه مـــ ـــ ــرَب اللَّ  »ضَـــ
 ضــرب از چــرا.  )24/ابــراهیم(

 ایـن  ؟ زدن از چـرا  ؟شـود  شروع
  . هست خوب فعلهاي همه

ــول   ــال، مطــ ــاي حــ مقتضــ
به سراغ شأن نزولها ! خواهیم ؟ می
ببینـیم خداونـد متعـال در     ،مبروی

ــه اي نــازل  اي چــه آیــه چــه حادث
کرده؟ سلیقه خـدا سـلیقه خـوبی    

کـه  ! تفتازانی چه کاره است. است
ام را از او  مـــن بخـــواهم ســـلیقه

  »...ایم به دربدري افتاده !!بگیرم
 االله انشــاء: جلســه ایــن نتیجــه
 150 مشـهد  در کـه  نباشـد  طوري
 خـارج  و مکاسـب  و کفایه جلسه
 بیشـتر  تـا  3 تفسیر درس ماا باشد
 بـه  تـوهین  بزرگتـرین  این ،نباشد
  .است قرآن

  22جلسه جلسه 
 کــه اســت یکســ ربــانی عــالم
کُونُوا « .باشد قرآن او اصلی درس

     تَــابــونَ الْکلّمتُع ــا کُنْــتُمینَ بِم یــان بر
ــتُم ــونَ وبِمـــــــــا کُنْـــــــ آل ( »تَدرســـــــ

ــران ــا 10 )79/عم ــال 20 ی  در س
 قـــرآن ســـراغ هســـتیم، حـــوزه

به سـراغ شـأن نزولهـا     ،خواهیم  می لمقتضاي حااگر 
اي  اي چـه آیـه   ال در چه حادثهبرویم، ببینیم خداوند متع

 نازل کرده؟ سلیقه خدا سلیقه خوبی است
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 ایـن  گـوییم  می هم بعد رویم نمی
  .. ..است ربانی عالم آقا

 بیـاد  باید تفتازانی: کلام صنعت
 چـه  قـرآن  کـه  هکن شاگردي اینجا
  ! کرده
ــوهر و زن ــوا ش ــرده دع ــد ک  ان
«  آیه اول. بدهیم آشتی خواهیم می

 یوفـق «  آیه آخر»  شقاق و خوف
  » االله
 کلام، صنعت آشتی به دعوي از

  .است مینه بلاغت و فصاحت
 هـر  از کـه  اسـت  این استنطاق

  .بگیرید یاد چیزي یک قرآن کلمه
 حـوزه  وارد که اي طلبه هر اگر
 قرآن با ساعت نیم روزي شود می
 رسـد  مـی  کـه  مکاسب به کند کار
  .کند می دور را قرآن دوبار

  33جلسه جلسه 
ذَیــا أ «  ــذینَ آمنُــواْ إِ ا تَــداینتُم یهــا الَّ

ى فَاکْتُبوهجلٍ بِدینٍ إِلَى أ مسم ...« 
 یـک  اش فقه آیه این  ) 282/بقره(

 حـرف  یـک  ادبیاتش دارد، حرف
  .دارد

ــداینتم  ــذین آمنــوا اذا ت ــا ایهاال از  :ی
شود نگفتـه   آنجا که زیاد انجام می

  . إنو نگفته  لو

 جامعــه در یعنــی :تفاعــل بــاب
 ،نیسـت  شـما  و مـن  مـال  ،هست
  .هست جا همه

 لو و عنیی ،تصغیر تنوین :بدینٍ
 نیسـت  چیزي نگو یعنی .کم دین
 بایـد  است کم یک لو و مردم دین
اتقوا المحقرات مـن  «. شود نوشته

  .»الذنوب
لا نُرِیـد مـنْکُم جـزَاء ولا    « آیه در

ــان ( »شُــــــکُوراً لا «و  )9/ انســــ
  )23/شـورى  ( »أَجـراً  کُم علَیهأسأل
 یعنـی  ،»اجرا منکم آخذ لا« نگفته
 نفرمـوده  امـا  ،واهمخ ـ نمی شما از
  . گیرم نمی بدهید اگر

  55جلسه جلسه 
 و رفـتم  مدرسین جامعه به بنده
 صـرف  اول از خـواهم  مـی :  گفتم
 در.  کـنم  تحلیـل  را کفایه آخر تا

 اصـل  در برَضَ گفتید شما صرف
 شـد  برداشـتیم  را ال. بود الضرب
ب رْ  دادیـم  فتحـه  را وسطش و ضَ

ب، شد رَ  دارویـن  بـا  شما فرق ضَ
ــا چیســت؟ ــم آنه ــی ه ــد م : گوین

 دمـش  بـود  میمـون  اولش انسان«

ادبیات را قبول دارم یک وقت نگویید قرائتی با ادبیـات  
 مخالف است من ادبیات را قبول دارم، راه را قبول ندارم
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 شد  ،شد راست کمرش ،تو رفت
 شـبیه  کـه  چیـزي  یـک  آیا. انسان
 اصـل  در ایـن  گفت شود می دارد
ــوده آن ــما ب ــم ؟ش  داروینیســم ه

  .ادبی داروین اما هستید
 شد نمی ؟ عمرا زید ضرب چرا

ــیم ــثَلاً  «  :بگـــ ــه مـــ ـــ ــرَب اللَّ  »ضَـــ
ب چرا )24/ابراهیم( رَ  شد نمی ؟ضَ

  ؟»رحم االله عبدا« :بگیم

ــد ــامع از بع ــدمات ج ــه المق  ب
 حفــظ را الفیــه رســیدیم ســیوطی
ــردیم؛  تقصــیرات ســر از خــدا ک
 قبـول  را ادبیـات  بگذرد؛ استادمان

 یـاد  را ادبیـات  باید قدري به دارم
 هـاي  کتـاب  و المیـزان  کـه  گرفت
 بتــوانی غلــط بــدون را عربــی
  .بخوانی

ادبیات را قبول دارم یک وقـت  

ــد ــات   نگویی ــا ادبی ــی ب قرائت
مخالف اسـت مـن ادبیـات را    
 .قبول دارم، راه را قبول نـدارم 

الفیـه را حفـظ   « :به مـا گفتنـد  
حفظ الفیه واجب بـود؟  . »کن
نیاز فـرد   ،؟ نهمستحب بود نه،

 .نیاز جامعه بـود؟ نـه   ،بود؟ نه
نیاز فرد و جامعـه اسـت    آنکه

حفـظ   آن راادبیات است کـه  
 چه. کردیم و بعد یادمان رفت

ــی  ــی م ــواب   کس ــد ج خواه
  عمرمان را بدهد؟ 

ــک ــه اصــطلاحاتی ســري ی  ک
 مـالی  علم باید را فهمند می ها بچه
 مـثلا .  فهمیـد  زحمـت  بـه  و کرد

 جزئیـه  سـالبه  ،کلیـه  سالبه نقیض
 سـاله  دو بچـه  یـک  را این. است
 بـه  پـدري  اینکـه  مثـل  .فهمـد  می

 سیگار وقت هیچ بگوید فرزندش
 را او فرزندش بار یک و کشم نمی
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 شـما  گوید می بیند می حال آن در
 ســیگار وقــت هــیچ« :گفتیــد کــه
 بچه یک که چیزي و» !کشم؟ نمی
 آتـش  عمـرم  ،فهمـد  مـی  ساله دو

 ،گرفـت  آتـش  امـام  سهم ،گرفت
ــدیم ــدیهیات آم ــم را ب ــالی عل  م
  .کردیم

 در حـال  مقتضـاي  مطول، بعد 
 چـه  اي حادثه چه در هست، قرآن
ــا « ؟شــده نــازل اي آیــه عد ــکنَاله

از کَرِی  ـه باینجا )38/ آل عمران( »ر 
ــاي ــال مقتض ــت ح ــاه در.  اس  م

 :گویــد مــی افطــار موقــع رمضــان
 مطـول  نـه  »...اللهم لک صمت و «

 از بعــد .مختصــر نــه خواهــد مــی
 کـه  بخـوان  افتتـاح  دعـاي  ،افطار
ــاه ــت کوت ــد.  اس ــواب بع  از بخ
 دعـاي  حالا شدي بیدار که خواب
 حال مقتضاي این. بخوان ابوحمزه
حرّم « بگی خواهی می وقتی. است

 بـه  را دسـتت  »شیبتی علـی النـار  
ــب. بگیــر محاســن  در کبــري زین
 در و کـرد  سخنرانی چگونه کوفه
 بـه  را خطبه دو این  چگونه؟ شام

 کوفـه  در چـون  بدهند یاد ها طلبه
 علیـــه( امیرالمـــؤمنین حضـــرت

 ایشـان  شام ،شناختند می را)السلام
        . شناختند نمی را

  سخنرانی کوفـه و شـام  مقایسه 
  مقتضاي حال   =

اي و در صلح  در جنگ چه آیه
 >--اي نــازل شــد؟   چــه آیــه 

   مقتضاي حال

  ::چند حرف اشتباه از حوزهچند حرف اشتباه از حوزه
تا کسی یک دوره فقه و اصول 

معنـایش  . فهمـد  نخواند قرآن نمی
ن است که ابوذر و سلمان قرآن ای

  .فهمیدند نمی
. بالاتر از المیزان چیزي نیسـت 

دو سال بـه  فرماید  می خود علامه
 ..سال باید تفسیر عوض شود دو
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 دارد سـواد  چـه  هر خدا چطور
 )1/ همائـــد( »بِـــالْعقُود  وفُـــواأ« :در

 در مکاسـب  یـک  بعـد  که ؟است
 »مرِالْـأ  شَـاوِرهم فـی   و« در آید، می

 شــود مــی هــم )159/ آل عمــران(
 شود می مگر .نوشت مکاسب یک
 سـواد  کلمـه  یـک  در خـدا  :گفت
 !!!نـدارد؟  سواد کلمه یک در اردد

 در کتـاب  یـک  قـرآن  کلمه هر از
  . روایات طور  همین و آید می

ــن   ــه ای ــدوارم ک ــثامی ــا بح   ه
اي  اي باشــد کــه مــا طلبــه مقدمــه

نداشته باشیم که کفایه و مکاسـب  
را خوانده باشد اما یک جزء قرآن 

تمام قرآن با تدبر باید ندیده باشد 
ــده شــود  ــهخوان ــ البتّ م توســل ه

  .خواهد می

  1010جلسه جلسه 
 خـارج  اسـاتید  از یکـی  دیشب
 گفتیــد چــرا قرائتــی آقــاي گفــت
 مـن . نخوانیـد  مکاسـب  و رسائل
 نوارهــا از. هســت نوارهــام گفــتم
 باشــم گفتــه جــا یــک کنیــد پیــدا
. نخونیـد  مکاسـب . نخونید رسائل

 و هخالی قرآن از دستشان که ییااین
 مکاســب و رســائل بــه دســتی دو

 کـه  خـورد  مـی بر اونا به چسبیدند
ــه ــد شــان ب ــو! بیســوادید :بگوین  ت

ــوکی ــرآن چــون !پ ــی ق ــد م   : گوی
 »شَـیء  هـلَ الْکتَـابِ لَسـتُم علَـى    یا أ«
ــد( ــی )68/ همائ ــد یعن  مگــر پوکی

 گـویم  مـی . بپادارید را قرآن اینکه
 ده. نباشد پوك مکاسبتان و رسائل
ــراي را عمرتــان درصــد  تفســیر ب

ــد ــد ده ،بگذاریـ ــراي را درصـ  بـ
 ایـن  بـراي  را درصد 80 ،روایات
 ي همـه  خودم من .بگذار ها کتاب
  .ام خوانده را درسها این

کـنم،   من یکبار دیگر تکرار مـی 
درسهاي حوزه را قبـول دارم امـا   
. تعطیلات حـوزه را قبـول نـدارم   

مکه را . هنباید پنجشنبه تعطیل باش
بوسهاي مسیر مکه  قبول دارم مینی
من . تشخیص بدید. را قبول ندارم

ر گفــتم الفیــه را حفــظ نکنیــد اگــ
معنایش این نیست کـه ادبیـات را   

علامت این است کـه  . قبول ندارم
در هـر  إعـراب  یک قـرآن بـدون   
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مدرسه باشد، یک طلبه همین کـه  
ــی    ــرآن ب ــت ق ــراب توانس را إع

ــودش  ــراب خ ــد  إع ــذاري کن گ
  .بسشه

 کردم غلط حالا تا ،تعالی باسمه
 مخلوق هاي کتاب صرف را عمرم
 هاي کتاب صرف را عمرم و کردم

ــالق ــردم خ ــن. نک ــی م ــویم، م  گ
 اصـغر  علی دانید می که طور همان

 نهــج بدانیــد بایــد ،داشــته همــا 6
  .دارد خطبه چند نیز البلاغه
 یـک  حالا تا انقلاب اول از من
 یک من سال در. ندیدم کامل فیلم

 هـیچ . مخـون  نمـی  روزنامه ساعت
 تیتـر  کـنم،  نمـی  حقارت احساس
 اگـر  آخونـد . مخون می را روزنامه
ــه ــد نمــی ،نفهمــد را روزنام  گوین

 وا را قرآن اگر اما سرت، تو خاك
 تـو  خـاك  :گوینـد  می نفهمید کرد
  !!سرت

ما باید به عنـوان طلبـه، محـور    
، موعظه هم اگر کارمان قرآن باشد

. کنیم روي منبر از قرآن بگوییم می
»   ــد ــاف وعی ــنْ یخَ ــالْقُرآْنِ م رْ بِ ــذَکِّ  »فَ
ــی )45/ ق( ــذکر   یعن ــرآن ت ــا ق ب

از این  اینکهبجاي . بدهید مردم را
و آن، لفظ هـم نگـوییم، الفـاظ را    
هم نگـوییم یـک کلمـه بگـوییم،     

ــرادف، از رو   ــاظ مت ــاي الف ي بج
هـم بخـوانیم، مقـام معظـم      کتاب

هاي نماز جمعـه   رهبري در خطبه
   .خواند لهوف را آورد و از رو می

اي كاش يكي اي كاش يكي « « 
باشد كه اين باشد كه اين 
ادبيات ما را ادبيات ما را 

ضرب ضرب ««. . بشكندبشكند
! ! » » زيد عمرواًزيد عمرواً

ن است ن است چند قرچند قر
كه  ه اين رو كه  ه اين رو 

گويند يك گويند يك   ميمي
آدم پيدا بشود آدم پيدا بشود 

ضرب ضرب ««: : بگويدبگويد
ثَلام هالثَلام هچرا چرا » » ال

از ضرب شروع از ضرب شروع 
چرا از چرا از   شود؟شود؟

زدن ؟ اين  ه زدن ؟ اين  ه 
فعلهاي خوب فعلهاي خوب 

  ..هستهست
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نحو علم  در  موجود  و نظریات    )اولقسمت ( پیشینه 

  نژادنژاد  اسماعیلاسماعیل  مهديمهدي  میري،میري،  مجتبیمجتبی  سیدسید  ،،مشرفیمشرفی  محسنمحسن  آقایانآقایان: :   نویسندگاننویسندگان

  نظریه هاي مطرح در مورد مسائل نحو ::موضوعموضوع
 علم نحودردستیابی به خاستگاه اصول نحوي و مسیر سپري شده  ::هدفهدف

  ::کلید واژه هاي اصلی مقاله کلید واژه هاي اصلی مقاله 
   واضع نحو

ــود  ــو الاس اب
  دؤلی 

  سیبویه نحوي
  کوفیمعاذ بن هراء 

  لیل بن احمد خ
  مکاتب نحوي

  پیشینه نحو
  نیاز به نحو
  مدرسه بصره

  مدرسه کوفه  

  مدرسه بغداد
  مدرسه اندلس

  
    

  ::چکیده مقاله چکیده مقاله 
بررسی تاریخچه از آن جهت ضروري است کـه سرچشـمه توجـه    

س ، وجود لحن در زبـان باعـث تأسـی   دهد بشر به موضوع را نشان می
نحو شد، اختلافات علمی، منهجی، مـذهبی، ملـّی و سیاسـی مـدارس     

الاسود و خلیـل و   نحوي را بوجود آورد مدارسی همچون بصره با ابی
  .مشهورترند ) هرّاء کوفی ( سیبویه، کوفه با کسایی و فراء 
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  موجود  اتینظر و نهیشیپ
 نحودر علم 

 

 

  :فصل پنجم 
 سایر مدارس

 

  :فصل چهارم
مقایسه دو 

 مدرسه
 

  :فصل سوم 
 مدرسه کوفه

  :فصل دوم 
 مدرسه بصره

 
 

  :فصل اول 
 قدمهاي آغازین

 

ضرورت 
  بررسیهاي
  تاریخی

وجه سرچشمه ت
عرب به علم نحو 

علت ایجاد 
 مدارس

 قدمت یصره

پیشگامان مدرسه  
 بصره 

  سیبویه و خلیل

پیشگامان مدرسه 
 کوفه

  کسائی و فراء

آرائی چند از 
  ها کوفی

هاي  ترین فرق مهم
  دو مدرسه

 مسأله زنبوریۀ

مقایسه واژگانی 
  دو مدرسه

 مدرسه بغداد
 

  مدرسه اندلس

 مصر و علم نحو
 

  ::ساختار مقالهساختار مقاله
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  قدمهاي آغازین در علم نحوقدمهاي آغازین در علم نحو: : فصل اول فصل اول 

  ) ) هاي تاریخی هاي تاریخی   ضرورت بررسیضرورت بررسی( ( مقدمه مقدمه 
 لابنـه  امیرالمـؤمنین  مولانـا  قال
  :السلام  علیهما المجتبی

   » ...ـــــنيانّـــــي و ان لم اكُـــــن أي ب 
فقـد نظــرت  .عمـرت عمـر مـن كــان قبلـي     

  هِم و فكّرت في أخبارهم و سـرتفي اعمال
 ...في آثـــارهم حـــتي عـــدت كأَحـــدهم  

فعرفــت صــفو ذلــك مــن كَــدره و نفعــه مــن 
ضرره فاستخلصت لك من كل امـر نخيلـه   

لـــك جميلـــه و صـــرفت عنـــك  و توخيـــت
  )1(.»...مجهوله
ــه علــی حضــرت    لامالســ علی

ــمن ــیه ض ــولانی اي توص  بــه ط
 السـلام  علیه مجتبی امام فرزندشان

 اسـت  درست فرزندم« :فرمایند می
 عمـر  گذشـتگان  هانـداز  به من که

 دقـت  آنان کردار در لکن ام نکرده
 فکــر آنــان خبرهــاي در و نمــودم

ــردم ــار در و ک ــان آث ــاش آن  کنک
 آنـان  از یکـی  کـه  آنجـا  تا نمودم

ــوب ــدم محسـ ــه در...  شـ  نتیجـ
 تیرگــی از را کردارشــان زگیپــاکی
 برایـت  کـار  هـر  از و شناختم آن

 و برگزیــــــدم را اش پــــــاکیزه
 و خواســـــتم را اش ندیدهپســـــ

  . »داشتم دور تو از را معلومشنا
 ،اعمـال  به کامل انسان توجه   
 راهبـردي  گذشـتگان  آثار و اخبار
 در هـا  انانس ـ تمـام  بـراي  عمومی
 .نمایـد  مـی  ترسـیم  ها انزم ي همه
 بررسـی  از کـه  را اي هنتیج ـ ایشان

ــاریخ ــتگان تــ ــی گذشــ  معرفــ
 تجربیـات  از اسـتفاده  ،فرماینـد  می
 انسـان  صورت این در .است آنان
 بـه  را یکی که ندارد لازم عمر دو

ــه ــه را دیگــري و تجرب  زنــدگی ب
  . بپردازد

ــاریخی   ــی تــ ــا از بررســ مــ
ــره  ــوعات به ــراوان   موض ــاي ف ه

ــی ــریم م ــره  ،ب ــافع به ــد  از من من
تلــخ را هـاي   شـویم و تجربــه  مـی 

بررسـی تـاریخ    .کنـیم   تکرار نمی
یک موضـوع سرچشـمه و سـبب    
توجه بشـر بـه موضـوع را بـراي     

  .کند ماتبیین می

بررســي تارچــه از آن 
جهــت ضــروري اســت كــه 
بـه  سرچشمه توجـه بشـر 

  دهد موضوع را نشان مي
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    ::نحونحو  سرچشمه توجه عرب به علمسرچشمه توجه عرب به علم
امـروزه   صـرف هر چنـد علـم   
ها و قواعد ریـز   بخاطر کشف لایه

ــم مســتقلی   ،آن ــوان عل خــود بعن
مطــرح اســت امــا در بــدو توجــه 

ان قسـمتی  عنوه عرب به ادبیات ب
از علــم نحــو مــورد بحــث قــرار 

تـرین شـاهد    مهـم  .گرفته است می
ي صـرفی   هـا  بحثاین امر وجود 

در لابـلاي  ( ضمن مباحث نحوي
و عدم تألیف کتـاب  ) کتب نحوي

مســتقل صــرفی از برخــی ادیبــان 
این اساس بررسی  بر. متقدم است

  تاریخی علم نحو و صرف تا حـد
 ـ . خورنـد  هـم گـره مـی   ه زیادي ب
عــرب کــه طبیعـــت و    راســتی 

و تکلم عربـی  إعراب سرشتش بر 
ــم    ــن عل ــه ای بســته شــده چــرا ب

ــه روي آورد؟ ــه  بطورآگاهانـ چـ

همـه   نیازي احساس کرد که ایـن 
ــات  ــات و تألیف ــق  ،تحقیق از طری

نخبگان خود ارائـه داد؟ دو عامـل   
توان در پاسخ به ایـن   عمده که می

  :سؤال ذکر کرد عبارتند از
 صیانت و حفظ قرآن کـریم  -1

  .از تحریف
زنـدگی اجتمـاعی    ي هلازم ـ -2

  .عرب خصوصاً در روابط خارجی
 و شـدن  مطـرح  بـا  عرب آري
 دو بـه  آن گسترش و اسلام ظهور
  :داشت نیاز چیز
ــق نقــل  . 1 ــن از طری ــغ دی تبلی

آیات الهی براي مردم کشـورهاي  
 ـه دیگر ب دور از ه طور صحیح و ب
  .تحریف

برقراري ارتباطات دیگر مثل . 2
 ،یم و تربیــــتتعلــــ ،تجــــارت

  . ...اي و هاي قبیله ازدواج
 محکی سنگ باید میان این در 

 قـرآن  آن کمک به بتوان تا داشت
 گونـه  هـر  از را خود زبان و کریم

 اولــین لــذا نمــود حفــظ تحریــف
 توســط عــرب ادبیــات در گامهــا
 فرمـایش  بـه  و دؤلـی  الاسـود  ابی

 اشـته برد السلام علیه علی حضرت
  :یدکن دقت زیر عبارت به. شد
ــع  «     ــدأ م ــی    انّ التطــور ب ــام عل الام

اســــتمرّ  و ،الــــدؤلی الســــلام و علیــــه

بررسي تاري ما  از 
هــــاي  موضــــوعات ره

، از  فــراوان مــي بــر
منــــــــــد  منــــــــــافع ره

بــه مي  و ر هاي  شــو
تلــــــــــخ را تكــــــــــرار 

 .كنيم  ي
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بالتقـــدم مـــع العلمـــاء فـــی المراحـــل     
و قد اعتمدت تلـک البدایـۀ    المتعاقبۀ

ــف تمکّـــن   علـــی حســـنٍ لغـــوي مرهـ
الــدؤلی بوســاطته مــن اســتقراء اللغــۀ  

ــول و  ــی الاصـــ ــی   علـــ ــدود التـــ الحـــ
علی بعد اعتماده علی منهج  حددها
غــــۀ الوصــــفی المنطلــــق مــــن فقــــه الل

ب وجودهـا  الاستقراء للحقائق بحس
  )2(.»و ممارستها

« :افزایـد  در همین منبـع مـی      
وضــعیت اســفبار ادبــی آن زمــان 
ــه قواعــد   ــث توجــه ایشــان ب باع

هـایی   صرفی و نحوي شد و نمونه
عرب را آورده مثل قرائت از لحن 

 رسـول را در  کـه کسـی    آناشتباه 
يء مـنَ    نَّ الأ«این آیـه شـریفه    ـه بـرِ لَّ

 ــولُه ــرِکینَ ورسـ ــه ( »الْمشْـ  )3/ توبـ
ــد مجــرور مــی  کــه در ایــن خوان

ــن  ــا ای ــتا صــورت معن ــه  س  :ک
خداوند از مشـرکین و رسـولش   «

همـه   اینها» )نعوذ باالله( بیزار است
ــا     ــم داد ت ــت ه ــه دس ــت ب دس
ابوالاسود با راهنمـایی امـام علـی    

زمان و  آن »النحو علم« السلام علیه
گـذاري   ات عرب امروز را پایهبیاد
  .دکن

  ::تر اسباب پیدایش نحوتر اسباب پیدایش نحو  بررسی دقیقبررسی دقیق
 صـورت  بـه  گذشته در ها عرب
 هـر  و. کردنـد  مـی  زندگی اي قبیله
ــه مخصــوص ي لهجــه اي قبیلــه  ب
 لهجه در اختلاف این. داشت خود

  :داشت مختلفی هاي صورت
 کلمـات  در اخـتلاف  گاهی.  1
ــود ــثلا. ب ــه م ــه اي قبیل ــدم ب  گن

 آن دیگر قبیله و گفت می "القمَح"
رّ "را نامید می " الب.  

 اسـتعمال  در اختلاف گاهی.  2
 مـاده  مثلا. داشت وجود کلمه یک
 معنـی  بـه  حجـاز  اهل را» الوثب«
 اهـل  و کردنـد  می استعمال» ظفر«

 اسـتعمال  آن ضـد  معناي در یمن
د « معنی به» ثب« و کردند می » اُقعـ
  .باشد می

 رد هـا  لهجـه  اختلاف گاهی.  3
 حـرف  قریش مثلاً. است حرکات

 اسـد  و دهنـد  می فتحه را مضارعه
ــور را آن ــی مکسـ ــد مـ  و. خواننـ

 بــین زیــادي اختلافــات همچنــین
 عربی زبان در گوناگون هاي لهجه

 ایـن  گـاهی  کـه  شـود  می مشاهده
 شـدید  خیلی قبائل، بین اختلافات

 ن و غلط گويشي در 
س شــايع بــ عبــازمــان 

 ــ ــه ناشــي از فزو شــد ک
 . ها بود اختلاط ملت
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 قبائـل  بـین  اخـتلاف  :مانند .است
 در قحطانیـه  و حجـاز  در عدنانیه
 ترکیبـات  و مفـردات  در که یمن،
ــا ــادي اخــتلاف هــم ب ــد زی . دارن

 گفته علاء بن ابوعمرو که  بطوري
ــر و أقاصــی  « : اســت ــیس حمی ل

ــربیتهم    ــاننا و لا عـ ــیمن بلسـ الـ
 و حمیر عربی زبان یعنی .»بعربیتنا
ــواحی ــن ن ــان یم ــی زب ــا عرب  م

  .هستند جدا هم از و باشد نمی
لحن و غلط گویشـی در زمـان   

شد کـه ناشـی از   بنی عباس شایع 
  . بود ها فزونی اختلاط ملت

 حفظ براي که شد موجب اینها
 وضع قواعدي ،خطا از عربی زبان
 لغــت علــم و نحــو علــم و شــود
  .آمد بوجود

هاي زبان عربـی   یکی از ویژگی
ــانی و    ــه درك مع ــت ک ــن اس ای

عـراب  إمطالب در زبان عربی بـه  

یعنــی اگــر  کلمــات بســتگی دارد
ــه ــا ضـ ـ  فتح ــره و ی مه اي را کس

 ـ   کلـی  ه بخوانیم و یـا بـالعکس، ب
و کمتـر   .شـود  معنی دگرگون مـی 

زبانی است که فهم معانی کلمات 
بستگی إعراب آن تا این اندازه به 

چنانچه این مسأله در . داشته باشد
کلمـات  إعـراب  کلام االله باشـد و  

ــونی   ــود دگرگـ نادرســـت ادا شـ
آیـد و   عجیبی در معنی پدیـد مـی  
  .زند می بناي کفر و ایمان را به هم

 عجامإ لحن، از جلوگیري براي
 اصــطلاح بــه یــا گــذاري نقطــه و

. آمد بوجود گذاري إعراب امروز،
ــه ــر ب ــال ه ــلاي ،ح ــوم عق  و ق

 که افتادند فکر این به دوراندیشان
ــافتنِ راه از  یــ

ــط  لحــن و غل
 عـرب  زبان به
 کلام ویژه به و

 نگهبان و دین اساس که مجید االله
ــود اســلام ــوگیري ،ب ــد جل  و کنن

ــديقوا ــدوین ع ــد ت ــه کنن ــه ک  ب
 کــلام در خطــاي از ،آن ي وســیله
  .باشند مصون
 بـه  روز گویی غلط و لحن کار
 بـه  که جایی تا گرفت می بالا روز

ــورت ــکلی صـ ــخت مشـ  و سـ
  .درآمد بزرگ اي حادثه
 اي چـاره  آن شر از دوري براي

 همگـانی  تـلاش  و همکـاري  جز
 ایـن  خوشبختانه و نداشت وجود
 احسـن  ونح به همکاري و تلاش
  .گرفت صورت
 را گـویی  غلـط  ،سـنجان  سخن
 و دادنـد  قـرار  انتقـاد  مورد سخت

بــان عرــ ايــن  يکــي از ويژگي هــاي ز
بــان  اســت کــه درک معــا و مطالــب در ز

 ر به إعراب کلمات بستگي داردع
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 بـه  آن از رهـایی  براي دانشمندان
 قوم بزرگان و شتافتند مردم کمک

 آنهـا  جنـگ  بـه  قدرت صاحبان و
 لحن مورد در را مردم و پرداختند

ــذهؤم ــد اخ ــه و کردن ــز ب  و پرهی
 دعـوت  گفتار در خطاي از احتراز
  .نمودند
این کارها براي دفـاع از   ي همه

شـدید بـه    ي دین و زبان و علاقه
بقاي فصاحت و بلاغـت در میـان   
خـــود و فرزنـــدان و جانشـــینان 

فصـاحت  گرفت، زیرا  صورت می
ــان  ــت در می ــربو بلاغ ــا ع از  ه

نجابـت و   ،دیرباز علامت شرافت
  .بزرگواري به حساب آمده است

: گفتند را مروان بن الملک عبد
ــرا ــري ت ــرا زودرس پی  .رســیده ف
 یکـی : کـرد  پیر مرا چیز دو: گفت
 شـنیدن  دیگري و رمنب بالاي رفتن
  )3(.»گویی غلط و لحن

 کسـی  مهـدي  نـزد  در اند آورده
 را الرشید هارون فرزندش که بود

ــی درس ــام روزي. داد مــ  هنگــ
 صدا را استاد مهدي، زدن  مسواك

ــید او از و زد ــیغه: پرس ــر ي ص  ام
 در معلــم چیســت؟ زدن مســواك

ــ ــت وابجـ ــئک: (گفـ ــا اسـ  یـ
 خشــم در مهــدي .)امیرالمــومنین

 را دانــاتري تــا ددا دســتور و شــد
 دادند خبر وي به. بیاورند او براي
 نام هب است شخصی او از بهتر که
 مـردم  از ،کسـائی  حمـزه  بن علی
 عـرب  میـان  از تازگی به که کوفه

 فرمان خلیفه. بازگشته صحرانشین
 .دهند حرکت کوفه از را او تا داد
 رسید، منصور نزد به کسائی یوقت

 کـه  گفـت  و کـرد  تکرار را سوال
 چـه  زدن واكمس ـ از امـر  ي صیغه
 فاك سک: (گفت کسائی شود؟ می
: گفــت مهــدي). امیرالمــومنین یــا
 .دریـافتی  را حقیقت و گفتی نیکو
 ده را کسـائی  تـا  داد فرمان سپس
  .ببخشند درهم هزار

 موجـب  نیـز  اسـلامی  فتوحات
 بـا  عـرب  غیر هاي ملت که گشت
 برنـد  سـر  به معاشرت در ها عرب
 مـردي  ازدواج بـه  منجر احیاناً که

 یـا  و زبـان  عجم همسري با عربی
 نسل نتیجه در .گردید می بالعکس
 آمد بوجود عرب میان در جدیدي
 محـــیط از را خـــود زبـــان کـــه

 لهجـه  و زبان دو با که اي خانواده
 .گرفـت  مـی  فـرا  ،گفتند می سخن

بلاغت  فصاحت و 
ها از  در میان عرب

ديرباز علامت 
شرافت، ابت و 

بزرگواري به 
 .حساب آمده است
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ــن ــه ای ــا معاشــرت گون  و ادد و ه
 زبــان انحــراف بــه منجــر ســتدها
 خود بومی و فطري مسیر از عربی
  .گشت می

 و عـرب  لغـت  حفـظ  براي لذا
 برآمدنـد  درصدد آن انحراف عدم
 تـا  کنند وضع قواعدي و اصول تا

ــان ــل و کودک ــد نس ــه را جدی  ب
 عربی زبان با مند قاعده هایی روش
  .کنند آشنا

دیگـــر در پیـــدایش و علـــت 
توان علاقه  نحو را میعلم سیس أت

شدید بزرگان اسلام و ملوکان بـه  
 آن تلاوت قرآن و قرائت صـحیح 

در ایــن میــان ملوکــان و  .دانسـت 
بزرگان با توجه بـه مـوقعیتی کـه    
پیش آمده بود و با توجه به اینکـه  

ــت ــرآن   قرائ ــی در ق ــاي مختلف ه
صورت گرفته بـود دنبـال قرائـت    

لـذا یکـی   . صحیح از قرآن بودند 

 ـ اسـتفاده از   ،داز کارهایی که کردن
و اسـتفاده   ،بزرگان صرف و نحـو 

که بـدین وسـیله   . بود آنها از کلام
و . عده زیادي رو به نحو آوردند 

ــانع   در ایــن میــان ملوکــان نیــز م
شدند بلکه چه بسـیار بودنـد    نمی

هـاي هنگفتـی را    که خـود هزینـه  
کردنـد تـا محـیط بـراي      خرج می

  .فراگیري این علم آماده شود 
لم هنوز چنـدان  هر چند این ع

منتشر نشده بود اما مردم دریافتـه  
بودند که علم نحو و صـرف چـه   

تواننـد   ارزشی دارد و چگونه مـی 
 ،ي چنــــدین جلســــه بواســــطه

هــاي  و لحــن اشــکالات گفتــاري
براي شـرح  ( .خود را تقلیل بدهند

بیشتر ایـن کـلام بهتـر اسـت بـه      
کتــاب ســیبویه پیشــواي نحویــان 

ــه ــا  مراجع ــا از نزدیــک ب ــد ت  کنی
قسمتی از شرح حال این ملوکـان  

  )4(.)آشنا شوید
نخســتین کتــابی کــه توجــه    

 ،را بـه خـود جلـب کـرد     ها عرب
قرآن بود که خداوند متعـال آن را  

به زبـان عربـی بـه بزرگمـردي از     
  .خود آنان نازل فرمود

 آن بــه کــار آغــاز در هــا عــرب
 کردنـد  انکار را آن و کردند پشت
 آن بـه  کـه  نگذشـت  دیـري  اما و

 .دادنـد  فـرا  گوش و آوردند روي
 بــراي را منــافعی قــرآن نتیجــه در

 آن از پیش که آورد بار به ها عرب

پيــدايش و تأســيس علــم ــو را  علــت ديگــر در 
توان علاقـه شـديد بزرگـان اسـلام و ملوکـان بـه  مي

 .تلاوت قرآن و قرائت صحيح آن دانست
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 بـا  را آنهـا  هاي دل. نداشت سابقه
 را ایشـان  وضـع  و داد پیونـد  هم

 ،قـوم  ایـن  از و سـاخت  دگرگون
 بــار هبــ نیرومنــد و متمــدن ملتــی
  .آورد

 بهبـود  در را قرآن تأثیر ها عرب
 ایـن  زا دریافتنـد،  خـویش  اوضاع
 حمایت و بررسی و مطالعه به رو
 و علاقــه ،آســمانی قــانون ایــن از

  .دادند نشان نظیري بی شیفتگی
معارف آن را استخراج کردند و 
علوم قرآنی را بنا نهادند تـا آنجـا   

در   عـرب کلیه علـوم و دانـش   که 

شـد،   آغاز کار به قرآن مربوط مـی 
بدین معنی که علوم و فنون یـا از  

گرفـت و یـا    قرآن سرچشـمه مـی  
اي براي راه یافتن بـه فهـم    وسیله

  .قرآن بود
 پایـه  به چیز هر از قبل ها عرب
 و آوردنـد  روي نحـو  علم گذاري
ــه ــدوین ب ــول ت ــد و اص  آن قواع

 اشتباه و لحن انتشار زیرا پرداختند
 ي پدیـده  نخستین ،گفتن سخن در

 آنان آمیزش و عرب کشورگشایی
  .بود دیگران با

تـرین  گـویی بزرگ  لحن و غلـط 
آمـد،   ب بـه شـمار مـی   دشمن عر

بـراي بیـان و   آسیبی جـدي  چون 
فصــاحت کــه نــزد آنــان دوســت 

محســوب  ،داشــتنی و عزیــز بــود
  .شد می

 لرسـو  کـه  اسـت  ایـن  نه مگر
) وسـلم  آله و علیه االله صلی( خدا
 و بالــد مــی خــویش فصــاحت بـه 

ــالت ــانواده در را آن اصــ  و خــ
ــیطش ــادآوري مح ــی ی ــد م  و کن
 سـازد  می ورد» لحن« از را خویش

  . العرب أعرب انا: فرماید می و

  ::کلماتکلماتإعراب إعراب هایی از پیدایش خطا در هایی از پیدایش خطا در   نمونهنمونه
 چنـین  عمـر  به ابوموسی منشی
 بایـد  و .»موسـی  ابـو  من« : نوشت
 عمـر . » موسـی  ابی من« نوشت می
 امـر  تـو  بـه : نوشـت  موسـی  ابو به

 تازیانـه  را خـود  منشی که کنم می
  .بزنی

ی نخستین لحن: گوید جاحظ می
صحرانشـین شـنیده   إعراب که از 

» هـذه عصـاتی  «: شده ایـن اسـت  
هـذه  «: گفـت  که باید مـی  درحالی
  .»عصاي

  ..اختلاف قرائات در قرآن استاختلاف قرائات در قرآن است  ،،اتاتلهجلهج  یکی از نتایج اختلافیکی از نتایج اختلاف
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  ::نتایج اختلاف لهجاتنتایج اختلاف لهجات
یکی از نتـایج ایـن اختلافـات؛    
. اختلاف قرائـات در قـرآن اسـت   

ــتلاف   ــب اخ ــرب برحس ــرا ع زی
ــرآن   ــان قـ ــلاوت لهجاتشـ را تـ

تـوانیم قرائـات    و ما می. کردند می
این اختلافـات   ي قرآن را از ناحیه
  .بررسی نمائیم

 نتـایج  از دیگر یکی همچنین و
 مترادفات کثرت لهجات، اختلاف

» عسـل « مثلاً. است عربی زبان در
ــتاد داراي ــم هشـ ــت اسـ  و اسـ

 ایـن  و. دارد اسـم  پنجاه» شمشیر«

 و فوائــد داراي مترادفــات کثــرت
  .است اییضرره
 شعراء که است این آن فائده *
 و بگوینـد  شعر تر راحت توانند می
 درسـت  را خود شعر وزن و قافیه
 و نویسـندگان  همچنـین  و. نمایند

 بـــین از تواننـــد مـــی ســخنرانان 
 و تر مناسب که را آنچه مترادفات،

  .نمایند انتخاب است، تر فصیح
 کـه  اسـت  ایـن  آن ضـرر  اما *
 بـزرگ  ازه،اند از بیش عربی، زبان
 کـه   طـوري  هب گردیده، پرحجم و

 آن بـر  کردن پیدا اشراف و احاطه
  .است شده ناممکن و محال

ــابراین ــی در بن  ضــرر پرحجم
 کـم  در کـه  همانگونه دارد وجود

ــودن کوچــک و حجمــی  ضــرر ب
ــات. اســت ــاهی مترادف ــبب گ  س

ــت ــده زحم ــاهی و ش ــان گ  انس
 کلمــه یــک کــردن پیــدا درصــدد
 آیـد  برمـی  معنی یک براي مناسب
   .یابد نمی دست بدان ولی

  ::اختلاط عرب و عجماختلاط عرب و عجم
 سـبب  بـه  عـرب  قبائـل  بعضی
ــا رابطــه و اخــتلاط  هــاي ملــت ب
 دست از را لغت سلامت همسایه،

ــد داده ــذا. بودن ــاي ل ــت، علم  لغ
 دیگـر  برخـی  بـر  را قبائـل  برخی

 ي لهجــه مــثلاً. دادنـد  مــی تـرجیح 
 آنـان  زیـرا  پسندیدند نمی را حمیر
 هـا  ایرانـی  و یهـود  و هـا  حبشی با

 ـ ارتبـاط  ایـن  که داشتند ارتباط  رب
 از آنان. بود گذاشته تأثیر آنها زبان

 اقتبـاس  را لغـت  هـم  شهرنشینان
 مخلـوط  آنها زبان زیرا کردند نمی
  .بود شده فاسد و

 تمیم، قیس، مانند قبائلی از ولی
 و کردنـد  می استفاده هذیل و اسد
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کليه علوم و دانش کليه علوم و دانش 
در آغاز کار به در آغاز کار به     عربعرب

شد، شد،   قرآن مربوط ميقرآن مربوط مي
بدين مع که علوم و بدين مع که علوم و 

فنون يا از قرآن فنون يا از قرآن 
گرفت و گرفت و   سرچشمه ميسرچشمه مي

اي براي راه اي براي راه   يا وسيلهيا وسيله
  ..ياف به فهم قرآن بودياف به فهم قرآن بود

 و نمودنـد  مـی  نقل آنان از را لغت
  .داشتند تماداع  آنها به

 از قـریش  عرب، قبائل میان در
ــث ــی و فصــاحت حی ــعد بن  از س
 پیامبر و. داشت مزیت لغت حیث

 مـا ) سـلم  و وآلـه  علیه االله صلی(
 از زیـرا  بود کرده جمع دو هر بین

 سـعد  بنـی  میـان  در و بـود  قریش
 حـدیثی  در لـذا  و. بود یافته رشد
ح أَنَا«:فرماید می ص  یأَنِّ بید الْعرَبِ أَفْ
شٍ، منْ قُرَی و ی نَشَأْتی فنب دعس و 

تضَع   )5(.» زهرَةَ بنی منْ ارتَ
تـرین عـرب    مـن فصـیح   :یعنی
در  ،باشـم  از قریش می زیراهستم 

و از  ام سـعد رشـد کـرده    میان بنی
ــی  ــی از بن ــتان زن ــیر  پس ــره ش زه

  .ام خورده
 باعـث  اسلام گسترش و ظهور
 و عجـم  و عـرب  اختلاط افزایش
ــأثیر ــذاري ت ــن گ ــ ای ــا نازب  در ه

 اصـــطلاحات و. شـــد یکـــدیگر
ــدي ــه جدی ــی در ک ــود عرب  وج
ــت ــن وارد نداش ــان ای ــد زب . ش
ب  کـه  را کلمـات  از بسیاري  معـرَّ

 عربـی  اوزان از یکـی  بر کردند می
 کـه  دینـار  ماننـد  نمودند می تطبیق
 گاهی و. است» دیناریوس« معرّب
ــم ــه را آن ه ــود وزن ب ــاقی خ  ب
ــی ــتند م ــ گذاش ــان،: دمانن  خراس

 فقـط  هـم  گـاهی  و .آجر ابراهیم،
 کردند می ایجاد آن در اندکی تغییر
 شاهان« معرب که» شهنشاه« مانند
  .باشد می» شاه

  ::تعریف تعریبتعریف تعریب
ــتلاف   ــب اخ ــف تعری در تعری

: گویـد  جـوهري مـی   ،وجود دارد
تعریب عبارت از ایـن اسـت کـه    

عرب، یک کلمه غیر عربـی را بـه   
ــلوب عربــی منتقــل    روش و اس

ــد ــا  .نمای ــیبویه ام ــی س ــد م : گوی

 کلمـه  اسـتعمال  از عبارت تعریب
 تغییـر  آن در خواه ،باشد می بیگانه

  .نشود داده یا شود داده تصرف و
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گو گو    ن و غلط ن و غلط
ين دن عرب  ن عرب بزرگين د بزرگ

    آمد، چون آمد، چون   به ار ميبه ار مي
ي براي  ي براي آسي جدّ آسي جدّ
  بيان و فصاحت که نزد بيان و فصاحت که نزد 

   آنان دوست داشت آنان دوست داشت  
ب       بو عزيز  ود، ود، و عزيز 

  ..شدشد   سوب مي سوب مي

 گسترش باعث تعریب بنابراین
  .گردید عربی زبان
دیـن اسـلام نیـز اصـطلاحات      

جدیدي را که داراي معنی جدیـد  
رکـوع،   ،، زکاتصلاة: بودند مانند
که در زمـان جاهلیـت   ... سجود و

مفهوم دیگري داشتند را بـه زبـان   
از طرفی چون برخی . عربی افزود

علوم در عالم اسـلام مطـرح شـد    

ــراي ــا ب ــطلاحاتی وضــع   آنه اص
از ریشــه  آنهــا گردیــد کــه بیشــتر
اصـول   مـثلاً . اند عربی گرفته شده

و هریـک از   ...فقه، منطق، نحـو و 
اصطلاحاتی را به زبـان   این علوم

فاعــل، : دنــد ماننــد عربــی افزو
مفعول، قضیه، موضوع، محمـول،  

ــان و  ــاس، استحســــ . ...قیــــ

  ::واضع علم نحوواضع علم نحو
 نحـو،  علـم  واضع اینکه  درباره
 اخــتلاف اســت دؤلــی ابوالاســود
ــایی ــود نظره ــی. دارد وج  از یک
 یــهنظر ایــن مخــالف کــه کســانی

 در که است» امین احمد« ،باشد می
ــاب ــین» الاســلام ضــحی« کت  چن
  :نویسد می

 نحـو  علـم  واضـع  کـه  اند گفته
 بـن  علـی  و است دؤلی ابوالاسود

 در) الســـلام علیـــه( ابیطالـــب

 چنین است داده او به که اي نوشته
 و فعل و اسم کلّه الکلام «:فرموده
 قسم سه بر کلمه ،یعنی .»... حرف
: اسـم . حرف و فعل و اسم: است
ــزي آن ــه اســت چی ــایی ک  را معن

 سـه  بـر  اسـم  کـه  بدان و .برساند
ــم ــاهر: اســت قس  و مضــمر و ظ
 نـه  و اسـت  ظـاهر  نـه  کـه  اسمی

 شـــناخت در علمـــاء و ،مضـــمر
ــه کــه اســمهایی ــد ن ــه و ظاهرن  ن

 اخـــتلاف یکـــدیگر بـــا مضـــمر
  )6(».دارند

 ایـن  رد بـراي  کتاب ي نویسنده
 کنــد مــی اثبــات کــه حــدیث
 پایــه) الســلام علیــه(منینؤامیرالمــ
ــم گــذار ــوده نحــو عل  و اســت ب

ــود ــز ابوالاسـ ــا نیـ ــام بـ  از الهـ
 مطالبی) السلام علیه( المومنینامیر
 دلیـل  چنـین  اسـت  افـزوده  آن بر
  :آورد می
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 علیــه( علــی زمــان طبیعــت
ــلام  چنــین از ابوالاســود و) الس
 هـاي  بندي تقسیم چنین و تعاریفی
ــفی ــی دور فلس ــد م  آن در و. باش
ــن دوره ــه ایـ ــاریف گونـ  و تعـ
 نداشـته  وجـود  منطقی هاي تقسیم

 شیعه جعل از حدیث این و. است
 چیـزي  هر خواهند می که شدبا می
) السـلام  علیه( علی حضرت به را

  .دهند نسبت
ــواه و ــر گ ــن ب ــب ای ــم مطل  ه

 دربـاره  که است متناقضی روایات

 رسـیده  ما به نحو علم وضع علت
ــی و. اســت ــد گروه ــه معتقدن  ک
 بـن  الـرحمن  عبـد «  نحـو  واضـع 
 نصـر  «معتقدنـد  گروهی و» هرمز
  . باشد می» عاصم بن

  :شکالات این است کهپاسخ ما به این ا

 علـی  حضرت از معتقدیم ما :اولاً
 که سرشاري علم با) السلام علیه(

ــته ــد داش ــن ان ــب ای ــن و مطال  ای
ــیم ــدي تقس ــا بن ــز ه ــی چی  عجیب
 و سخنان به مراجعه با و باشد نمی
 تـوانیم  می حضرت آن هاي خطابه

  . ببریم پی موضوع این به
 دربـاره  روایـات  اخـتلاف  :ثانیاً
 آن درسـتی  برنـا  یلدل نحو، واضع
 را نحـو  واضع که روایات از دسته

ــرت ــی حض ــه( عل ــلام علی ) الس
ــی ــد م ــه دانن ــه ک ــود ب  آن ابوالاس

  . باشد نمی ،اند آموخته را مطالب
ــه کــه کســانی دیگــر از  ایــن ب
 شـوقی  دکتر ،اند گرفته ایراد نظریه

ــیف ــاب در ضـ ــدارس« کتـ  المـ
ــۀ  چنــین او. باشــد مــی »النحوی

  :نویسد می
ــا« ــرت گوی ــیع حض ــه(ل  علی

 کـردن  آمـاده  بـه  کوفه در) السلام
ــراي لشــکر ــگ ب ــا جن ــه ب  معاوی

 گویــا و اســت نبــوده مشــغول
 نبـوده  خوارج با جنگیدن مشغول
 و نحو علم سرگرم تنها بلکه است

ــوده آن اصــول و قواعــد وضــع  ب
  .»است

 اســتدلال ایــن بــا نویســنده
 کـه  را نظریـه  ایـن  اسـت  خواسته
 علیـه ( علـی  حضرت ،نحو واضع
  .نماید رد را است بوده )السلام
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 این استدلال این به ما پاسخ اما
 خودمـان  ي زمانـه  در مـا  که است
 زمـان  هم که شناسیم می را کسانی

 ،مهـم  اجرایـی  کارهـاي  انجـام  با
 بـه  خـود  از نیـز  را مهمی لیفاتأت
 امـام  حضرت مانند. اند گذاشته جا

 بـر  علاوه که) سره قدس( خمینی
 شـیعه،  مرجعیت و انقلاب رهبري
 چهـل  ماننـد  متعـددي  هـاي  کتاب

 ي هرســال ،اشــعار دیــوان حــدیث،
 یادگــار بــه ایشــان از...  و عملیــه
 بـین  تضـادي  بنابراین. است مانده
 و اجتماعی مختلف کارهاي انجام

 ـ و علـم  به پرداختن  کتـاب  لیفأت
  .ندارد وجود
 ابوالاسـود  کـه  مدارکی و اسناد

 معرفــی نحــو واضــع نخســتین را
 بـا  او که هدد می گواهی و کند می

ــاد ــري و ارش ــومنین رهب  امیرالم
 چنــین بــه دســت) الســلام علیــه(

 و صــریح انــدازه بــی ،زده کــاري
 قرار از آنها از برخی .است فراوان
  :است زیر

 مــیحج ســلام بــن محمــد
 طبقـــــات« کتـــــاب در) م232(

  »الشعراء
 یـا   م285( دینـوري  قتیبـه  ابن
 «و» المعارف« هاي کتاب در) 276
 کتـاب  در کـه  ،»الشـعراء  و الشعر
  :نویسد می ابوالاسود به راجع اخیر

فــی  ل مــن عمــل کتابــاًه اولانّــ«  
النحو بعد علی بن ابیطالب، و ولی 
البصرة لابن عباس، و مات بهـا و  

  »قد اسن
 مبـرد  یزید بن حمدم ابوالعباس

  »الکامل «کتاب در) م285(
 علـی  بـن  الواحد  عبد ابوالطیب

ــب« کتـــــاب در) م351(  مراتـــ
  »نالنحویی
 مفسر) م368( سیرافی بوسعیدا

ــروف ــاب «مع ــیبویه،» الکت  در س
  »النبیین اخبار «کتاب

 زبیـدي  حسن بن حمدم ابوبکر
 طبقـــــات« کتـــــاب در) م379(

  »اللغویین و النحویین
» النـدیم  ابن «اسحاق بن محمد

  »الفهرست «کتاب در) م385(
 به نیز مورخان و محققان دیگر
 را نکتـه  همین کتب همین از نقل
  .اند داده قرار تأکید وردم

 عاصـم  بن نصر «برخی چه گر
 »هرمـز  بن عبدالرحمن «یا و »لیثی

ست مؤسس ست مؤسس 
علم و که رموز علم و که رموز 

آن را از حضرت آن را از حضرت 
علیه السلام علیه السلام ((علي علي 

فرا گرفت ابو فرا گرفت ابو ) ) 
 الاسود دؤ  استالاسود دؤ  است
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 اند  کرده معرفی نحو علم واضع را
ــی ــته ول ــه از گذش ــت آنچ  گذش
 اولـین  را الاسـود واب نیـز  هـا  انهم

  .دانند می واضع
نحـو  علم نخستین مؤسس  پس

 علـی حضـرت  که رمـوز آن را از  
و گرفــت ابــ فــرا )علیــه الســلام (

و هـر گـاه   ا .الاسود دؤلـی اسـت  
قاعده و دستوري در زبـان عربـی   

علیـه  (کرد آن را به علی  وضع می
و آن  داد عرضه و ارائه می) السلام

حضرت با افـزودن و یـا کاسـتن    
  .فرمودند یید میأچیزي آن را ت

ث از نحــو و  در لســان حــدي
و لزوم اهتمام عربیت، فنون دیگر 

ــه آن ــده مــی ،ب : شــود مطــالبی دی
ــی  ــه الســلام (حضــرت عل ) علی

ــی ــد م ــۀ «: فرمای ــوم أربع ــه  :العل الفق
ــو    ــدان و النحـ ــان و الطـــب للابـ للادیـ

  )7( ».للسان و النجوم لمعرفۀ الزمان 
 توضیح براي فقه علم:  یعنی
ــم و شــرایع ــراي پزشــکی عل  ب
 براي نحو علم و بدنها ي معالجه
 و گفتـاري  خطاي از زبان حفظ
 تشـخیص  هـدف  به نجوم علم

 شـده  وضـع  زمـانی  هايموقعیت
  . است

 )علیه السلام (و نیز امام صادق 
 هــاإنالعربیــۀ ف مــواتعلّ«  :فرماینــد مــی

  )8( ».م به خلقهکلام االله الذي یکلّ
 چرا بگیرید فرا را عربی ادبیات

 خدا که است زبانی عربی زبان که
 صـحبت  مخلوقاتش با آن هبواسط
  . کند می

  علت ایجاد مدارسعلت ایجاد مدارس
دؤلـی بـا هـدف    ابوالاسود      

مزبور کار عملی خـویش را آغـاز   
در آن زمان هیچ توجهی بـه   .نمود

اصـــلاً . مکاتـــب نحـــوي نبـــود

اي  معارضی نداشت تـا مدرسـه  
داشته باشد بنـابراین انشـعابات   
اي  در ایــن موضــوع در مرحلــه

متأخر از زمان ابوالاسود ایجـاد  

ابوالاسود بصري ابوالاسود بصري 
توان توان   النسب را يالنسب را ي

 بصري ذهب   بصري ذهب ا ا
دانست چرا كه دانست چرا كه 

 بصره زما بصره زما
اش معنا اش معنا   مدرسهمدرسه

ي ي   دارد كه مدرسهدارد كه مدرسه
اي در مقابلش اي در مقابلش   كوفهكوفه

قد علمَ كرده قد علمَ كرده 
 ..باشدباشد



 

78  

ابوالاسود بصـري  بنابراین . شدند 
 تـــوان بصـــري نســـب را نمـــیال
المذهب دانسـت چـرا کـه بصـره      

اش معنــا دارد کــه  زمــانی مدرســه
اي در مقابلش قـد   کوفه ي مدرسه

م کرده باشد لَ ع.  
و « :گویـد  طلال علامه می دکتر

لء الفـم انّ    لذا یسعنا أن نعلن بمـ
اباالاسود الدؤلی لم یکن فی عمله 

المذهب لانه لـم یتعمـد ان    بصري
بمذهب و لـم   یتمذهب فی النحو

فریـق ضـد آخـر و انمّـا      یقف مع
علی إحیاء النحو علماً قائمـاً  عمل 

 ،بنفسه یحارب به اللحن أنّی وقـع 
   .»...البصره او فی الکوفه فی

 بـا  اسـاس  بـرهمین « :  ترجمه
 ابـو  کـه  کنـیم  مـی  اعـلام  اطمینان
 علمـی (  کار این در دؤلی الأسود

 .نبود مذهب بصري)  تحقیقاتی و
 نحـو  علم در خواست نمی که چرا
 گروهـی  با او .کند درست کتبیم
 بلکه ،نایستاد دیگر گروه مقابل در
 ـ نحـو  علـم  احیاء صدد در تنها  هب

 ،برداشت گام مستقل علمی عنوان
 نحـوي  اشـتباهات  با که حالی در
 در چه( شد می واقع که جا هر در

ــه و بصــره ــه در چ ــارزه) کوف  مب
  ».نمود می

 زمـان  هم کوفیین از طبقه اولین
ــا ــارمین ب ــه چه  شــاگردان از طبق

 برخـی . گرفتنـد  شـکل  ابوالأسود
 در تلـف مخ مدارس ایجاد اسباب
  :ندقرار این از نحو و صرف

   سببهاي سیاسی                                -1
ــه وطــن  -2 ــب ب وطــن (تعص

   )دوستی
  بخاطر نفوذ در دربار                           -3
تعصب در مذهب و عقیـده   -4
  دینی

  اانهنهآآ  ی و شیوخی و شیوخمدارس ادبمدارس ادب
 جهـات  بـه  گذشت که  ناچن   

 ، ...و مــذهبی ،علمــی ،سیاســی
 و دانشــمندان میــان در انشــعاباتی

 مـدارس  و شد ایجاد عرب ادیبان
 پـنج  بـه  ذیلاً .آمد بوجود مختلفی

 اشـاره  شـهرت  حسـب  بر مدرسه
 ذکــر را یــک هــر شــیوخ ،نمــوده
  :کنیم می

  

شـیوخ  : بصـره  ي همدرس ـ: الف
، ابـن  ود دؤلیابوالاس :برجسته آن

ابــی اســحاق، خلیــل ابــن احمــد 
  . مازنی و فراهیدي، سیبویه

  

ــه: ب ــه ي مدرس ــی : کوف برخ
جعفــر  ابــی :شـیوخ آن عبارتنــد از 
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ــوفی   ــراء الک ــاذ اله ــی، مع  ،رؤاس
  .و فراء کسائی
شـیوخ آن  : بغـداد  ي مدرسه: ج

 ،زجـاجی  ،کسـیان  ابـن  :عبارتند از
امـا   جنـی و  ابـن  ،ابوعلی فارسـی 

ــاخ ــان زمخشــري جــزء مت رین آن

  .شود  محسوب می
 ،مضـاء  ابن :اندلس ي مدرسه: د
مالـک از اسـاتید    عصفور و ابن ابن

ابوحیـان نیـز از   . انـد  این مدرسـه 
  .اساتید أخیر آن است

  

ابن حاجـب   :مصر ي مدرسه: ه
 ي و ابن هشام از شـیوخ برجسـته  

ــه  ــن مدرس ــیوطی از   ای ــد و س ان
  )8(.متأخرین مصري است

  ::هاي مختلفهاي مختلف  مدرسهمدرسه  ییممبرخی مصادر و منابع علبرخی مصادر و منابع عل
ترین منبـع و ابـزار کـار     مهم   

کوچ به بادیه ها و  ،شیوخ مدارس
عربسـتان   هي شـبه جزیـر  ها انبیاب
هــا  زیــرا ایــن قســمت .باشــد مــی

انـد و   هاي دست نخـورده  سرزمین
هـا   هاي اصیل در این قسمت لهجه

ابـن    کسائی از خلیل .شود پیدا می
ایـن علـم سرشـار      :احمد پرسید
کجـــا بدســـت    ا ازخـــویش ر 

« :خلیل در پاسخ گفـت  ؟اي آورده
ــ ــا اناز بیاب ــازه ــد و  ،ي حج نج
اي در  این محاوره انگیـزه   .»تهامه

و  هـا  انکسائی ایجاد کرد تا به بیاب
روستاهاي دور افتاده سفر کنـد و  

ــر  ــابِ عـــ ب را در آن ادب نـــ
  .ها جستجو کند سرزمین
 از نحویان مصادر و منابع سایر
  : است زیر قرار

 ،جدامس ـ در گعده و حلقات   
 مجــــالس ،بزرگــــان لسامجــــ

 برخوردهـاي  ،نحویـان  خصوصی
 و نویســـندگان ،بـــازار و کوچــه 
  . رویاروي گرفتن درس ،معلمّان

از باب مثال بـراي یکـی    :نکته 

از مصادر مذکور، اتفاقی را که در 
کوچه براي یکی از نحویان افتـاد  

  :  کنیم ذکر می
 در علمــاء از یکــی هدشــ نقــل
 بـود  شده تردید دچار »نَظَـرَ  «لغت
 وجـوه « آیه از منظور دانست نمی و

ــذ ئموــرَةٌ ی ــى*  نَاض ــا ر إِلَ ه رَةٌ بــاظ  »نَ
 بـا  و چیسـت؟  )22-23/ قیامت (

 و أعــزّ خداونــد :گفــت مــی خـود 
 در!! شود دیده کهاین از است أجلّ

 در روزي کــه بــود فکرهــا همــین
 کـه  دیـد  را کوري دخترك کوچه
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ــرده دراز دســت  درخواســت و ک
 :گویـد  مـی  چنین و ،کند می مکک
 دو:  یعنــی »إلــیکُم نــویظرةٌ عیینَتــی«

 امیـد  شما لطف به کوچکم چشم
 چـرا  که رفت فرو بفکر.  اند بسته

 بکـار  را »رَظَنَ«  لغت کور دخترك
«  کـه  دریافت جا این ؟است برده
رَ ظَ  لطف امید و انتظار معناي به »نَ

ــه پــس رود مــی بکــار داشــتن  آی

 بـه  قیامـت  روز برخـی  «:گوید می
ــف ــت و لط ــی  رحم ــم  اله  چش
  .»اند بسته امید بدان و اند دوخته

  ::هاها  پی نوشتپی نوشت
البلاغه سید رضی، نامـه   نهج  - 1

        16، قسمت  31
تطورالنحوالعربی، دکتر طلال   - 2

  48علامه، ص 
  12سیره پیشوایان ،  ص   -3
ــویین    -4 ــواي نح ــیبویه پیش    ،س

   8ص 
 اللمعۀ شرح فی البهیۀ الروضۀ -5

 علـی  بـن  الـدین   زیـن ، الدمشقیۀ
  379، ص 3ج) شهید ثانی(العاملی

  
   
  

  
  

  
  
  
  
  

ضحی الاسلام ، احمد امین ،   -6
  285، ص  2ج 
البحـار ، شـیخ عبـاس     سفینۀ - 7

، جلـــد   571، ص 2قمـــی ، ج
 قدیمی

البحار ، شـیخ عبـاس    سفینۀ  - 8
  172، ص 2قمی ، ج

یف ، المـدارس  دکتر شوقی ض -9
  النحویه ، فهرست کتاب

  
  

ز خليل ز خليل كسا اكسا ا
:  :  ابن ا د پرسيدابن ا د پرسيد  

اين علم سرشار اين علم سرشار 
خويش را از كجا خويش را از كجا 

اي؟ اي؟   بدست آوردهبدست آورده
خليل در پاسخ خليل در پاسخ 

  ::گفتگفت
هاي هاي   از بياباناز بيابان« « 

حجاز، د و حجاز، د و 
 »»امهامه

. هاي بعدي چاپ خواهـد گردیـد   ادامه این مقاله در شماره
 انشاء االله
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النحویه المدارس  کتاب    معرفی 
  

  : نویسد اي می صفحه 380این کتـابِ    ي هایشان در مقدم 
هنگامی که دانشـگاه قـاهره   « 

 1965 -1966در سال تحصـیلی  
خـود در     ي هبراي دانشگاه وابست

اردن مــرا بــه کمــک طلبیــد نــزد 
ــرب آن    ــات ع ــجویان ادبی دانش

ــ ــاریخ دانشـ ــراي درس تـ گاه بـ
مدارس نحوي حاضر شـدم؛ امـا   

جدیـد عربـی کـه      ي هبه کتابخان
کـه در ایـن    مراجعه نمودم کتابی

گوي نیاز  خوبی پاسخه موضوع ب
در ایـن مسـیر    .پیدا نکردم ،باشد

توانم کوشـیدم تـا بـا     ي هبه انداز

فـراهم   مرتب ساختن مقدمات و
صــحت  کــه در ســاختن اســبابی

نیازهـاي   هـا دخیـل اسـت    نتیجه
آورده سازم تا اینکه بـا  آنان را بر

ایـن   ي هگذشت زمان و در نتیج ـ
هـا سـاختار حاضـر بـراي      تلاش

  .مدارس نحوي حاصل شد 
 بحـث  اولـین  کتاب، این شاید
 نحــــوي مــــدارس از جــــامع
ــد ــه.باشـ ــیش در آنچـ  يرو پـ
ــه ســتشما  اجمــالی صــورت ب

 و مدرســـه هـــر هـــاي تـــلاش

 را هــاآن مشــهور هــاي شخصــیت
  .مایدن می ترسیم

ــود کــه بحــث را از   طبیعــی ب
چـرا   ،بصره آغاز نمایم ي همدرس

که این مدرسه اصول نحـو مـا و   
ــد  ــع  آن راقواعـ ــروضـ و  هدکـ

را تـا  تداوم حیات نحـو   ي هزمین
امروز فراهم آورده است و تمـام  

   ي ههاي دیگر فرع و نتیج مدرسه
  .اند  ین مدرسها

اي که در حال معرفی آن هستیم چاپ هشتم این کتاب است که توسـط   نسخه
ي ایـن کتـاب، دکتـر شـوقی      عارف قاهره به چاپ رسیده است، نویسـنده دار الم

وي کتابش را به سـه قسـم و هـر قسـم را بـه چنـد فصـل تقسـیم         . ضیف است
 .نماید که فهرست آن را در ادامه می آوریم  می
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 مدرسـه  ایـن  در را بحـث  من
 قـدیم  در که اشتباهی تصحیح با
 آغـاز  اسـت  شـایع  اکنـون  هم و

 دادن نسـبت   ،خطـا  آن و نمودم
 بـه  نحو مقدمات از بعضی وضع
 شـاگردانش  و دؤلـی  الاسـود  ابو

 مقـدمات  این آنکه حال و ؛است
 ـ دوم گـروه  با زمان هم  وسـیله  هب
ــی ــحاق اب ــرمی اس ــع حض  وض
 کـه  اسبابی کتاب این در. ندا هشد
 ژرف و تـر  دقیق را بصریان عقل

 قـرار  کوفیـان  عقـل  از رت اندیش
 توانـایی  فزونی نشانگر و دهد می

ــریان ــجل در بصـ ــودن مسـ  نمـ
 سـازي  قاعده و نحوي هاي پدیده
  . ساختم روشن را ،است
 ام عقیـده  این بر نوشتار این در
خلیل بـن احمـد فراهیـدي     که

بصره  ي  همؤسس حقیقی مدرس
و علم نحـو عربـی بـه معنـاي     
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 ـ در و باشـد  میدقیقش   لاي هلاب
 نمـودن  بنـا  بـراي  وي لاشت آن

 ماننــد متعلقــاتش تمــام بــا نحــو
ــ ــل ي هنظری ــول و عام ــا معم  ب

 تعلیـل  ،سماع همچون سندهایی
 بیــان ضــمن را محکــم قیــاسِ و

 اسرار از اطلاع مثل وي امتیازات
 هاي ویژگی نمودن لمس و عربی
  . کشیدم تصویر به آن ترکیبی

 ســیبویه، شــاگرد خلیــل،  
ــام  نظریــــات وي را در مقــ

ی به شـکلی عجیـب و   جانشین
 آن از و شگفت مجسم سـاخت 

 شـماري  بـی  هاي نظریه به دریچه
 خـود  بـزرگ  اثـر  و یافت دست
 .نمـود  تـألیف  را» الکتاب« یعنی

 کتــاب ایــن بــه چنــان پیشــینیان
«  را آن کــه بودنــد شــده شــیفته
 در کـه  گویا نامیدند؛» النحو قرآن
ــوعی کتــاب ایــن  را اعجــاز از ن

 ـ .بودند نموده احساس  ایـن  هالبتّ
 جمـع  بخـاطر  تنها زدگی شگفت
 ایـن  در نحوي اصول تمام بودن
 بـود  ایـن  بخاطر بلکه نبود کتاب
ــه ــن ک ــابك ای ــده ت  از اي پدی

ــده ــاي پدی ــري ه ــرب تعبی  را ع

 را آن اینکـه  مگـر  نکـرده  مطرح
 و علمی نظر از و کرده یابی ریشه
  . است ساخته متقن ،تحلیلی

« اخفش اوسط شاگرد سـیبویه 
ز وي فـرا گرفـت و   را ا »الکتاب

ــه  ــه شــاگردانی از بصــره ک  در ب

ــرار    ــازنی ق ــان م ــاپیش ایش پیش
داشت و شاگردانی از کوفـه کـه   

جلودار آنـان بـود تعلـیم     کسائی
وي بسیار به سیبویه و خلیل  .داد

ــر  اشــکال مــی کــرد و همــین ام
ــه ــه   روزن ــوذ وي ب ــراي نف اي ب

 ـ .نظریات جدید گشـود  ویـژه  ه ب
 ،اینکه وسعت معلومات ادبی وي

ــ ــا انزبـ ــز در هـ ــاذ را نیـ ي شـ
اخفـش اوسـط بـه    . گرفـت  میبر

 همین دلیل امام حقیقی کسائی و
کوفـــه  ســـایر امامـــان مدرســـه

وي در . گشــت محســوب مــی 
شعر فصـیح   واسطهه تلاش بود ب

  

خليل بن ا د فراهيدي خليل بن ا د فراهيدي 
مؤسس حقيقي مؤسس حقيقي 

بصره و علم بصره و علم   یی    مدرسهمدرسه
عر به معناي  وو

 باشد دقيقش مي
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هایی که مشـتمل   از قرائت ،عرب
 و بر برخی شذوذ بود دفاع کرده

  .بر آن احتجاج نماید 
 بیـان  نیـز  دیگـري  جایگاه در
 ي فـراء امـام مدرسـه    که کردم

کوفــه پــس از کســائی اولــین 
ــاري   ــا انک ــه ب ــود ک کســی ب

ــخت ــرض   سـ ــه متعـ گیرانـ
 و مازنی .هاي شاذ گردید قرائت

 او شـــــاگرد
 آخـرین  مبرد

ــواي  پیشــــ

 این در نیز بصره ي مدرسه داناي
  . نمودند اقتدا وي به مطلب

ــث ــا را بح ــان ب ــت بی  فعالی
 و دادم ادامــه کوفــه ي همدرســ
 بعـد   مدرسه ینا که شدم متوجه

 کسـائی  توسط بصره ي مدرسه از

 و کســـائی. شـــد نهـــاده بنیـــان
 کوفه در توانستند فراء شاگردش
 که نمایند ایجاد نحوي اي مدرسه

 از هــایی ویژگــی ي هدارنــد بــر در
 و بسـط  ،روایت در وسعت قبیل
 اصـطلاحات  وضـع  ،قیاس قبض

ــد ــخص و جدی  مش
 و هــا عامــل نمــودن
  .بود ها معمول

  
  : کتاب این ستفهر هم این

  فهرس الموضوعات
    مقدمه

    ۀالبصری ۀالمدرس: القسم الاول
  النحو ۀواضع ةالبصر: الاول الفصل

  اسباب وضع النحو -1
  

  
  

  
 صنیع أبی الاسود الدؤلی و تلامیذه -2
 تضع النحو ةالبصر -3

ابن ابـی اسـحق، عیسـی بـن عمـر        :ةالنحاأوائل  -4
 حبیب الثقفی، ابوعمرو بن العلاء، یونس بن

  
کوفه پس از کسا اول کسي بود که  ي فراء امام مدرسه
 هاي شاذ گرديد گانه متعرض قرائت با انکاري سخت

  

گرد خليل،سيبوي نظريات وي را در مقام  ه، شا
 جانشي به شکلي عجيب و شگفت  سم ساخت
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  الخلیل: الثانی الفصل
  نشاطه العقلی و العلمیا -1
 إقامته صرح النحو و التصریفص -2
 العوامل و المعمولاتا -3
 السماع و التعلیل و القیاس -4

  سیبویه: الثالث الفصل
  نشاطه العلمیا -1
 الکتابص -2
 التعریفات و العوامل و المعمولاتا -3

 السماع و التعلیل و القیاس -4
  تلامیذه و الأوسط الأخفش: الرابع لالفص
  الأخفس الأوسطا -1
 قطربص -2
 أبو عمر الجرمیا -3
 أبو عثمان المازنی -4

  اصحابه و المبرد: الخامس الفصل
  المبردا -1
 الزجاجص -2
 ابن السراجا -3
 السیرافی -4

  ۀالکوفی ۀالمدرس: الثانی القسم
  عهئطبا و الکوفی النحو ةنشأ: الأول الفصل

  ةشألنا -1
 ۀمستقل ۀمدرسالنحو الکوفی یشکل ص -2
 و القیاس ۀالروایالاتساع فی ا -3

المصطلحات و ما یتصل بها من العوامـل و   -4
 المعلومات
  تلامیذه و الکسائی: الثانی الفصل

  نشاطه العلمیا -1
 ۀالکوفی ۀللمدرستأسیسه ص -2
 تلامیذ الکسائیا -3
 هشام بن معاویه الضریر -4

  لفراءا: الثالث الفصل
  نشاطه العلمیا -1
و الکــوفی و حــوضــعه النهــائی للن ص -2

 مصطلحاته
 العوامل و المعمولاتا -3

بسط السماع و القیاس و قبضهما حتی فـی   -4
 القرائات
  اصحابه و ثعلب: الرابع الفصل
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  ثعلبا -1
ــب ص -2 ــحاب ثعل ــن  : اص ــوبکر ب اب

 الانباري
 کوفیون متأخرونا -3

  ۀمختلف مدارس: الثالث القسم 
  ۀالبغدادی ۀالمدرس: الاول الفصل

ــ ۀالمدرســنشــوء لا -1 ــن : ۀالبغدادی اب
  کیسان، الزجاجی

 ابوعلی الفارسیص -2
 ابن جنیا -3
 شريخالزم: بغدادیون متأخرون -4

  ۀالأندلسی ۀالمدرس: الثانی الفصل
  النشاط النحوي فی الاندلسا -1
و  ۀالبغدادی ـ ۀالمدرس ـفی اتجـاه  ص -2

ابن مضاء، : اءکثره التعلیلات و الآر
 ابن عصفور

 ابن مالکا -3
 أبوحیان: أندلسیون متأخرون -4

  ۀالمصری ۀالمدرس: الثالث الفصل
  النشاط النحوي فی مصرا -1

ــ -2 ــاه ص ــفی اتج ــ ۀالمدرس ــا: ۀالبغدادی ن ب
 الحاجب

 ابن هشاما -3
  السیوطی :متأخرون ةنحا -4

در این کتاب اسبابی که عقل 

تـر و ژرف   بصریان را دقیـق 

تر از عقل کوفیان قرار  اندیش

دهد و نشـانگر فزونـی    می

توانایی بصریان در مسـجل  

هاي نحـوي و   نمودن پدیده

سازي است، را روشـن   قاعده

  .ساختم 
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   فصیح ي لهجه

  سید حیدر پرهیزکارسید حیدر پرهیزکار: : نویسنده نویسنده 

  ::مقدمهمقدمه
اي  ان ساکن در هر جامعهمردم
هاي مختلف با یکـدیگر   به لهجه

امـا در بیشـتر    ،کننـد  گویش مـی 
جوامع یک زبان استاندارد وجود 

آن را  مـــردم ي دارد کـــه همـــه
آنان قـادر   ي همه لکن ،فهمند می

 .به صحبت کردن بـه آن نیسـتند  
 مانند گویش گویندگان رادیـو و 

زیون که همگان قادر به فهم یتلو
امــا قــادر بــه ســخن آن هســتند 

  .گفتن به این لهجه نیستند
در زبان عربی نیز همین طـور  
است، یک زبان استاندارد وجـود  

ي عـــرب آن را  دارد کـــه همـــه
ي آنان قادر بـه   فهمند اما همه می

صحبت کردن با آن نیسـتند، کـه   

. گویند می» ي فصیح لهجه« به آن 
ي فصیح  شناختن و آموختن لهجه
ت زیـرا  در زبان عربـی مهـم اس ـ  

ــري   ــوختن و فراگی ــا آم ــان ب انس
توانـد بـا    ي فصیح عربی می لهجه

عرب زبانان ارتباط برقرار کرده و 
  . با آنان صحبت کند

ما در این نوشتار سـعی داریـم   
ــوانیم مقــداري ــا بت هــر چنــد  -ت

ــدك ــا لهجــه  -ان ــده را ب ي  خوانن

فصیح آشنا کرده و خصوصـیات آن  
 البته قبـل از ورود بـه  . را بشناسانیم

بحث، ذکر مطالبی به عنوان مقدمـه  
ــیح و    ــاي فص ــناخت معن ــراي ش ب

  .فصاحت لازم است
فصیح در لغت به معنـی خـالص   
بودن شیء از شـوائب اسـت؛ و در   
اصل، عرب این کلمـه را در مـورد   

مـثلاً  . کنند شیر و لبنیات استفاده می
لبنٌ فصیح، یعنـی شـیري   : گویند می

هـا پــاك   کـه از شـوائب و آلـودگی   
  )1(.باشد

کـه در  (ي فصـیح   و از این کلمه
اصل به عنوان صفت لبن اسـتعمال  

براي انسانی که سخنش ) شده است
از زوائد خالی باشد، استعاره گرفته 

آیا هر کلامی که عرب 
کند عربی  استعمال می

است و در کلام عرب 
 داخل است؟ 
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شده و به مردي که نیکـو سـخن   
، و به کلامی »انسان فصیح« باشد

ــد و شــوائب   کــه خــالی از زوائ
گفتـه شـده   » کلام فصـیح « باشد
  . است

ر در بر این اساس، ایـن گفتـا  
  :دو بخش تنظیم شده است

بررســی کــلام  ::بخــش اول بخــش اول 
فصیح در الفاظ مفرده، که در این 
بخش سعی شده الفاظی را که در 

شــود،  زبــان عربــی اســتعمال مــی
مورد بررسی قرار داده و معیـار و  
ــراي    ــیح را ب ــخن فص ــلاك س م
ــر   ــلام فصــیح از غی تشــخیص ک

  .فصیح ارائه نماییم

شناخت کسانی از  ::بخش دوم بخش دوم 
که به کـلام فصـیح صـحبت     عرب
یعنی قبـائلی کـه بـه زبـان     . کنند می

کنند، مـورد بررسـی    عربی تکلم می
آیـا  : قرار گرفته تـا مشـخص شـود   

ي خاصی نزد عرب به  ي قبیله لهجه
ي فصیح معتبر است یـا   عنوان لهجه

  خیر؟
بررسی کلام فصیح در الفاظ مفردهبررسی کلام فصیح در الفاظ مفرده: : بخش اولبخش اول

جنــاب ابــی بکــر زبیــدي در  
ــات الن  ــاب طبق ــویینکت  )2(ح

کننـد کـه    اي را نقل مـی  قضیه
آوردن آن خـــالی از لطـــف  

در آن کتاب ذکر شـده  . نیست
از : است که ابـن نوفـل گفتـه   

پدرم شنیدم که از ابی عمر بن 

آیا هـر کلامـی   : پرسید علاء می
کنــد  کــه عــرب اســتعمال مــی

در کـلام عـرب    عربی است و
ــت؟  ــل اس ــواب او  داخ در ج

یـاد آن  آنچه که عـرب ز : گفت
کنـد داخـل در    استعمال مـی را 

 آنچـه کـه   و ،کلام عرب است

نامیده  »لغُات« با آن مخالف باشد
و در پایـان ایـن قضـیه    . شود می

از این کـلام فهمیـده   : گفته است
شود کـه مـلاك فصـاحت در     می

ــرت اســتعمال عــرب   کلمــه، کث
  . است

  فصاحت در مفرد
بــه : علمــاء بلاغــت معتقدنــد

علــت طــول زمــان یــک فــرد 
نــد بــر تمــام کلمــات توا نمــی

فصیح اطلاع پیدا کند، به همین 
ــلاك ــاطر م ــراي   خ ــائی را ب ه

. اند فصاحت در مفرد بیان کرده

هـا در   اي که این مـلاك  هر کلمه
ــر   ــدا شــد فصــیح و إلاّ غی آن پی

ها  و آن ملاك. بودفصیح خواهد 
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  : از این قرارند
خالی بودن کلمه از تنـافر   -1

  حروف

  ت    خالی بودن کلمه از غراب -2
ــه از   -3 ــودن کلمـ ــالی بـ خـ

 .مخالفت با قیاس
  : : خالی بودن کلمه از تنافر حروفخالی بودن کلمه از تنافر حروف  --11

ــه داراي   ــه کلمـ ــی اینکـ یعنـ
حروفی نباشد که تلفظ آنها براي 
زبان دشوار بوده و متکلم نتوانـد  
ــد   ــظ کن ــی تلف ــه راحت . آن را ب

بنابراین اگـر کلمـه بـه صـورتی     
باشد که تلفظ آن سخت باشد و 

ن بــه ســختی مــتکلم در تلفــظ آ
  . بیافتد، آن کلمه فصیح نیست

مثل قول عربی کـه از شـترش   
سوال کردند و از او پرسیدند کـه  

رکتُهـا  « : شترت کجاست؟ گفت تَ
خُــع عــی اله یعنــی او را رهــا » ترَع

. بخـورد  )3(کردم تا از گیاه هعخع
بینـیم کلمـه    همین طـور کـه مـی   

هعخع، غیـر فصـیح اسـت چـون     
  .باشد  تلفظ آن دشوار می

یا مثـل شـعر إمـرئ القـیس کـه      
ــه ــی « : گفت ــدائره مستشــزرات ال غ
کـه کلمـه مستشـزرات غیـر     » العلی

فصیح است چون حرف شـین کـه   
اســت و داراي صــفت   مهموســۀ

 شـدة است بین تاء که صفت  رخوة
ــر دارد   ــفت جه ــه ص دارد و زاء ک
واقع شده، به همین خاطر ناهمگون 

  .و تلفظ آن دشوار است
  غرابتغرابت  --22

در کلمـه یعنـی اینکـه    غرابت 
کلمه به صـورتی باشـد کـه هـر     
کسی معناي آن را نفهمد و خود 

ها هم براي فهمیدن آن بـه   عرب
مثـل  . کتاب لغت مراجعـه کننـد  

اي که عیسی بن عمر نحوي  قضیه
برایش پیش آمده بود که روزي از 
ــردم   ــاد، م ــویش افت روي الاغ خ
ــد و از وي   ــاع کردن دورش اجتم

ما « : فتپرسیدند که چه شده؟ گ

لکم تکأکأتم علـی تکـأکئکم علـی    
چـرا  : یعنی. »ذي جنه افرنقعوا عنی

در اطراف من مثل کسی که دیوانـه  
اید از اطـراف مـن    است جمع شده

  .متفرق شوید 
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  مخالفت قیاسمخالفت قیاس  --33

اي مخالف قیاس بود  اگر کلمه
« :مثـل . آن کلمه غیر فصیح است

شـاهد  . »الحمد اللهِ العلـی الاجلـل  
است که بـر طبـق    در کلمه أجلل

بـا ادغـام   » أجلّ«قواعد و قیاس باید
  .باشد

  :اند ذکر کرده فصاحتبراي  دیگر برخی از بلاغیین چند شرط
  کراهت در سمعکراهت در سمع) ) الفالف

ــت   ــاء بلاغـ ــی از علمـ برخـ
یکـی دیگـر از شـروط    : اند گفته

فصاحت این است کـه لفـظ بـه    
خـراش   اي باشد کـه گـوش   گونه

نباشد و وقتـی کـه آن کلمـه بـه     
. نواز باشـد  رسد گوش میگوش 

هـا از شـنیدن یـک     لذا اگر انسان
کلمــه کراهــت داشــته باشــند آن 

مثـل ایــن  . کلمـه فصـیح نیســت  
کـریم الجِرِشـّی شـریف    « : شعر

کـــه لفـــظ الجرشـّــی » النســـب
نواز نبوده بلکه آن را اذیت  گوش
  .کند می

  :  :  جوابجواب  اشکال واشکال و
شاید کسی بر ما اشـکال کـرده   

این اگر ملاك فصاحت : و بگوید
است که مخالف قیاس نباشد پس 
چرا در قرآن کلماتی آورده شـده  
که مخالف قیاس است، در حـالی  
که قرآن کتاب خداسـت و کـلام   
خداوند فصیح اسـت و خداونـد   
ــرآن    ــیح در ق ــر فص ــات غی کلم

  استعمال ننموده است؟
ــی  ــواب م ــوییم در ج ــه، : گ بل

درست است کـه کـلام خداونـد    

ولـی  . تبارك و تعالی فصـیح اسـت  
اگر در جائی مشاهده شـده کـه در   
ــر شــده   ــاس ذک ــرآن مخــالف قی ق

ترین ملاك  دلیلش این است که مهم
همانطور کـه قـبلاً گفتـه    (فصاحت 

پـس در  . کثرت استعمال است) شد
قرآن هر چنـد کـه واژهـائی آورده    
شده که مخالف قیاس است اما بـه  
علت اینکه زیاد استعمال شده است 

و  .افتــد آن کــلام از فصــاحت نمــی
اصلاً استعمال یک کلمـه در قـرآن   

ــی ــار   م ــلاك و معی ــد خــود، م توان
چـون بـه گفتـه    . فصاحت آن باشد
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در کتاب مفردات قرآن، ) 4(راغب
قرآن کتابی است که در فصاحت 
و بلاغت مانند آن نیامده است و 
بلغاء و فصحاء عرب هر کلامـی  
ــب    ــر مطل ــد و ه ــر کنن ــه ذک ک
ــوي ادا   ــاظ محت ــزي از لح پرمغ

رسـد   ي قـرآن نمـی   ایـه کنند به پ
. زیــرا قــرآن، کــلام الهــی اســت

ــد    ــحاء مانن ــاء و فص ــار بلغ گفت
پوســت اســت و کــلام خداونــد 

 و اصـلاً کـلام   . مانند مغز و لـُب
خداوند قابل قیاس با کلام بشـر  

  .نیست
ــاب بلاغـــت   ــی از اربـ برخـ

یکی از چیزهائی کـه  :  )5(اند گفته

در فصاحت کـلام اخـلال ایجـاد    
که قـبلاً گفتـه   همان طور (کند  می
یعنی . ضرورت شعري است) شد

ي  به خاطر اینکه ردیـف و قافیـه  
شعر بـا یکـدیگر همسـان شـوند     
شاعر به ناچار از قواعد صـرفی و  
نحوي تجاوز نموده و کلمـات را  
تغییـــر داده و در آنهـــا تصـــرف 

مثلاً اسم غیـر منصـرف   . نماید می
نماید یـا در جـائی    را منصرف می

گیـرد   نمـی  که اسم یا فعـل، تنـوین  
یـا اسـم ممـدود را    . دهـد  تنوین می

و یـا چیـزي از   . نمایـد  مقصور مـی 
کـه  . کنـد  خـود اضـافه یـا کـم مـی     

هــاي آن در اشــعار عــرب بــه  مثــال
  .شود وفور یافت می

به عنوان نمونه تعـدادي از آنهـا   
مثـل قـول شـاعر کـه     : شود ذکر می
« در اصل بـوده  » اُدنوفانظور« : گفته
أي » ات شیمالیفاط«: یا مانند» اُنظر

درس « : شمالی، یا مثل قول شـاعر 
یـا  . أي المنـازل » المنا بمنالع فابانـا 
اي به صیغه دیگر  مانند عدول صیغه

ــدلاء «: مثــل ــۀٍج َکمحــن نسَــجِ  مم
لام یعنی سلیمان» س.  

  ::ابتذالابتذال) ) بب
یکی دیگر از شروط فصاحت 
که بعضی از علماء بلاغـت ذکـر   

ز انــد خــالی بــودن کــلام ا کــرده
حال دلیل آن یا بـه  . ابتذال است

خاطر تغییر اصل وضع است و یا 
مثـل واژه  . به دلیل استعمال عامـه 

رمْ« طع«که به معناي » ص اسـت  » قَ
ي مردم آن را بـراي حمـل    و عامه

کننـد، و یـا    مخصوصی استفاده مـی 
ابتذال به دلیل سخیف بـودن کلمـه   

مــثلاً در قــرآن کــریم آمــده . اســت
هامـان علـی    فأوقـد لـی یـا   «: است



 

92  

علـی  «: ، خداونـد فرمـوده  »الطین
استفاده  )6(و از لفظ طوب» الطین

نکرده، زیـرا ایـن لفـظ سـخیف     
« و همچنین در قرآن لفـظ . است
به صورت جمع بـه کـار   » أرض

نرفته، به خاطر ثقیـل بـودن آن، و   
« ي خواسـته کلمـه   هرگاه خداوند 

ــه » أرض ــدد کلم ــع ببن « ي را جم
ــع بســته و ســپس » ســماء را جم

. »و مــن الارض مــثلهن« فرمـوده  

ــین ــرآن واژه هم ــور در ق ــب« ط » لُ
« استعمال نشـده بلکـه از جمـع آن   

  .استفاده شده است» ألباب

  ثقیل بودن کلماتثقیل بودن کلمات) ) جج
اگــر : گویــد مــی) 7(ابــن دریــد

مخارج حروف یک کلمه به هـم  
نزدیک باشد تلفظ آن کلمه ثقیل 

شــود، امــا اگــر مخــارج آن  مــی
ن کلمه حروف از هم دور باشد آ

خفیف اسـت و تلفـظ آن بـراي    
مثـل اینکـه   . تر است زبان راحت

در یک کلمـه از حـروف حلقـی    
بــه همــین . اســتفاده شــده باشــد

خاطر جاهائی که همـزه و الـف   
در یک جا جمع شوند در بعضی 
از لغــات همــزه تبــدیل بــه هــاء 

که تبدیل بـه  » أم واالله« . شود می
یـا برخـی از   . شود می» هم واالله«

» إهـراق «را » آراق«واژه هـا   عرب
  .کنند استعمال می

ــه      ــار نتیج ــن گفت ــس از ای پ
گیریم که اگر مخارج حـروف   می

در یک کلمه نزدیک به هم باشند 
، »هاء و الف و خـاء «مثل حروف 

و ایـن  . آن کلمه ثقیل خواهد بود
بـه  . نشانه عـدم فصـاحت اسـت   

همین دلیل اگر دو یا سه حرف از 

 حروف حلقی در یک کلمـه جمـع  
. شود شوند، آن کلمه غیر فصیح می

: مثل قول همان عربی که گفته بـود 
ــا ترعــی الهعخــع«  ــه در . »ترکته ک

ي هعخـع سـه حـرف حلقـی      کلمه
  .جمع شده است) هاء وعین وخاء(

و البته بعضـی مواقـع کـه چنـد     
حرف حلقی در یـک کلمـه جمـع    

شود، در اصل دو کلمه بوده مثل  می
ل« ه ی لا«و» ح ه ی اصل از دو  که در» ح

لا«و» حی«کلمه  تشکیل شده که » ه
»یبه معنی » ح» لـُم بـه  » هـلا «و » ه

  .است» حثیثاً«معنی 
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  ::کندکند  بیشترین حروفی که عرب استعمال میبیشترین حروفی که عرب استعمال می
بیشترین حروفی کـه در زبـان   

واو و یـاء  «شود  عربی استعال می
ــزه ــت» و همـ ــرین . اسـ و کمتـ

حروفی که نزد ایشان بـه خـاطر   
شـود، بـه    ستعمال میثقیل بودن ا

ــد از ــب عبارتن ظــاء، ذال، «: ترتی
شین، قاف، حاء، عین، نـون، لام،  

  .»راء، باء و میم
خواهنـد دو   و هنگامی که مـی 

اي  تا از این حـروف را در کلمـه  
استعمال کنند بین آنها با حروف 

ــی  ــله م ــر فاص ــا   دیگ ــد ت اندازن
سنگینی تلفـظ آن کلمـه از بـین    

لمه و همچنین اگر در دو ک. برود
جدا از هم اما پشت سر هـم، دو  
حرف قریب المخرج بیایند یکی 
از دو حــرف در دیگــري ادغــام 

هـاي آن زیـاد    شود کـه نمونـه   می
  :است
چـــون دو » بـــل ران« : مثـــل 

حــرف لام و راء قریــب المخــرج 
هستند و تلفظشان دشـوار اسـت   

و . شـــود لام در راء ادغـــام مـــی
الــرحمن « طــور در کلمــه  همــین
لام در ایـن دو کلمـه   که » الرحیم

  . شود با راء ادغام می
همچنین در افعال ثلاثی مزیـد  
ــروف    ــده در ح ــروف زائ ــه ح ک

شـوند مثـل بـاب     اصلی داخل می
ــرف اول از    ــر ح ــه اگ ــال ک افتع
حروف اصلی با تاء بـاب افتعـال   

تـاء بـاب     قریب المخـرج باشـد،  
تبدیل به همان حـرف اول کلمـه   

شـود مثـل    شده و در آن ادغام می
که وقتی به باب افتعال ) دثر( ماده

تـاء  ) إتـدثر : (شـود  برده شـود مـی  
تبدیل بـه دال شـده و در آن ادغـام    

ثر: (شود می کـه  ) طهـر (، یا مثل )إد
هـاي دیگـر    و مثال) إطّهر: (شود می

  .از همین قبیل
سین و «اي  همچنین اگر در کلمه

واقع شوند سین تبدیل » قاف و طاء
 زیرا مخـرج سـین  . شود به صاد می

ــی    ــرار دارد ول ــان ق ــط ده در وس
مخرج قاف و طاء در انتهاي دهـان  
قرار دارد لذا اگر اول حـرف قـاف   
باشد و سپس حرف سین قرار گیرد 
و آنگاه طاء بعد آن بیایـد تلفـظ آن   

به همین دلیل سـین  . شود دشوار می
شـود زیـرا صـاد     تبدیل به صاد مـی 

مخرجش از سین بـه طـاء و قـاف    
دلیــل  نزدیکتــر اســت و بــه همــین

» صـقر «مثل . تر است تلفظ آن آسان
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ــل آن   ــه اص ــقر«ک ــوده و » س ب
کــه اصــل آن » قصــط«همچنــین 

  .بوده است» قسط«
و ماننــد همــین قضــیه اســت 
هنگامی که بـین سـین و طـاء و    
قــاف، یــک یــا دو حــرف قــرار 
ــاد    ــه ص ــدیل ب ــین تب ــرد س بگی

که اصل آن » صبط«مثل . شود می
که تبـدیل  » سبق«بوده، و » سبط«

ي  شــده، و یــا کلمــه» قصــب«بـه  

شده » صویق«که تبدیل به» سویق«
  .است
طور هنگامی که صـاد   و همین 

ساکن قبل از حـرف دال در یـک   
کلمه قرار گیرد، صـاد تبـدیل بـه    

» یصـدق «مثل کلمـه  . شود زاء می
ــرب آن را   ــات ع ــاهی اوق ــه گ ک

کنــد ولــی  اســتعمال مــی» یــزدق«
هنگامی که صاد متحرك باشد آن 

صاد استعمال  را به صورت همان
  . »صدق«کنند مثل  می

و همچنین تمام کلماتی کـه بنـاء   

اصلی آن حرف دیگري بـوده ولـی   
در استعمال تبدیل به حرف دیگري 
ــیلش شــاید همــین   شــده باشــد دل

  .نزدیک بودن مخارج باشد
  مراتب فصاحتمراتب فصاحت

یکی از مسـائلی کـه در بـاب    
شـود   فصاحت کلمه مطـرح مـی  
طـور   این است که کلمات همـان 

ه از لحاظ حروف بـا یکـدیگر   ک
اند مراتب فصاحت آنـان   متفاوت

ــاوت اســت  ــز متف برخــی از . نی
کلمات خفیـف و فصـیح انـد و    
برخی دیگر ثقیل و غیرفصـیح و  

  . اند برخی دیگر هم در حد وسط
ــی ــابراین م ــوئیم بن ــب : گ ترکی

ــر     ــرد از نظ ــی مج ــات ثلاث کلم
مخارج حـروف، از لحـاظ اینکـه    
ان مخرج یک حرف در انتهاي ده

و مخرج دیگر در وسط و دیگري 
در ابتداي دهان قرار دارد منحصر 

و هـر یـک   . ترکیب اسـت  12در 

باشــد و  حکــم خاصــی را دارا مــی
ي فصاحت آنها بـا توجـه بـه     درجه

  . ها متفاوت است همین ترکیب
وآن دوازده ترکیب از قرار ذیل 

  :است
اداي حروف از بـالاي دهـان    -1

ن به طرف وسط سپس به طرف پائی

طور که  کلمات همان
از لحاظ حـروف بـا   

انـد   یکدیگر متفـاوت 
مراتب فصاحت آنـان  

 نیز متفاوت است
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  »ع د ب« مثل 
ــه   -2 ــالا ب ــروف از ب اداي ح

طرف پائین سپس به طرف وسط 
  »ع و د«مثل 
ــه   -3 ــالا ب ــروف از ب اداي ح

طرف پائین سپس به طـرف بـالا   
  »ع م ه«مثل 
ــه   -4 ــالا ب ــروف از ب اداي ح

طرف وسط سپس به طرف بـالا  
  »ع ل ن«مثل 
ــه   -5 ــالا ب ــروف از ب اداي ح

طرف وسط سپس به طرف بـالا  
  »ب د ع« مثل 
اداي حروف از پـائین بـه    -6

طرف بالا سپس به طرف وسـط  
  »ب ع د« مثل 
اداي حروف از پـائین بـه    -7

طرف بالا سپس به طـرف پـائین   
  »ف ع م« مثل 
اداي حروف از پـائین بـه    -8

طرف وسط سپس به طرف پـائین  
  »ف و م« مثل 
اداي حــروف از وســط بــه  -9

طرف بالا سپس بـه طـرف پـائین    
  »د ع م« مثل 

اداي حروف از وسط بـه   -10

طرف پائین سپس بـه طـرف بـالا    
  »د م ع«مثل 

اداي حروف از وسط بـه   -11
طرف بالا سپس به طـرف وسـط   

  »ن  ع ل«مثل 
اداي حروف از وسط بـه   -12

طرف پائین سپس به طـرف وسـط   
  »ن  م  ل« مثل 

از میان ایـن دوازده ترکیبـی کـه    
تـوان   ذکر شد بهترین ترکیب که می

ــا  ــان آن ــه  از می ــرد ک ــاب ک ن انتخ
بیشترین اسـتعمال را هـم داراسـت    
ترکیبی اسـت کـه اداي حـروف از    
بالا به طرف وسط سپس به طـرف  

ــائین باشــد  ــب شــماره (پ ). 1ترکی
ســپس بهتــرین ترکیــب بعــد از آن 
ترکیبی اسـت کـه اداي حـروف از    
وسط به طرف پائین سپس به طرف 

و ). 10ترکیـب شـماره   (بالا باشـد  
بهترین اسـت کـه   بعد از آن ترکیبی 

اداي حروف از بالا به طرف پـائین  
ترکیب (سپس به طرف وسط باشد 

اما اگر انتقال حـروف و  ). 2شماره 
اداي آنان از پائین به طـرف وسـط   

ترکیـب  (سپس به طرف بالا باشـد  
یا اداي حروف و انتقـال  ) 5شماره 

اي که تمام ادباء و  تنها قبیله
ــودن   ــیح ب ــه فص ــحاء ب فص
ــد،  ــراف دارن ــان اعت کلامش

 .ي قریش است قبیله
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آنان از وسط به طرف بالا سپس 
ترکیـب  (به طـرف پـائین باشـد    

ین دو ترکیب بـا هـم   ا) 9شماره 
از لحاظ فصـاحت برابرنـد، هـر    
چند که طبق قواعد باید ترکیـب  

ــماره  ــماره   9ش ــب ش  5از ترکی
  .تر باشد فصیح

ــان   ــا از میـ ــب،  12امـ ترکیـ
کمترین درجه از لحاظ اسـتعمال  

ــماره    ــب ش ــاحت ترکی   6و فص
اســت، یعنــی اداي حــروف و   
انتقال آنان از پائین به طرف بـالا  

  .سپس به طرف وسط
ــ ــه گ ــر کلم ــات اگ ي  اهی اوق

ي دیگــري  غیرفصــیح بــه صــیغه
درآیــد یــا از یــک وزن بــه وزن 
ــه    ــد آن کلم ــر یاب ــري تغیی دیگ

  . شود یا بالعکس فصیح می
غیرفصـیح  » خـَود «صیغه : مثلاً

اســت، امــا زمــانی کــه اســم آن 

» خـَوداء «صیغه ساخته شود مـثلاً  
شود یا به عبـارت بهتـر    فصیح می

امـا   فصـیح اسـت،  » خوداء«کلمه 
غیرفصـیح  » خـَود «فعل آن یعنـی  

  .باشد  می
فعـل ماضـی آن   ) ودع(یا ماده 

غیرفصیح و قبیح است ولی امر و 
  .باشد  مضارع آن فصیح می

ي لـُــب بـــه تنهـــائی  یـــا واژه
ــم    ــی ک ــت و خیل ــیح اس غیرفص

ــی ــتعمال م ــم   اس ــر ه ــود و اگ ش
استعمال شود به صورت مضـاف  

مثـل قـول   . الیه اسـت  و یا مضاف
صلی االله (الشان اسلام ظیمپیامبر ع

ما رایت «: که فرمودند) علیه و آله
من ناقصات عقـل و دیـن اذهـب    
للـُب  الرجـل الحـازم مـن إحــدا     

تصـیر عـن   « : یا قول شـاعر . »کُنّ
امــا . »ذالّلــب حتــی لا خــراك بــه

فصـیح و  » الباب« جمع لبُ یعنی 

  . الاستعمال است کثیر
کـه  » أرجـاء « ي و همچنین کلمه

فصـیح و نیکـو اسـت    جمع اسـت  
« :مانند قول خداوند تبارك وتعـالی 

اما مفرد آن . »و الملک علی ارجائها

صحیح نیسـت مگـر اینکـه اضـافه     
ا الیه : شود مثل جر .  

بـه  » أصواف« ي و همچنین کلمه
ــا   صــورت جمــع فصــیح اســت ام

جمع آن مثل . مفردش فصیح نیست

گر کلمه ي  گاهي اوقات ا
ي  غفصيح به صيغه

يک  ديگري درآيد يا از 
 وزن به وزن ديگري تغي

يابد آن کلمه فصيح 
 .شود يا بالعکس مي
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و « :قول خداوند تبارك و تعـالی 
مثل قول  و مفردش» من اصوافها

فکانمـا لـبس الزمـان    « :ابی تمـام 
   .»الصوفا

فصحاء عربفصحاء عرب: : بخش دومبخش دوم
یکی از مسائلی کـه در بحـث   
ــلام مطــرح اســت،   فصــاحت ک
بررسی اقـوام مختلـف عـرب و    

ــه  ــري درج ــدازه گی ــار  ان ي اعتب
ي ایشان و شناخت فصحاء  لهجه

  .از غیر آنان است
هاي به عمل آمده  طبق بررسی

سـت  عرب داراي قبائل مختلف ا
اي  اي هم داراي لهجـه  و هر قبیله

ــی  ــاص م ــیم   خ ــثلاً تم ــد م باش
اي مخصــوص دارنــد کــه  لهجــه

یـا  . کننـد  همزه را عین تلفظ مـی 
ي أسد کاف را شـین تلفـظ     قبیله
کنند یا به آخـر کلمـه، شـین     می

ي قـیس   یا قبیلـه . کنند اضافه می
را مکسـور   مضارعۀاول حروف 

  . خوانند می

ي  لهجهاي  به هر حال هر قبیله
اي کـه   خاصی دارد، و تنهـا قبیلـه  

تمام ادبـاء و فصـحاء بـه فصـیح     
بــودن کلامشــان اعتــراف دارنــد، 

خصوصــاً . ي قــریش اســت قبیلــه

صــلی االله (پیــامبر گرامــی اســلام 
ــلم  ــه و س ــه وآل ــه خــود )علی ، ک
ــد  ــرت فرمودن ــح  : حض ــا افص ان

أنا أفصح مـن  : یا فرمودند. العرب
  .نطق بالضاد

کــه و همچنـین دلیــل دیگـري   
صلی االله (الشان اسلام پیامبر عظیم

تــرین  فصــیح)  علیــه وآلــه و ســلم
عرب بودند این است که قـرآن بـر   
ایشان نازل شده است؛ و قـرآن کـه   
کلام خداوند اسـت در فصـاحت و   
بلاغت نظیر ندارد و شخص پیـامبر  

ي مردم بر قرآن اشـراف   هم از همه
تـرین   بیشتري داشـتند، لـذا فصـیح   

  . ودر عرب به شمار می
ــاء اهـــل ادب و  یکـــی از علمـ

پیامبر اسـلام  : بلاغت گفته است که
در ) صلی االله علیـه و آلـه و سـلم   (

نظیر بودنـد و   فصاحت و بلاغت بی
هاي فصـاحت ایشـان ایـن     از نشانه

هـاي مخصوصـی    است که عبـارت 
فقط از آن حضرت نقـل شـده کـه    
قبل از ایشان از کسی شنیده نشـده  
ــداع    ــان را اب ــرت آن ــود حض و خ



 

98  

اند و بین عرب به صورت  نموده
ماننـد  . ضرب المثل شـده اسـت  

« ، »مات حتف انفه« :این جملات
ولایلـْــدغ « ، » و هـــی الـــوطیس

  .»من حجر مرتین« ، » المومن

  فصیح بودن قریشفصیح بودن قریش  عواملعوامل
عوامــل زیــر باعــث شــد کــه 

ترین لهجه را در  قریش فصیح
  :  ها داشته باشند میان عرب

  عامل دینی    -1
 اقتصادي    عامل -2
 عامل سیاسی   -3
 عامل امنیتی    -4
عامــل دور بــودن مکــه از  -5

  . هاي دیگر امت
 حال به ترتیب بـه شـرح هـر   

  :پردازیم یک از این عوامل می

  ::))عامل دینیعامل دینی. (. (11
ــامبر    ــه پیـ ــل اینکـ ــه دلیـ بـ
صلی االله علیـه  (الشان اسلام عظیم

از میان قبیله قریش ) و آله وسلم
ن قبیله ارتباط بوده، لذا مردم با آ

بیشتري پیـدا کردنـد، و آن را بـه    
. عنوان نمونـه و الگـو برگزیدنـد   

زیرا پیامبر به آنان احکام الهـی را  
آموخت و آیات الهی را بـراي   می

و ایـن تعـاملات   . خواند مردم می
ي قـریش هـر    باعث شد تا لهجـه 

چه بیشتر در میان مردم گسـترش  
ي  پیدا کند و آن را به عنوان لهجه

ر در میان خویش بـه رسـمیت   برت
  .بشناسند

  ): ): عامل اقتصاديعامل اقتصادي((. . 22
عامــل دیگــري کــه باعــث شــد 

ي قـریش در میـان عـرب بـه      لهجه
ي نمونه برگزیده شـود   عنوان لهجه

این است که شغل قـریش تجـارت   
بوده و از مکـه بـه سـایر شـهرهاي     

و . بردنـد  دیگر اجناس خود را مـی 
همین عامل یعنی مسافرت و رفـت  

اعـث شـد مـردم ارتبـاط     ها ب و آمد
و در . بیشتري با آنان برقرار نماینـد 

ي آنـان در میـان عـرب     نتیجه لهجه
  .گسترش پیدا کرد

  ): ): عامل سیاسیعامل سیاسی. (. (33
هـاي   یکی از خصائص و ویژگی

قریش این بـود کـه داراي ابهـت و    
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عظمت خاصی نزد عرب بـود و  
ها احترام خاصی براي این  عرب

اگـر یکـی از   . قبیله قائـل بودنـد  
اد قبیله قریش را راهزنـان در  افر

دیدند به خاطر احتـرام   بیابان می
ي قـریش بـه او تعـرض     به قبیله
آنها در میـان قبائـل   . نمودند نمی

عرب داراي نفوذ بیشتري بودنـد  
زیرا اگر اختلافی در میان قبائـل  

آمد، با پادرمیـانی   عرب پیش می
ــانجی ــریش، آن  و میـ ــريِ قـ گـ

  . رفت اختلاف از بین می

  ):):امل امنیتیامل امنیتیعع. (. (44
شــهر مکــه از لحــاظ امنیتــی  

ــن  ــرین و ام ــهر در   بهت ــرین ش ت
زیــرا . رود حجــاز بــه شــمار مــی

ــن   ــونریزي در ایـ ــگ و خـ جنـ
سرزمین ممنوع و قدغن است و 
هر گناهکار و مجرمی که به این 

وادي مقــدس پنــاه ببــرد در امــان 
ــت ــریش  . اس ــه ق ــاً اینک خصوص

ــرده  ــددار و پ ــدار  کلی دار و مهمان
الحرام بودند و بـا    االله زائران بیت 

مـــردم ارتبـــاط خـــوبی برقـــرار 
و همین خصیصه بـود  . نمودند می

که شـهر مکـه را در میـان عـرب     
مشهور کرد و باعث شد تا قریش 

  .ها ممتاز شوند در میان عرب

دور بودن مکه دور بودن مکه . (. (55
  ):):از امتهاي دیگراز امتهاي دیگر

اي از  هــر قبیلــه 
ــه    ــرب ب ــل ع قبائ
علــت مجــاورت و 
ــا  ــودن ب همســایه ب

دیگـر، از لحـاظ زبـان     کشورهاي
ــأثیر     ــت ت ــی تح ــویش محل وگ
همسایگان خود قـرار گرفتنـد، و   

ي همســـایه در  تـــأثیرات لهجـــه

ي آنــان بــه خــوبی مشــاهده  لهجــه
اما قریش به علت اینکـه در  . شد می

مرکز حجاز قرار داشت از این امـر  
ي آن به صـورت   مبريّ بود و لهجه

  . اصیل و دست نخورده باقی ماند
ی بودنــد کــه در بــه اینهـا عــوامل 

ــه   ــدن لهج ــود آم ــیح و  وج ي فص
ي قـریش بـه عنـوان     شناختن لهجه

  . ي فصیح دخالت داشتند لهجه

ــه    ــري ک ــل دیگ ــه عوام از جمل
توان نام برد این است کـه خانـه    می

در مکه قرار ) کعبه معظمه(خداوند 
دارد و از زمان قبل از اسـلام تمـام   

العرب به مکه آمـده و   جزیرةمردم 

  عوامل فصیح بودن قریش
 عامل اقتصادي    -2  عامل دینی            -1

 عامل امنیتی    -4        عامل سیاسی   -3

  . هاي دیگر عامل دور بودن مکه از امت -5
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کعبه خود را به ایـن   براي طواف
رساندند و همین رفـت   مکان می

هاي فـراوان   و آمدها و داد و ستد
  .باعث توجه مردم به قریش شد

  :تتمه
بعضی از کلمـات متـرادف در   
زبان عربی وجود دارند کـه هـر   

شـان بـا    ي فصـاحت  کدام درجه
و اصــولاً . یکــدیگر تفــاوت دارد

برخی از ادبـاء معتقدنـد کـه مـا     
 ـ اي بـه نـام    ان مقولـه اصلاً در زب
و اگر چند کلمـه  . ترادف نداریم

ــه نظــر   ــی ب ــم معن در ظــاهر، ه
شـان بـا    رسند در واقع معـانی  می

به علاوه . یکدیگر متفاوت است
اي که به یک معنی  در چند کلمه

ــاظ  ــون الف ــتند چ ــا   هس ــان ب ش
ي  یکدیگر متفاوت است، درجـه 

شان نیز بالطبع متفـاوت   فصاحت
فراوانـی  هـاي   که مثـال . باشد می
توان ذکـر کـرد کـه بـه چنـد       می

  :کنیم نمونه از آن اشاره می

ــرّ«ي کلمــه -1 تــر از  فصــیح» ب
  . است» قمَح و حنطه«

تـر   فصـیح » لعوب« ي کلمه -2
  . است» لعب« از

لک« ي کلمه -3 تر از فصیح» م »
  . است» ملک
فصیح تـر از  » لازب«کلمه  -4
  .است» لازم«

در پایان امیـدوارم ایـن چنـد     
طر نوشته راه گشاي تحقیقـات  س

  . بیشتر و معتبرتري در آینده باشد
ــا أن الحمــد الله  « و آخــر دعوان

ــی   ــلام علـ ــالمین و سـ رب العـ
المرســلین و محمــد و 

  .»آله الطاهرین
  
  

  :ها پی نوشت
  388مفردات راغب ص  - 1
 34طبقات نحوبین ص  - 2
هعخــع گیــاهی اســت کــه بــه  - 3

وسیله برگهـاي آن چهـار پایـان را    
  کنند مداوا می

 3مفردات راغب ص  - 4
ــروس   - 5 ــدین ، ع ــاء ال ــیخ به ش

  الافراح
 طوب یعنی آجر - 6
، کتاب حمبـره اللغـه جـز اول    - 7

  9ص 
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طلاب قلم    اي پایه از 
  مهدي ابراهیمی مهدي ابراهیمی   --  11طلبه پایهطلبه پایه

  ))علیه السلامعلیه السلام((مدرسه علمیه مبارکه امام حسن مجتبیمدرسه علمیه مبارکه امام حسن مجتبی

    دورنماي طلبگیدورنماي طلبگی
سپاس خداي را که در نهـاد  
آدمی طلـب نهـاد و بـر سـر او     
تاج کرمّنا، تا بدین کرامت جـز  

ــه   ــد؛ ک ــأولُ  «او را نخواه ــو الْ ه
ـــــــاهرُ والْبـــــــاطنُ  »والْـــــــآخرُ والظَّ

؛ و چــــون او را  )3/حدیــــد(
خواست، اطاعت جز او نشاید، 
و اطاعت او را معرفت باید، که 
. جز این اطاعـت بـه کـار نایـد    

پس بـراي معرفـت راه نهـاد و    
ي آن باب نهاد تا هر آن  رخانهب

کس که طالب بود از در آن بـه  
تُــوا الْبیــوت مــنْ  وأ« خانــه درآیــد

، و تـا راه ز  )189/هبقـر ( »بوابِهاأ

ــراه شناســند، شناســنده ي راهــی  بی
بفرستاد و گهگـاه یکـی کاغـذي از    
نقشــه آن راه، کــه خــتم آمــده ایــن 

م خاتم، همان  راه شناسان، به آن خاتَ
سـرمد، کـه بـود نـام محمـد       احمد

و به آن ) صلی االله علیه وآله وسلّم(
عالی اعلی، علی و سرور و مولی و 

صـلی االله  (دگر بر همه اهـل پیمبـر   
، همـه نـور منـور،    )علیه وآله وسلم

ثقلـین نـه یـک    به همراه یکی ذکر 
قالی وقیلی؛ که بیایید و حرکت بـه  
. ســـوي بیـــت تفقـّــه بنماییـــد   

 بلیغت(ازید و بس)خودسازي(بسازید
درآیید و بیایید که  و از باب) نشر و

ود در، همـه قـرآن و     در کیست؟ بـ
و در بـا  . احادیث، جز ایـن نیسـت  

گان بزرگ دهاي نویسن توصیه زیکی ا
خواهیـد   گر مـی به جوانان این است که ا

در آینده نویسنده شـوید بایـد از همـین    
هـاي اول طلبگـی دسـت بـه قلـم       سال

  .شوید
ي  ما بـه انـدازه  معلوم است که از ش ـ

  .رود خودتان انتظار می
نشریه ادیب در نظر دارد آثار برگزیده 

اي را در حـد امکـان    ادبی طـلاب پایـه  
نویسـی   ي فرهنـگ مقالـه   جهت توسـعه 

منعکس نماید، لذا این دسـته از طـلاب   
توانند آثار خـود را بـه آدرس نشـریه     می

  .ارسال نمایند
  شرایط ارسال آثار                    

مقاله در موضوعات ادبی نگاشـته شـده    .1
  .باشد

 .کمتر نباشد A4ي  صفحه 3حداقل از  .2
 ـ Wordحتی الامکان با فرمـت   .3 پ تای

 .شده و فایل آن ارسال شود
ذکر مشخصات کامـل نویسـنده ، پایـه     .4

تحصیلی ، محل تحصیل ، نشانی پستی و 
شماره تلفن ، عنوان مقاله ، منابع و مآخـذ  

 .الزامی است
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. چه شود باز؟ به مفتاح و کلیدي
چه کلیدي؟ کلیدي که بـود گـام   
بــرآن چنــد، بــه تجویــد شــروع 
گشته و با حرف معـانی گـذري   
کــرده بلیغانــه بــه نحــوي ســوي 

ید کـه بـس   بدان. اخلاق و کلامی
هســت در ایــن راه حرامــی، کــه 
ــی   ــد ول ــدت برباین ــد کلی خواهن
ــاکس ز   بیشــتر از هــر کــس و ن
خــودت تــرس کــه تــو دشــمن  

و . تـر از خـویش نـداري    دشمن
گرهست تو را دشمن دیگر، بود 
شیطنه داخل و بیرون سر راهت؛ 
و گر دست توسل بگشـایی، بـه   
دعا عقـده گشـایی و ادب پـیش    

ر ز بیاري، چـه بسـا بـاز شـود د    
. برایــت، بــدین حــال و هوایــت

خدایا تو دهم راه در آن منـزل و  
اي از بهر تـو   مأوا که شوم لحظه

  . مهمان

ي ادبـی بـالا بـه ایـن      در قطعه
  : مسئله پرداختیم که

ــایی    ــدت و نه ــد م ــدف بلن ه
طلبگی تفقه در دین و تـرویج آن  

باشد که دو شـالوده اصـلی آن    می
بر اساس حدیث ثقلـین، قـرآن و   

؛ و اما لوازم علمی باشد میعترت 
ــه آن هــدف از   ــراي دســتیابی ب ب

طریق شالوده، زبان و ادبیات عرب، 
. باشـد  مـی ... منطق، کلام، اخلاق و

ــه   ــن راه تزکیـ ــر در ایـ روش برتـ
درایـــن میـــان ازهمـــه   (نفـــس
ــم ــل مه ــب )ترتوس ــتفاده از کت ، اس

علمــاء و اســتادان برجســته و خــط 
مشــی فکــري و علمــی اهــل بیــت 

که گویی اینها همـه  ) علیهم السلام(
  : در قرآن جمع آمده است که

  

سٍ إِلا “  فی ولا رطْبٍ ولا یابِ
بِینٍ  ابٍ م    )59/أنعام( ”کتَ

هایمـان لازم   اما با توجه به هدف
است که با سه زبان زنده دنیا آشـنا  

عربی باید فراگیریم زیرا کـه  . باشیم
باشـد،   از مقدمات تفقه در دین مـی 

ما از قرآن و روایات  چه اینکه کتب
باشـند و اکتفـا بـه     زبان عربی میبه 

ترجمــه آن کــار مــتن اصــلی را    
چرا که هر مترجمـی مـتن   . کند نمی

 ا ت و هدف بلند مدّ
طلبگي تفقه در دين و 

باشد که دو  ترو آن مي
شالوده اصلي آن بر اساس 
حديث ثقل، قرآن و عت 
مي باشد؛ و اما لوازم علمي 
براي دستيا به آن هدف از 
طريق شالوده، زبان و 

کلام، ادبيات عرب، منطق، 
  ..باشدباشد  ميمي...  ...  وو  اخلاقاخلاق
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. بیایید و حرکت به سوي بیت تفقّه بنمایید
) نشر و بلیغت(و بسازید )خودسازي(بسازید

  ... و

را با مبـانی و اطلاعـات خاصـی    
از طرف دیگـر و  . کند ترجمه می
تر بحث ارتباط ما بـا   از همه مهم

خداست که در این ارتباط، خـدا  
ــخن   ــرآن س ــق ق ــا از طری ــا م  ب

ما هم با دعـا و نمـاز    گوید و می
در . آیـیم  با او به صـحبت درمـی  

صورتی که اگر عربی ندانیم، نـه  
توانیم صحبت او را بفهمیم و  می

توانیم با ادعیه اصیل کـه از   نه می
) علیهم السلام(جانب ائمه اطهار 

وارد شده است، ارتبـاط برقـرار   
و اما از لحـاظ اولویـت بـا    . کنیم

ی و توجه به شرایط، فارسی، عرب
. انگلیسی داراي اولویت هسـتند 

چه اینکه فـارغ از شـرایط زبـان    
گیــرد و  عربــی در اول قــرار مــی

ــان فارســی و   ــا دو زب آشــنایی ب
باشـد و   انگلیسی براي ترویج می

ترتیب آنها از این جهـت اسـت   

که ابتدا دعوت از نزدیکان انسـان  
شود و سپس نوبـت بـه    شروع می
  : رسد که دیگران می

»أ و رذ عشـیرَتَک   نْ
ــأق » بینَرالْـــــــــــــــــــــــــــ

ــعراء( م اُ« ،) 214/ش
ى و ــرَ ــا  الْقُـ ــنْ حولَهـ » مـ

   )92/أنعام(
ــیلی،    ــان تحص ــی زب ــذا عرب ل
فارسی زبـان تبلیغـی و انگلیسـی    
ــه   ــراي هــر طلب ــان تحمیلــی ب زب

  . باشد می
کونـــــوا دعـــــاة النّـــــاس « البتـّــــه

تـر از   بنـابراین مهـم   »بغیرالسـنتکم 
اخـلاق  یادگیري زبان، پیاده کردن 

در متن وجود خودمان است، چرا 
خواهـد طلبـه    که آن کس که مـی 

شود بایـد در مقـام علـم و عمـل     
باشد و اهل عمل باشد چه اینکـه  
نه اخلاق خود را ساخته اسـت و  

نه در ساختن دیگران موفـق اسـت   
   :که

  ذات نایافته از هستی، بخش
  کی تواند که شود هستی بخش

آن طوري نباشد که علم ابـزاري  
  . راي توجیه اشتباهاتمان باشدب

و لذا باید در این مسـیر خـود را   
ــع حفــظ کنــیم کــه بعضــی   از موان
چیزها موانع راه طلبگی هستند کـه  
گاهی مسیر را قطع کـرده و گـاهی   

کنـد، چنانچـه کـاري     آن را کند می
باید در یک سال انجام شود، خیلی 

کشد، الآن مثل رادیو  بیشتر طول می
اهی پارازیـت  گیرنده هستیم کـه گ ـ 
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دهـد و خـش خـش     می
ــی ــد م ــم. کن ــرین  مه ت

پارازیت دوران طلبگـی  
دعـا  . شیطان و هواي نفس است

له با آنهـا خیلـی   و توسل در مقاب
امـا بایـد   . کند انسان را کمک می

سعی کنیم با منع موانع کـم کـم   
براي ترویج دیـن آمـاده شـده و    

  .فرستنده شویم

باید بدانیم که کتاب خوانـدن  
کنـد و کتـاب    بلیغ نمـی  انسان را

منطق خوانـدن انسـان را منطقـی    
کنــد، بلکــه بــه کــار بســتن  نمــی

ــاب  ــات آن کت ــین   اطلاع ــا چن ه
اگـر کتـاب   . دهـد  اي را مـی  فایده

ــد صــرفی   ــرا کردی صــرف را اج
 شوید و اگر در کلاس بـه هـر   می

علّتی مطلب 
را خـــــوب 
ــد؟  نفهمیدیـ

هاي  روشاز 
زیـــر بهـــره 
ــد : بریــــــ

پیگیــــــري 
ــث و درس و ــه مباح بحـ  « --ثـ

چنانچه هر کس قسمتی 
ــده   ــب را فهمیـ از مطلـ
باشد، مطلـب بـه شـکل    

تــري بــراي هــر کــدام حــل  کامــل
شـود و اگـر بـه طـور مسـاوي       می

فهمیــده باشــند ایــن عمــل بــر     
باشـد   هایشان اسـتحکام مـی   دانسته

چنانچه سه چـوب از یـک چـوب    
بنا به حدیثی کـه  . است تر مستحکم

إضـربوا بعـض الـرأي    “  :فرماید می
  ”الصوابض یتولّد منه ببع

به امید آن که در این راه با تمـام  
     .ومن االله توفیق وجود بکوشیم

 
60 % 

 
50 % 

 
70 % 

بعضی چیزها موانع راه طلبگی هستند کـه گـاهی   
 کند ده و گاهی آن را کند میمسیر را قطع کر

 .ترین پارازیت دوران طلبگی شیطان و هواي نفس است مهم

 کدخوانی

 پارازیت

 موضوع پیام

 گیرنده
 اصل پیام

 کدگذاري

 فرستنده
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زبانی مهارت  به  دستیابی    چگونگی 
  حسن درجی: ده نویسن

خـواهیم   می نیز هشماردر این 
همچون شماره پیشین بـه بحـث   

 «ســتیابی بــهدربــاره چگــونگی د
 اصـلی که هـدف  » مهارت زبانی

 ،باشـد  عربی مـی  زباندر مکالمه 
فراگیر زبـان عربـی در   . بپردازیم

هاي اول با توجه به نیازهایی  قدم
ــد اشــتیاق  کــه احســاس مــی کن

فراوانی بـه آمـوختن ایـن زبـان     
هــایی  راهدارد و در جســتجوي 

که زودتر بتواند به مهـارت   است
به عنوان مثـال  . زبانی دست یابد

خواهد بداند که بایـد از چـه    می
ــاب و کمــک  هــاي آموزشــی کت

آموزشی استفاده نمایـد؟ چقـدر   
باید تمرین کند؟ از کـدام اسـتاد   
ــه در   ــد؟ چگونـ ــتفاده نمایـ اسـ

  ....هاي عربی قرار گیرد؟و  محیط
بایـد بـه    عربی فراگیر زباناما 

این نکته توجه داشـته باشـد کـه    
رکن در یادگیري زبان،  ترین مهم

برنامه  آن زبان،عشق و علاقه به 
تـا   تمرتلاش مسریزي صحیح و 
  .باشد میرسیدن به هدف 

از کسانی که به دنبـال   اي عده
ــی   ــان عرب ــه زب ــري مکالم فراگی

هاي کوچـک   هستند داراي هدف
مثلاً هدفش این  .و ناچیز هستند

اسـت کـه هـر مـوقعی بـه حــج      
و یـا بـه هـر کشـور      مشرف شد
عربــــی 
ــفر  ســـ
 کـــــرد،
بتوانــــد 

زبانان ارتباط برقرار کنـد   با عرب
یـد و امثـال   تا تجارت بهتري نما

هـا بـراي    گونه هدف این ولی .آن
فراگیري زبـان اهمیـت چنـدانی    

  آن ،فیاهـد ازیرا اینچنین . دنندار
ــدر ــارزش ندار ق ــه ن انســان د ک

مــدت زیــادي از عمــر بخواهــد 
ــه ــه خــاطر آنهــا را  اش گرانمای ب

ــان نم  ــادگیري زب ــصــرف ی  ؛دای
هدف طلبه علوم دینی  مخصوصاً

بایـد  براي فراگیـري ایـن زبـان    
 بایـد  طلبـه . باشـد  هـا نایلاتر از با

 «زبان عربی را بیاموزد تـا بتوانـد  

ترین رکن در یادگیري زبـان، عشـق    مهم
و علاقه به آن زبان، برنامه ریزي صـحیح و  

  .باشد تلاش مستمر تا رسیدن به هدف می
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یعنـی   .پیـدا نمایـد  » تفکر عربـی 
بتواند بـه عربـی صـحبت کنـد،     

خوب بفهمـد؛   بنویسد، بخواند و
هاي فراوانی که به  تا بتواند کتاب

را بــه  هشــد زبــان عربــی نوشــته 
توانـد بـه   یـز ب نراحتی بخواند و 

بـین  تبلیغ دیـن مبـین اسـلام در    
  . زبانان بپردازد عرب

پژوهـی کـه    مسلم است دانش
با این هدف، آموختن زبان عربی 

ــال  ــیرا دنب ــد در دروس  م نمای
 ،تر خواهد بود حوزوي هم موفق

و خواهد توانست دروس عربـی  
را با سرعت بـالاتر و بـا کیفیتـی    

تـر و فهـم بیشـتر دنبـال      مطلوب
و در ضـمن ایـن هـدف،    . نماید

ثل حل کردن تمام اهداف دیگر م
مشکلات خود در مراسم حـج و  

زبانان هم برآورده  با عرب ارتباط
بسـیار اتفـاق افتـاده    . خواهد شد

که علمایی که بـه حـج مشـرف    
اند و به مکالمه عربی مسلط  شده
اند به شبهاتی که  توانسته ،اند بوده

ــاورین    ــرین و مج ــن زائ در ذه
زبــان بــه خــاطر تبلیغــات  عــرب

پاسـخ   ،وهابیت به وجـود آمـده  
  .دهند

توانیم به فراگیري زبان عربی بپردازیم؟ توانیم به فراگیري زبان عربی بپردازیم؟   چگونه میچگونه میاما اما 
  

براي فراگیري این زبـان بایـد   
به چهار مؤلفه مهم توجه داشـته  

  :باشیم

  ):):قرائتقرائت((خواندن خواندن . . 11
ــد ضــمن   ــه بای در ایــن مرحل
فراگیري درس اسـتاد و اسـتفاده   

هـاي   از کتب آموزشی، از کتـاب 

: اننـــدم نیـــز کمـــک آموزشـــی
ــاب ــاي کت ــتد ه ــالات،  ، اناس مق
هـاي   و مـتن مجلات  ،ها روزنامه

اسـتفاده نمـائیم تـا    جدید عربی 
هاي  توانایی خواندن و درك متن

  .عربی را به دست آوریم

  ):):استماعاستماع((شنیدن شنیدن . . 22
در این مرحله باید گـوش مـا   

عــادت بــه شــنیدن کــلام عربــی 
لذا باید به اخبار، فیلمهـا،  . نماید

گـوش  ... هاي عربی و  سخنرانی
اگرچه ممکن است در . دهیمفرا 

روزهاي اول خیلی از کلمات را 
متوجــه نشــویم امــا وقتــی ایــن 
شنیدن استمرار داشته باشد بعـد  

طلبه باید زبـان عربـی   
« را بیـــاموزد تـــا بتوانـــد

 .پیدا نماید» تفکر عربی
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از مدتی قادر بر فهم کلام عربـی  
ــا حــد   ــه صــورت شــنیداري ت ب
زیادي خواهیم بود و کلماتی که 

زبان با سـرعت ادا   شخص عرب
  .نماید را خواهیم فهمید می

  ):):تکلمتکلم((صحبت کردن صحبت کردن . . 33
 بایـــد مرحلـــه ایـــن در
 مسـتمر،  صـورت  به فراگیر

 گرفتــه یــاد کــه را عبــاراتی
 بـا   کـردن  صحبت در است

 محـاوره،  عنـوان  به دیگران
ــه، ــخنرانی مباحثـ ...  و سـ
 قفـل  اینکه تا نماید استفاده
 خجالت و شود باز او زبانی
 بـین  از کردن صحبت در او

 را شده گرفته یاد مطالب و برود
 بـا  دائمـاً  ایـد ب وا .نکند فراموش
 ممکـن  که طریقی هر به دیگران
 جمـلات  و بوده ارتباط در است

 بسـیار  لـذا . نماید تکرار را عربی
 از نفــر چنــد کــه اســت خــوب
 مکالمه تمرین به شروع فراگیران
ــی ــد، عرب ــر حتــی و نماین  فراگی
 صـحبت  ها انزب عرب با تواند می

 چگـونگی  و لهجـه  بـا  تـا  نماید
  .شود آشنا هاآن گویش
 تـا  کـه  بداند باید زبان گیرفرا
 و کـردن  صـحبت  در که موقعی
 خجالــت عربــی زبــان بــه تکلــم

 همیشـه  و نکند صحبت و بکشد
 اگـر  که باشد داشته این از ترسی
 بگویــد را اي جملــه یــا اي کلمــه
 دیگران و باشد غلط است ممکن

 توانسـت  نخواهـد  ،بخندند او به
. بگیــرد یـاد  را عربــی زبـان 
 ـ غلط کردن صحبت زیرا  هب
 از ،فراگیـر  براي عربی زبان

 را دهـان  و نکـردن  صحبت
 گذاشــتن هــم روي محکــم
  .است مفیدتر و بهتر

  ):):انشاءانشاء((نوشتن نوشتن . . 44
 بایـــد مرحلـــه ایـــن در
 تفکـر  کـه  طور همان بتوانیم
 بـا  و ایـم  کـرده  پیـدا  عربی
 بــر را هــاآن اندیشــیم، مــی عربــی
 مرور به تا کنیم منتقل کاغذ روي
 تـوانیم ب که برسیم توانایی این به

فراگیر زبان باید بدانـد کـه تـا    
موقعی که در صحبت کردن و 

به زبـان عربـی خجالـت     تکلم
نخواهد توانسـت زبـان    بکشد

 .عربی را یاد بگیرد
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 زبـان  بـه  را خـود  علمی مقالات
  .نمائیم تدوین عربی
ــن در ــد قســمت ای ــراي بای  ب

 بـه  شـروع  گوناگون موضوعات
 بایـد  البتـّه . نمـائیم  نویسـی  انشاء
 ایـن  در کـه  باشـیم  هداشـت  توجه

ــه، ــه مرحل ــی ي ترجم ــه فارس  ب
 بلکــه نیســت نظــر مــورد عربــی
 بـه  بایـد  شد بیان که گونه همان
ــی ــیم فکــر عرب ــه و کن ــیع ب  رب
 فارسـی  بـه  کـه  این نه بنویسیم،

 .بنویسیم عربی به و کنیم فکر

  چندنکتهچندنکته

  ::11نکته نکته 
فراگیــر بعــد از پیمــودن ایــن 

 ترین مهممراحل باید بداند که از 
چیزهایی کـه در بحـث مهـارت    
زبــانی مطــرح اســت اســتمرار و 
دوام بخشیدن بـه ایـن تمرینـات    

و گر نه اگر کسی بتواند  باشد می
احل را تمـام  مر ي همهبه خوبی 

کند ولـی بـه آن اسـتمرار ندهـد     
ممکن است خیلی از مباحـث را  
فرامــوش کنــد و در مواقــع نیــاز 

 .دچار مشکل شود

  ::22نکته نکته   
در یـــادگیري و شـــروع بـــه 

ایـره  مکالمه عربی، وسیع بودن د
 .کلمات در ذهن بسیار مهم است

بــراي ایــن کــار بهتــر اســت در 
از  ،هنگـــام یـــادگیري کلمـــات

کلمــه اســتفاده ترجمــه فارســی 
عربـی را بـا   کلمات بلکه  ؛نشود
آموخت نـه بـا    آنها عربی معادل

بـراي ایـن    و. هامعادل فارسی آن
توان جدولی به این شکل  کار می

  :تهیه نمود

ترین چیزهایی کـه   مهم
در بحث مهـارت زبـانی   
مطرح اسـت اسـتمرار و   
دوام بخشـیدن بــه ایــن  

 باشد تمرینات می

  کسی که با قـرآن و روایـات اهـل بیـت علـیهم     
تـر،   تر، دقیق لسلام و ادعیه مأنوس باشد راحتا

تر و با شوق بیشتر خواهد توانست مهـارت   سریع
  .تکلم به زبان عربی را به دست آورد
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براي پر کردن جدول مـذکور  
هـاي معجـم و    توان از کتـاب  می

ــاب ــات و    کت ــه مترادف ــایی ک ه

اند استفاده  متضادات را ذکر کرده
ردیف آخر براي آن  نماییم و در

کلمه یک جمله مفید 
تـا آن کلمـه    بنویسیم

ــجل   ــن، مسـ در ذهـ
  .شود
  ::33نکته نکته 
گفتیم که زبـان  گفتیم که زبـان    قبلاًقبلاً

عربــی، زبــان قــرآن عربــی، زبــان قــرآن 
تـرین و  تـرین و    است و در قرآن فصیحاست و در قرآن فصیح

ترین کلمات و جملات بـه  ترین کلمات و جملات بـه    بلیغبلیغ

و در هنگـام  و در هنگـام    ..کار رفتـه اسـت  کار رفتـه اسـت  
نزول قرآن تحـول عجیبـی در   نزول قرآن تحـول عجیبـی در   

اسلوب لغت عربی ایجاد شـد،  اسلوب لغت عربی ایجاد شـد،  
ن این تحول عظیم را ن این تحول عظیم را تواتوا  که میکه می

از مقایسه بین اسلوب قـرآن و  از مقایسه بین اسلوب قـرآن و  
اسلوب ادب عصر جـاهلی بـه   اسلوب ادب عصر جـاهلی بـه   

به طوري که عرب به طوري که عرب . . دست آورددست آورد

عصر جاهلی فهمید کـه قـرآن   عصر جاهلی فهمید کـه قـرآن   
بـا  بـا    زیرازیرایک معجزه الهی است، یک معجزه الهی است، 

ــه  آنچــهآنچــه ــهک ــرین و   از فصــیحاز فصــیح  ک ــرین و ت ت
ترین افـراد عـرب شـنیده    ترین افـراد عـرب شـنیده      بلیغبلیغ

ــرق   ــد فـ ــرق  بودنـ ــد فـ بودنـ
و همـین  و همـین  . . داشتداشت

مطلب در مـورد  مطلب در مـورد  
روایات اهل بیت روایات اهل بیت 

م هم م هم السلاالسلا    علیهمعلیهم
لذا لذا . . صادق استصادق است

بـا  بـا          کسی کـه  کسی کـه  
    قرآن و روایات اهل بیت علیهمقرآن و روایات اهل بیت علیهم
السلام و ادعیه مـأنوس باشـد   السلام و ادعیه مـأنوس باشـد   

یف
رد

 

 جمله سازي متضاد ادفمتر معناي عربی کلمه

1       
2      
3      

خود را در فراگیر زبان عربی باید 
زبان قرار دهـد و   هاي عرب محیط
زبانان تکلم کند، و به عربی  با عرب

  .مقاله بنویسد
 



 

110  

در یادگیري و شروع 
به مکالمه عربی، وسیع 
بودن دایره کلمات در 

 .ذهن بسیار مهم است

تـر و  تـر و    تر، سـریع تر، سـریع   تر، دقیقتر، دقیق  راحتراحت
با شوق بیشتر خواهد توانسـت  با شوق بیشتر خواهد توانسـت  
مهارت تکلم به زبان عربـی را  مهارت تکلم به زبان عربـی را  

  ..به دست آوردبه دست آورد
  ::44نکته نکته   

رسد که حفظ کردن  به نظر می
کلمات به صورت پشت سر هـم  

ه بلکـه خسـته   خیلی مفیـد نبـود  
بهتر است که بـه  لذا . باشدکننده 

ــاي  ــراوان،  ج ــات ف ــظ کلم حف
کلمات کمتري را در قالب جمله 

ــازي و ــا س ــتفاده  ب ــار اس از چه
قرائـت  ( اي که ذکر کـردیم  مؤلفه

) انشـــاء -اســـتماع  -تکلـــم  -
و بـراي   .دنبـال کنـد   یادگیري را

کلمات را فرامـوش نکنـد    کهاین
 در اوقـات  آنهـا  به مـرور کـردن  
کــه ایــن کــار  ،مختلــف بپــردازد

شود کلمه به خوبی در  باعث می

ذهن جا گیرد و فراگیر بتواند در 
ــه خــوبی از ــاز ب  آنهــا هنگــام نی

بهتر اسـت کـه    البتّه. استفاده کند
مرور کردن این کلمات در قالب 
جملات در صـبح زود و ایـام و   
ساعاتی که ذهن آمادگی بیشتري 

دارد صـورت  کـردن  براي حفظ 
  .باشدتا ثمره آن بیشتر گیرد 

  ::55نکته نکته 
فراگیــر زبــان عربــی بایــد در 
هنگام یـادگیري زبـان عربـی در    
خود شوق و اشتیاق به فراگیري 
زبــان عربــی را زیــادتر کنــد تــا 
بتواند با میـل و رغبـت بیشـتري    

  .کار را دنبال نماید
براي این کـار لازم اسـت کـه    
بعد از مدتی که اسلوب صحبت 

ا فرا گرفت کردن به زبان عربی ر
زبـان   هاي عرب خود را در محیط

زبانان تکلـم   قرار دهد و با عرب
و  .کند، و به عربی مقاله بنویسـد 

حتی خودش را در فهم دروسـی  
که به زبان عربی است با دیگران 

 ، یـا انـد  که مکالمه را فرا نگرفتـه 
با خودش در قبـل از شـروع بـه    

مقایسـه   ،فراگیري مکالمه عربـی 
اســت کــه  در ایــن وقــت .کنــد

کند  پیشرفت خود را احساس می
ــه ادامــه  و شــوق و اشــتیاق او ب
فراگیــري مهــارت زبــانی بیشــتر 

  .خواهد شد
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الکبیر الاضداد  قاموس  کتاب    معرفی 
  حسن درجی

  هذا القاموس
ــداد و    ــی الأض ــوا ف ــذین بحث الّ
ۀ اللُّغـۀ     عتبرون مـن أئمـ نشأتها ی

کالأصمعی و السجسـتانی   العربیۀ 
و الصاغانی، لکنّ و ابن السکیت 

احداً من هـؤلاء لـم یضـع فیهـا     
هم علـی   ا شاملاً، فاقتصرَ عملُ کتاب
ین فـی     اضداد مـن ذوات المعنیـ

و هی تـدل   » باع«لفظ واحد نحو 
 .علی البیع و الشراء فی آن

لکنی لم أقتصر فی عملـی علـی   

هذا المفهوم المحدد للأضـداد، و  
   الذي استهجن کثیرٌ مـن العلمـاء

اعتمـاده بـالمعنی العلمـی     قدیماً
  .کما أسلف

فحاولت تصنیف الأضداد التی 
فو و    یعاکس بعضها بعضـاً کالصـ

و لم ...  الکآبۀو  البهجۀالکدر، و 
ــاول الأفعــالَ  ــۀَأتن ــی   المعلوم الت

تُقلب إلی ضد فـی المجهـول، و   
لا الافعال التی تتعـدي بـالحرف   

بحیثُ یغدو الفعلُ نقیضاً لمعنـاه  
  .ولالا

و اعتمدت فی بحثی العودةَ إلـی  
ــۀِ  ــذرِ الکلم ــتقّاتها  ج ش ــوغ م لبل

   المختلفۀ، و إیراد أکثر مـن ضـد
 .للمادة الواحدة

و إغناء للغُۀِ الباحـث أو الطالـب   
فــردةِ  للم أکثــرَ مــن ضــد أوردت
    ةِ، فیجـوز اسـتعمالُ ضـدالواحد
ــا     ــا، بینم ــۀٍ م ــی جملَ نٍ ف ــی عم

تواند به فراگیر کمک نماید و مـا در   ي زبان عربی بسیار می ز معاجم عربی جدید است که در مکالمهاین کتاب ا
  :این قسمت به معرفی این کتاب می پردازیم

در ایـن کتـاب    چـاپ شـده اسـت   ) بیروت(است که در یک مجلد در لبنان  »عائدة دکرمنجی«مؤلف این کتاب 
  : مثلاً. توانیم با استفاده از آن، متضاد کلمات مورد نظر را پیدا نمائیم و می وري شدهلغات به صورت الفبایی گردآ

بع  ≠جاع    شَ
  المنفعۀ، الإفادة ≠الاذي 
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ستحسنُ استعم الُ آخر فی غیـرِ  ی
 .موقع

لــم أکتــف بتصــنیف الأضــداد و 
ــون    ط ــن ب ــت م ــا، فجمع ترتیبه

المعاجم و الـدواوین و الکتـب،   
ــۀً  استشـــهادات شـــعریۀً و نثریـ

من مواد ه  .دعمت بها ما صنّفتُ
و رغبۀً فی الفائدة أضـفت میـزةً   

 أخري إلی هذا القاموس فجعلت
  تورد له ملاحق ثمانیۀ لأضـداد

الحـدیث   ی القـرآن الکـریم، و  ف
، »نهج البلاغـۀ «الشریف، و کتاب 

 ،ۀ، و الشِّعر العربیو الأمثال العربی
و الحکَم المنثورة، و ما هی علـی  
 وزن أفعــل، و الواقعــۀ فــی لفــظ

 .واحد
ــراراً     ــیس تک ــل ل ــذا العم إنّ ه
لقاموسٍ آخر فی حقله لشمُوله و 

أضداده، و هـو لـن یکـون      غزارة
ن الشـــوائب و فـــی منـــأي عـــ

ــص او . الأخطــاء ــراه نق ــإن اعت ف
ــرٌ     ــذا أم ــات فه ــه هن ــت ب لحق
محتملٌ، و یکفی أن یکـون تربـۀً   
  ها الباحثون لنمـو صالحۀً یستثمرُ

  .لغتنا و ازدهارها
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عمرو قصۀ و  زید 

أراد داود باشـــا أحـــد الـــوزراء 
السالفین فی الدولـۀ العثمانیـۀ أن   

د فأحضر أح ـ .یتعلّم اللّغۀ العربیۀ
علمائهــا و أنشــأ یتلقـّـی عنــه    
ــت   ــداً طــویلاً فکان ــها عه دروس

  :نتیجۀ علمه ما ستَراه
سأل شیخه یوماً مـا الـّذي جنـاه    
عمرو من الذّنوب حتـّی اسـتحقّ   
بـرّح    أن یضربه زید کلّ یـوم، و ی
به هذا التبریح المؤلم؟ و هل بلغ 

عمرو من الذلّّ و العجز منزلۀ من 
ه، و یضعف علـی الانتقـام لنفس ـ  

ضربِ ضاربه ضربۀ تقضی علیـه  
القضاء الأخیر؟ سأل شـیخه هـذا   
الســؤالَ و هــو یتحــرقّ غیظــاً و  

  .حنَقاً و یضرب الأرض بقدمیه
لیس هناك ضارب  : فأجابه الشیخ

و لا مضروب، و إنمّا هـی أمثلـۀٌ   
یأتی بها النّحاة لتقریـب القواعـد   

عجبـه  . من أذهان المتعلمّین فلم ی

و أکبـر أن یعجـزَ    الجـواب،  هذا
ــۀ    ــن معرف ــیخ ع ــذا الش ــل ه مث
الحقیقۀ فی هذه القضیۀ، فغضـب  
علیه و أمر بسجنه، ثم أرسل إلی 
نحــوي آخَــر، فســأله کمــا ســأل 

فأجابه بنحو جوابه فسجنه . الأول
ثم مازال یأتی بهم واحـداً  . کذلک

بعد واحد حتّی امتلأت السـجون  
و أصـبحت  . و أقفرت المـدارس 

ۀ المشــؤومۀ الشــغلَ هــذه القضــی

  :آیا تا به حال این سؤال به ذهن شما خطور نکرده است 
 شود؟ زید و عمرو استفاده می چرا همیشه در ادبیات عرب از مثال .1
 زند؟ دانید چرا همیشه زید عمرو را می آیا می .2

  .اگر به دنبال پاسخ این سؤالها هستید این داستان را پی بگیرید

  ..به اساتید و طلابی که این داستان را ترجمه نمایند به قید قرعه جوایزي اهدا خواهد شدبه اساتید و طلابی که این داستان را ترجمه نمایند به قید قرعه جوایزي اهدا خواهد شد* * 
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الشــاغل لــه عــن جمیــع قضــایا 
ثم بـدا لـَه أن   . الدولۀ و مصالحها

ــداد   ــاء بغ ــتوفد علم ــأمر . یس ف
فحضروا و قد علموا . بإحضارهم

و . قبل الوصول إلیه ماذا یراد بهم
کان رئیس هؤلاء العلماء بمکانـۀ  
مــن الفضــل و الحــذق و البصــر 

ا  . بموارد الامُور و مصـادرها  فلمـ

معوا فی حضرة الـوزیر أعـاد   اجت
فأجابـه  . علیهم ذلک السؤالَ بعینه

الرئیس إنّ الجنایـۀ الّتـی جناهـا    
عمرو یا مولاي یستحقّ أن ینـال  
لأجلها من العقوبۀ أکثرَ مما نـال،  
فانبسطت نفسـه قلـیلاً و برقـت    

ــه  ــاریر وج ــی  أس ــل عل ه، و أقب
ثه یسـأله  مـا هـی جنایتـه؟    : محد

م علـی اس ـ   : فقال لـه  م إنـّه هجـ
مولانا الوزیر و اغتصب منه الواو، 
فَسلَّطَ النحویون علیه زیداً یضربه 
کلّ یوم جزاء وقاحتـه و فضـوله   

شــیر الــی زیــادة واو عمــرو و « ی
إسقاط الواو الثّانیۀ مـن داود فـی   

ــوزیر بهــذا . »الرســم ــب ال فأعجِ
ــلّ الإعجــاب و قــال . الجــواب کُ
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ن    : لرئیس العلمـاء  أنـت أعلـم مـ
تْه الغَب ـ تـْه الخضـراء،   أقلَّ راء و أظلَّ

فلم یقتـرح  . فاقترح علَی ما تشاء
  علیه سوي إطلاقِ سبیل العلمـاء

ــإطلاقهم و . المســجونین ــأمر ب ف
أنعم علیهم و علی علمـاء بغـداد   

  .بالجوائز و الصلات
داود باشـا فـی الاوُلـی و    أحسنَ 

لــو کنــت  و. أسـاء فــی الاخُـري  
مکانه لما أطلقـت سـبیل هـؤلاه    

سـجنهم حتـّی آخـذ     النحاة مـن 
علیهم عهداً وثیقاً أن یترکوا هـذه  
الأمثلۀ البالیۀَ إلـی أمثلـۀ جدیـدة    

نفوس المتعلِّمین  مستطرَفۀ تُؤْنس
ــول   ــتهم و تَح ــذهب بوحش و ت
بینهم و بین النّفور من منظر هذه 
ــین زیــد و   ــۀ ب ویمالحــوادث الد

  .عمرو و خالد و بکر
ینال المتعلّم حظّه من العلم إلاّ  لا

إذا استطاع تطبیقه علی العمـل و  

الانتفاع به فی مواضعه و مواطنـه  
و لن یسـتطیع  . التی وضع لأجلها

ذلک إلاّ إذا استکثر له معلمّه مـن  
الإمثلـــۀ و الشـــواهد الملائمـــۀ 
لقواعد ذلک العلم، و افتنَّ له فـی  

قـرّب الـی ذهنـه      ایرادها افتنانـاً ی
و . تلک الصلۀ بین العلم و العمـل 

ل سه لـه الوصـول الـی القـدرة      ی
علــی تلــک المطابقــۀ؛ و إنّ إکثــر 
 المتعلمّین فی مدرسۀ الأزهر أبعد
الناس عن القدرة علـی المطابقـۀ   

لما حال بینهم و بـین ذلـک مـن    
الوقوف عند المثل الواحـد لکـلّ   

فلـو أنـک   . قاعدة من قواعد العلم
أردت أحدهم علی أن یخرج فی 

 ـ ۀ و الناطقیۀ، المنطق عن الحیوانی
و فی النّحو عن ضربِ زید عمراً 
و قتلِ خالد بکـراً، و فـی البیـان    
عن تشبیه زید بالبـدر و اسـتعارة   
الأظافر للمنیۀ، و فی الصرف عن 
ــلَ و افْعوعــلَ لوجــدت فــی  فَعلَ
نفسه من الجهد و المشقّۀ و فـی  
ــر مــا   صو الح ــی لســانه مــن الع
یحزنُک علی أعوامٍ طوال قضـاها  

 ـ   بین المحـابر و  م الـدفاتر، ثـم ل
ــی    ــدها عل ــن بع ــه م ــل ل یحص

  ....طائل
ــانع  عجیــب اً أن یفهــم الصجــد

الأمُی أنَّ العلم للعمل، فلا یـتعلّم  
ــواب و    ــنع الأب ــارة إلاّ لیص ج النِّ
دادة إلا لیصـنع    الصنادیق، و الحـ

لو کنـت مکانـه لمـا    
 ءأطلقــت ســبیل هــؤلا

ة من سجنهم حتّی النحا
آخذ علیهم عهداً وثیقـاً  
أن یترکوا هذه الأمثلـۀ  
البالیۀَ إلی أمثلۀ جدیدة 

 مستطرَفۀ
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الأقنال و المفـاتیح، و أن یجهـل   
المتعلّم هـذه القضـیۀ الضـّروریۀ    

لم إلا الاسـتکثار  فلا یهمه من الع
من القواعـد و المعلومـات و إن   
عجز بعد ذلک عن التصرفّ فیهـا  

  .و الانتفاع بها فی مواطنها
دامت مدرسۀُ الأزهر علی هذه  ما

سلوب التّعلیم العقـیم   الحال من اُ
فلیس بمقدور لَهـا فـی مسـتقبل    
الأیام أن ینبغ منها العلماء الـّذین  

نتفاع تستطیع أن تنتفع بهم الأمۀ ا
ــارق     ــی مش ــالهم ف ــا بأمث امثاله

فویــلٌ للعلــم . الأرض و مغاربهــا
  ! من العلماء

فلو أنک أردت أحدهم علی أن یخرج فی المنطـق  
عن الحیوانیۀ و الناطقیۀ، و فـی النّحـو عـن ضـربِ     
زید عمراً و قتلِ خالد بکراً، و فی البیان عن تشبیه 

لأظافر للمنیۀ ، و فی الصرف زید بالبدر و استعارة ا
عن فعَلَلَ و افعْوعلَ لوجدت فی نفسه من الجهـد         

و المشقّۀ و فی لسانه من العی و الحصر ما یحزنُک  
علی أعـوامٍ طـوال قضـاها بین المحـابر و الدفــاتر
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عرب ادبیات  اساتید  علمی    نشست 
نشست علمی اساتید ادبیات عرب حوزه علمیه خراسـان را   1387علمیه خراسان در اسفند ماه  مرکز مدیریت حوزه
  . در سه روز برگزار کرد

ــاي   ــه در روزه ــن نشســت ک ای
ــاردهم ــانزدهم و شــانزدهم  چه ، پ

ــاه  ــفند مــ ــالن 1387اســ در ســ
ــه عــالی   اجتماعــات مدرســه علمی
نواب برگزار شـد، در جهـت هـم    
اندیشی عالمانـه و چـاره اندیشـی    
دلســوزانه و همدلانــه اولیــاء امــور 
براي احیاي ادبیات در حوزه علمیه 

  . خراسان بود
اهدافی که براي ایـن نشسـت     

  :از در نظر گرفته شده بود عبارت است
  هماهنگ سازي فعالیتهاي ادبی اساتید  .1
  هاي علمی و آموزشی و تربیتی  تبادل تجربه .2
بازنگري در متون آموزشی و آشنایی با منابع  .3

 جدید
آشنایی با روشهاي نوین و ابزارهاي کمک  .4

 آموزشی
آشنایی با مباحث و قلمروهاي جدید در عرصه  .5

 ادبیات 
کلان  راستایی اهداف کارهایی جهت هم یافتن راه .6

 ها و اهداف خرد آن در بخش ادبیات علمی حوزه
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آفرینی بهتر اساتید  کارهایی جهت نقش یافتن راه .7
  ادبیات در ارتقاء اخلاقی و معنوي طلاب

متـون  « براي نیل به ایـن اهـداف در سـه محـور      
» درسی ، روش تدریس ، مباحث اخلاقی و تربیتی

  .هاي ذیل اجرا گردید برنامه
زبان شناسی  «لام آزاد پیرامون الاس حجۀسخنرانی  •

 »هاي نوین ادبی  و عرصه
جلسه هم اندیشی اساتید در چند گروه پیرامون  •

 :چهار محور 
    متون درسی          ) الف
  روشهاي تدریس         ) ب
روشهاي ارتباط مـؤثر بـا طـلاب    ) ج

  جوان           

  تجربیات فردي در تربیت اخلاقی طلاب ورودي) د
روشهاي «استاد فقیه اسفندیاري پیرامون  سخنرانی •

 »تدریس ادبیات عرب 
صرف و « سخنرانی استاد فیض آبادي در موضوع  •

 »نحو کاربردي در مفهوم شناسی قرآن
« سخنرانی استاد سید رضا مرویان در رابطه با  •

 »روانشناسی جوان و نوجوان 
بررسی متون درسی ادبیات عرب با حضور استاد  •

 حمید محمدي
  .اري چهار کارگروه تخصصیبرگز •

گـردد  گـردد    آنچه در ذیل مطرح میآنچه در ذیل مطرح می
جمع بنـدي نظـرات اسـاتید    جمع بنـدي نظـرات اسـاتید    
  ادبیات عـرب در پاسـخ بـه   ادبیات عـرب در پاسـخ بـه   

  ::سؤالات مطرح شده استسؤالات مطرح شده است
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  )زیر نظر استاد محترم رضایی ( مرکز مدیریت :   1 هکارگروه شمار
  ادبیات عرب  تعیین شدهاهداف و اجراي  در پیشبرد مرکز مدیریتنقش  :موضوع کارگروه 

  خصوص ادبیات عربدر  به مرکز مدیریتارائه پیشنهاد و راهکار  :هدف کارگروه 

  ::حث حث ریز موضوعات قابل بریز موضوعات قابل ب
 چگونه میتوان منزلت اساتید ادبیات را ارج نهاد ؟ .1
  در اساتید ارتقا بخشید ؟میتوان روحیه مطالعه و پژوهش را  با چه تدابیري .2
  ي ادبیات تقدیر کرد ؟ چگونه میتوان از طلاب فعال در عرصه .3
  در بدو پذیرش و ورود طلاب به حوزه علمیه چه ویژگیهایی باید مورد توجه قرار گیرد ؟ .4

  مرکز مدیریتمرکز مدیریتگروه گروه ظرات کارظرات کارنن
با عرض سلام و خسته نباشید و تقدیر تشکر خلاصه نظرات اساتید ادبیات عرب راجع بـه عملکـرد فعالیـت هـاي     

  :گردد مرکز مدیریت به صورت فهرست وار تقدیم حضور می
  .انه با بزرگان ادبیات گذاشته شوداي ماه جلسه -1
 .ي با مسئولین مطرح شودا مشکلات مادي و معنوي اساتید در جلسه -2
 .ایجاد مرکز پزشکی ویژه طلاب -3
 .بورسیه تحصیلی براي اساتید -4
 .اساتید ثمرات فقهی ، تفسیري هر مبحثی در قرآن و حدیث را بیان کنند -5
6- تهیه شود) جزوه( براي کتب درسی تمارین خاص. 
 .صوصی در سطح بالا باشندبرنامه ریزان آموزشی از نظر سواد ، تدریس در تمام مراکز خ -7
 .درس 8فشار کاري در شهرستان زیاد است یک استاد و سه پایه ، یک استاد و  -8
 .فرستادن مشاورین در هر ماه به شهرستانها -9

  توجه به منطقه جغرافیایی محل تدریس در حق الزحمه -10
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  .نگاه مرکزمدیریت به ادبیات تغییر کند -11
د صورت گیـرد  امنیت شغلی براي اساتی -12

نه اینکه حوزه ، سکوي پرشی براي استخدام 
  .در ارگانها باشد 

یار ، مربـی ، اسـتاد  (رتقاء شغلی اساتید ا -13
  )دانشیار ، استاد

تعریف پروژه ها و دعوت به مشـارکت   -14
  در زمینه هاي ادبی

تاسیس مدارس راهنمـایی ویـژه حـوزه     -15
علمیه با همکاري آموزش و پـرورش جهـت   

  .سازي براي جذب  زمینه
میلانـی حـق   ... در زمان مرحـوم آیـت ا   -16

الزحمه اساتید حوزه متناسب با حق الزحمـه  
  .شد اساتید در دانشگاه در نظر گرفته می

   .ایجاد هیئت علمی در مدارس -17
سیبها رابه حداقل خداوند هیچ پیامبري را ازپیامبري عزل نکرده است این نشانه گزینش صحیح است ماهم با این روند آ -18

  . برسانیم
  .تشویق افراد موفق در همه زمینه ها  -19
  .مناظرات علمی راه اندازي شود -20
  .مسابقات علمی در تمام سطوح به ویژه براي اساتید برگزار شود -21
  غنی سازي مدارس از نظر استاد -22
تفاق خانواده مثل اعزام به نمایشـگاه کتـاب و   برگزاري و راه اندازي اردوهاي تفریحی زیارتی براي اساتید به ا -23

  .غیره 
  برگزاري دوره هاي روش تدریس کتب ادبی -24
  کنند  گروه علمی چرا به مدارس سرکشی نمی -25
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  .ت یغنی سازي کتابخانه هاي مدارس از طرف مرکز مدیر -26
  .ال و تصحیح سئوالات توجه به شأن اساتید در طرح سؤ -27
  .برتر و ارسال جزوات و نشریات براي اساتیدمعرفی کتابهاي  -28
  .اي لب تاب به اساتید اهداء یک سیستم رایانه -29
  .ایجاد یک اتاق خاص براي اساتید در مدارس علمیه -30
  .استاد در شوراي مدرسه حق رأي داشته باشد -31
  .احترام به استاد در مرکز مدیریت  -32
  .پژوهش براي تدریس و بررسی تکالیف توجه به ساعات کاري اضافه کاري جهت -33
  .اطلاع رسانی مرکز مدیریت در همه زمینه ها ضعیف است  -34
  .جناب آقاي فرجام به مدارس سرکشی کنند -35
  .سعه صدر در شنیدن انتقادها -36
مسکن اساتید معضل جدي است راهکارهایی اندیشیده شود مثلاً دور سـکونت در مجتمـع مسـکونی تمدیـد      -37
  .شود
تواند یـک معرفـی نامـه رسـمی      اعتبار حقوقی دادن به اساتید مثلاً یک استاد براي گرفتن ضمانت یک وام نمی -38

  .بگیرد
  به سطح علمی فرهنگی براي خانواده اساتید بویژه شهرستان توجه ویژه -39
  .سقف تدریس باید مشخص و کنترل شود -40

  )یر نظر استاد محترم مشرفی ز( گروه علمی ادبیات عرب:   2  هکارگروه شمار
  ادبیات عرب در پیشبرد اهداف ادبیات عرب  گروه علمینقش  :موضوع کارگروه 

  فعالیتهادر بهینه سازي  گروه علمی ادبیات عربارائه پیشنهاد و راهکار به  :هدف کارگروه 
  :ریز موضوعات قابل بحث 

  .رفی کنیدشناسید ؟ آنها را مع آیا اعضاي گروه علمی ادبیات را می .1
 دانید ؟  ي تخصصی را براي اساتید ادبیات عرب لازم می تا چه حد گذراندن دوره .2
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 به نظر شما چه کارهایی باید از طریق گروه علمی ادبیات پیگیري شود ؟ .3
  .عرب آشنایی دارید ؟ نام ببرید  آیا با اقدامات انجام شده گروه علمی ادبیات .4

  )بیات عربگروه علمی اد(  2  جمع بندي کار گروه
 .شناسید ؟ آنها را معرفی کنید آیا اعضاي گروه علمی ادبیات را می :موضوع اول 

هـاي   نامـه  اساتید از ضوابط تشکیل و آیین
  .گروه علمی اطلاع کافی ندارند 

    .نمودار توجه نمائیداین به 
  
  

، شاید گروه علمی شاید عدم فعالیت: دلیل
د عدم دعوت تمامی اسـاتید شهرسـتان وشـای   

بخاطر ضعف مطالبه و پیگیري اساتید محترم 
  .نسبت به رأي خود 

مجلــه ویــژه فعالیــت انــدازي  راه: راهکــار
  .هاي علمی گروه

  
  
  

 دانید ؟ ي تخصصی را براي اساتید ادبیات عرب لازم می تا چه حد گذراندن دوره : موضوع دوم
 . استتخصص واقعی و به معناي صحیح کلمه براي استاد ادبیات عرب لازم 
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ــرب میزان شناخت اساتید نسبت به گروه علمی ادبیات ع

حاضرین در 
 نفر 22گروه 
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 .سازي است قابل تغییر و بهینه) در مدرسه نواب و دانشگاه رضوي(هاي تخصصی و موجود حوزه دوره •
  
  
  
  
 

   
 به نظر شما چه کارهایی باید از طریق گروه علمی ادبیات پیگیري شود ؟: موضوع سوم 

 . گانه ادبی و داشتن تخصص لازم 13تسلط بر علوم   .أ 
 . زشی پس از تعیین سطوح و کتاب کار استادتعیین کتابهاي آموزشی و کمک آمو  .ب 
 ). منابع، اساتید، طلاب، برنامه، روشها(هاي ادبیات در مقاطع معین ارزیابی برنامه  .ج 
 . تعیین روش صحیح تدریس دروس مختلف ادبی براي اساتید  .د 
 . ایجاد انگیزه در طلاب جوان  .ه 
 . حضور در مدارس، آشنایی با اساتید و استعدادها  .و 
 . سوتان ادبیاتدیدار با پیشک  .ز 
 . استاد مربی ادبیات هطرح تأسیس مدرس  .ح 
 . شوراي اساتید+ تشکیل شوراي دانش آموزان + تشکیل لجنه ادبی جهت انجام طرحهاي مصوب گروه علمی   .ط 
 بدون تأیید گروه علمی نشست علمی و کارهاي ادبی برگزار نشود  .ي 

  ب آشنایی دارید ؟ نام ببریدعر آیا با اقدامات انجام شده گروه علمی ادبیات :موضوع چهارم

  پیشنهاد بلند مدت 

غیر  دوره تخصصیدر مقاطع خاص تابستانی و به طور مکمل : اساتید فعلیبراي 
 .برگزار شودحضوري 

  

 .ندنزیر نظر گروه علمی دوره تخصصی بگذرا و تحت برنامۀ فنّی: اساتید جدید

 یکی از پیشنهادهاي کوتاه مدت
استفاده از استاد ناظر است به جاي اینکه طلاب مستقیماً شـروع بـه   

 .تدریس کند و با روش آزمون و خطا استاد شود
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پاسخ اکثر حاضرین از نشریه ادیب و ارزیابی 
  .سؤالات امتحانی اداره ارزشیابی تجاوز نکرد

  :توضیح آقاي مشرفی 
گروه علمی ادبیـات عـرب هیچگـاه از سـه       .أ 

آقایان ( :بارتنداز عضو بیشتر نداشته است که ع
  )واسطی ، رضایی و مشرفی 

بنــد الــف  گــروه علمــی ادبیــات بــا وجــود  .ب 
ترین گـروه علمـی مرکـز مـدیریت بـوده       فعال

است و دلیل آن پشتوانه گـروه علمـی ادبیـات    
 .مدرسه علمیه عالی نواب است 

 :فعالیتهاي انجام گرفته توسط گروه ادبیات عبارتند از   .ج 
 و اعراب القرآن الکریم النحو نهایۀالنحو ،  بداءةنقد کتاب هاي  •
 چاپ و نشر نشریه ادیب •
 اف دروس ادبیاتی در نظام جامع تدوین اهد •
 تدوین برنامه و اهداف گروه علمی ادبیات عرب مرکز مدیریت •
 پیگیري اهداف علم صرف •
 برگزاري کارگاه هاي روش تدریس ، تحقیق و تحصیل ادبیات در برخی مدارس مشهد و شهرستان ها •
 ارزیابی اساتید ، طلاب ، سؤالات امتحانی و تحقیقات برتر •
 طلاب سطح یک استعداد شناسی •
 87برگزاري همایش دانش افزایی ادبیات عرب فروردین  •
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  )زیر نظر استاد محترم آزاد( اساتید:   3  هکارگروه شمار
  نقش اساتید ادبیات عرب در پیشبرد اهداف ادبیات عرب : : موضوع کارگروه موضوع کارگروه 

  نقش علمی تربیتیایفاي هر چه بهتر ارائه پیشنهاد و راهکار به اساتید محترم در  ::هدف کارگروه هدف کارگروه 

  ::ریز موضوعات قابل بحث ریز موضوعات قابل بحث 
 چه ملاکهایی براي گزینش اساتید ادبیات عرب باید لحاظ گردد ؟ )1
  .به جنبه هاي اخلاقی در گزینش اساتید ، توجه بیشتري صورت گیرد علاوه بر ملاکهاي علمی -1
  .اجازه تدریس منوط به گذراندن دوره هاي روش تدریس و روانشناسی جوانان باشد -2
  .ارزیابی اساتید به ارزیابی مستمر تبدیل شود  -3
  .توجه بیشتري به نتایج نظر سنجی از طلاب درباره اساتید ، صورت گیرد -4

  کنید ؟ چه راهکارهایی براي ارتقاء سطح علمی اساتید پیشنهاد می )2
  :برگزاري کارگاه ها و دوره هاي کوتاه مدت آموزشی در رابطه با  -1

  منابع جدید آموزشی  کتابشناسی و) الف
روش هاي نـوین تـدریس وابزارهـاي    ) ب

  کمک آموزشی جدید

  روانشناسی تدریس ) ج
  شیوه هاي بهینه ارزیابی و امتحانات ) د
  روش پژوهش) هـ

هاي تدریس اساتید موفق و جزوه هاي کمک آموزشـی بـراي    CDارسال فرم نرم افزارها و مجلات ادبی و  -2
  اساتید 

  بخانه هاي مدارس غنی سازي کتا -3
  ترغیب اساتید به انجام کارهاي پژوهشی و تأسیس بانک موضوعات پژوهش -4



 

126  

راه اندازي سایت ادبیات عـرب اسـتان بـراي تبـادل      -5
  علمی نعلمی اساتید و آشنایی با دستاوردهاي نوی

تواننـد   اساتید ادبیات عرب به چه روشـهایی مـی   )3
  روحیه اخلاقی طلاب را تقویت نمایند؟

  زاري کلاس اخلاق ویژه اساتیدبرگ - 1
 مزین بودن استاد به مکارم اخلاقی - 2
اي از نکات اخلاقی زندگی علماء  تدوین مجموعه - 3

 و به ویژه ادباء بزرگ و بیان آن در اثناء درس 
 برقراري ارتباط عاطفی با طلاب و انجام مشاوره  - 4
تعیین مطالب کتاب با مثالهایی درس آموز از قرآن  - 5

 و احادیث
  ابیري میتوان روحیه مطالعه و پژوهش را در طلاب ارتقاء بخشید؟با چه تد )4
  آموزش روش تحقیق - 1
 تأمین منابع سخت افزاري و نرم افزاري لازم در امر پژوهش - 2
 اختصاص بخشی از نمره درس به فعالیتهاي  پژوهشی طلاب - 3
 برگزاري اردوهاي علمی و بازدید مستمر از مراکز پژوهشی و دیدار با پژوهشگران - 4
  )زیر نظر استاد محترم خاتمی( علم آموزان:   4  هروه شمارکارگ

  ادبیات عرب در پیشبرد اهداف ادبیات عرب علم آموزاننقش  :موضوع کارگروه 
  ي توصیه هاي لازم به طلاب سطح یک جهت نهادینه کردن آموخته هاي ادبی ارائه :هدف کارگروه 
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  :ریز موضوعات قابل بحث 
بردن میل و علاقه طلاب به ادبیات  چه راهکارهایی براي بالا .1

  کنید ؟ پیشنهاد می
 چگونه میتوان طلاب را در تحقق اهداف درسی فعال نمود؟  .2
 میزان نیاز طلاب به فراگیري ادبیات عرب چقدر است ؟ .3

  کارگروه علم آموزانکارگروه علم آموزاننظرات نظرات 

جمع بندي نظرات اساتید محتـرم در خصـوص نقـش طـلاب در     جمع بندي نظرات اساتید محتـرم در خصـوص نقـش طـلاب در     
  ) ) نفرنفر  2020((پیشبرد ادبیات عربپیشبرد ادبیات عرب

 . اف دروس ادبیات توسط اساتید به طلاب بیان شوداهد .1
 . ایجاد انگیزه در طلاب براي فراگیري ادبیات توسط اساتید .2
 . حضور اساتید در ساعات غیر درسی در مدرسه .3
 ... ارزیابی دقیق طلاب قبل از ورود به حوزه از جهت استعداد، هدف و  .4
 ) یتطبیق(آموزش ادبیات عرب با استفاده از ادبیات فارسی .5
 . ایجاد علاقه به فراگیري ادبیات عرب توسط بیان زندگینامه و خاطراتی از علماء و الگو دادن به طلاب .6
 . ایجاد علاقه به فراگیري ادبیات عرب به وسیله کاربردي کردن ادبیات بر روي قرآن و حدیث .7
 . استفاده از فنون تدریس طرح معماهاي ادبی، بیان لطائف ادبی .8
کمک آموزشی به طلاب شامل کاربرد ادبیات در قرآن و حدیث و معماهاي ادبـی، و لطـائف   هاي  اعطاي جزوه .9

 . ادبی، کتاب التمرین
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بندي کتـب   علوم مختلف ادبی و سطح. اي به اساتید و طلاب که شامل بیان روش نمایند ضرورت اعطاي جزوه .10
 . آن باشد

 . ارزیابی مستمر طلاب، امتحانات شفاهی .11
 . در آن تدریس شود) مغنی اللبیب و مطول(که به صورت قوي فنون ادبی سنگینی از قبیلضرورت ایجاد مرکزي  .12
/ فارسـی  (اي ضرورت فراگیري علومی مثل لغت در کنار صرف و نحو یـا ضـرورت فراگیـري بلاغـت خطابـه      .13

 ). عربی
 . آشنا کردن طلبه از ابتداي کار با تفاسیر قوي ادبی مثل البحر المحیط، الکشاف .14
 ). صرف، نحو، بلاغت(گزاري جلساتی در خصوص اهداف متن مورد نظرضرورت بر .15
 . براي بازخوانی ادبیات 6 – 5 – 4ضرورت برگزاري امتحانات تجزیه و ترکیب در پایه  .16
 . استفاده از طلاب قوي به عنوان استاد ناظر یا استادیار به منظور شخصیت سازي .17
 ) ها کم کردن حجم برنامه.(بیشتر روي ادبیات تمرکز کند هاي اول تا سوم تا بتواند کسب کردن درسهاي پایه .18
 . هاي ادبی به صورت حقیقی یا مجازي در مدارس ایجاد کتابخانه .19
 . تشویق اساتید و طلاب موفق در عرصه ادبیات .20
  . ارزیابی طلاب دردو بخش آموزشی و پژوهشی .21

نگاهی بـه برنامـه   «یکی از اساتید  شرکت کننده در این نشست  مقاله اي را در موضوع 
که در ادامه قسمتی از آن منعکس شـده و  به نشریه ادیب ارائه کرده اند »  آموزشی ادبیات

 )شاء االله إن.(هاي بعدي ارائه خواهد شد هاي دیگر آن در شماره قسمت
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بیازمائیم را     خود 
هـاي مختلـف    بـا روش  ارزیابی ،زشیابی استهاي اساسی و مهم در امر آموزش ، ار ز گامیکی ا
هاي آئین  گرچه گاه در پیچ و خم یکی از ابزارهاي آموزش و در خدمت آن است ، ،شود برگزار می

  .شود شود و از کارکرد آن کاسته می اي و تشریفاتی گرفتار می نامه 
ز بـرآن شـدیم بـا    با توجه به استقبال شایان طلاب گرامی از مسابقه شماره یک در این شماره نی

  ..هاي علمی و گرم خوانندگان عزیز باشیم سؤالات متنوع ادبی مهمان گعده
     1388/ 20/4تاریخ : ها مهلت ارسال پاسخ *
واحـد نشـر   مشهد مقدس ، ابتداي خیابان شیرازي ، مدرسـه علمیـه عـالی نـواب ،      :آدرس* 

  1143633-719 ، صندوق پستی... ، نشریه تخصصی ادیب مدرسه علمیه عالی نواب
ي کسب شده و پایه تحصیلی ، نرم افزار ، کتاب و منابع ادبـی   به نفرات برتر متناسب با رتبه -1

  .اهدا خواهد شد
ها را به صورت کامل و صحیح داده باشند نیز جوایزي به  به تمام شرکت کنندگانی که پاسخ -2

  .گردد رسم یادبود تقدیم می
هـاي   و دیگر فعالیـت ... مستعد جهت همکاري در نشریه ادیببه شکل محدود از میان افراد  -3

  .علمی و ادبی دعوت به عمل خواهد آمد
  .ي آینده درج خواهد شد ضمناً اسامی افراد برتر در شماره
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  ))11((پاسخ مسابقه شماره پاسخ مسابقه شماره 

اره
شم

  

اره  د  ج  ب  الف
شم

  

اره  د  ج  ب  الف
شم

  

اره  د  ج  ب  الف
شم

  

  د  ج  ب  الف

1  6  11  16  
2  7  12  17  
3  8  13  18  
4  9  14  19  
5  10  15  20  

 

  نفرات برتر مسابقه نشریه ادیب شماره اول نفرات برتر مسابقه نشریه ادیب شماره اول 
   :اول   
  )عجل االله تعالی فرجه(مدرسه علمیه حضرت حجت   سید علیرضا حسینی کیا 
  :دوم  
  لامعلمیه مبارکه امام حسن علیه الس مدرسه  امین رضایی 
   :سوم  
  مدرسه  علمیه سلیمانیه   محسن باغبان 
  مدرسه  علمیه سلیمانیه   محمد رضا دارینی 
  مدرسه  علمیه سلیمانیه  روح االله صاحب الامري 
 حسن علیه السلامام اممبارکه مدرسه  علمیه   محسن کیش بافان 
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إِنسـانَ فـی کَبـد     « ي ي شـریفه  ي بهتر آیه هاي زیر ترجمه از بین گزینه -1 را ) 4/بلـد ( »لَقَـد خَلَقْنَـا الْ

  .اب کنیدانتخ
 )مکارم شیرازي( .) هاست و زندگی او پر از رنج (که ما انسان را در رنج آفریدیم ) أ

 ) فولادوند( .ایم براستی که انسان را در رنج آفریده) ب

 )خرمشاهی( .ایم براستی انسان را در رنج و محنت کشیدن آفریده) ج

  ) صفارزاده. (آفریدیم] وسط زمین و آسمان[که ما انسان را در فضا ) د
 چند مفعول به محذوف است؟ چرا ؟   در این آیات شریفه -2

 » درــا و لَمو ــه لَیع ــدجنَ ویــدم ــاءاُُمــقُونَ وســاسِ ی ــنَ النَّ ــۀً م ــا   مانِ قَــالَ مــذُود ــم امــرَأتَینِ تَ وجــد مــن دونهِ
ص ى ی عاء ودر الخَطْبکُما قَالَتَا لَا نَسقی حتَّ خٌ کَبِیـرٌ  أ رِّ ونَا شَـیـلِّ فَقَـالَ        *  ب ى إِلَـى الظِّ فَسـقَى لَهمـا ثُـم تَـولَّ

ی لما أ رب إِ  )24و 23/قصص( » نزَلْت إِلَی منْ خَیرٍ فَقیرٌنِّ

                                                تا به علت اختصار 3) أ
              ر اصلی فعل است تا به علت اینکه هدف انکا 4)ب
   تا به علت وضوح 5) ج
  یکی به علت اختصار ) د

ا(علت نصب  -3 ن ظُنُّ إِإِ «ي  ي شریفه در آیه) ظَ ا لاّن نَّ چیست ؟ ) 32/جاثیه(»  ظَن  
  مفعول مطلق نوعی ) ج                 مفعول مطلق تاکیدي )أ 
                             مفعول له) د                          مفعول به  ) ب   
 » فَجاءتْـه إِحـداهما تَمشـی علَـى اسـتحیاء قَالَـت      « ي  ي شـریفه  متعلق جار و مجرور را در آیـه  -4
 .مشخص کنید) 25/قصص(
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         محذوف ) ج                                   تمَشی) أ
 هر دو  قاَلتَو  تمَشی) د                                  قاَلتَ) ب

شاهد چه نوع بلاغتـی  )104/بقره( »یها الَّذینَ آمنُواْ لاَ تَقُولُواْ راعنَا وقُولُـواْ انظُرْنَـا   یا أ«ي ي شریفه آیه -5
 است؟

          بلاغت متکلم ) ج                        غت در کلمه بلا) أ
  هر سه مورد) د                       کلامبلاغت در ) ب

ــه -6 ــریفه در آی دا و  « ي  ي ش ــج س هِم ــرَب ــونَ ل ــذینَ یبِیتُ ــا والَّ امیــان( » ق ــه) 64/فرق ــحیح  تجزی ي ص
 . را مشخص کنید) قیاماً(ي کلمه

       مصدر غیر مشهور) ج                    مصدر ثلاثی مجرد ) أ
  جمع مکسر قائم    ) د                    مصدر باب مفاعله) ب

ونَ (ي  ي کلمـه  کدام گزینه در مورد تجزیه -7 ر ذِّ رونَ مـنَ    «  ي ي شـریفه  در آیـه ) المْعـ وجـاء الْمعـذِّ
 اشتباه است؟) 90/توبه(» الأعرابِ

      اسم فاعل باب تفعل) ج                               اسم فاعل باب تفعیل) أ
      ب و ج) د                تعالاسم فاعل باب اف) ب

کَرَینِ حـرَّم   «  ي ي شریفه در آیه -8 ـا اشْـتَملَت علَیـه أرحـام الاُ     لاُا أمِقُلْ آلـذَّ نِ أمـینِ نثَیـی143/أنعـام ( »نثَی (
  معناي همزه استفهام چیست ؟ 

   انکار مفعول به) ج                                تقریر     ) أ
  انکار فعل ) د                            انکار فاعل )ب  
  علت تقدیم در آیات زیر چیست ؟ -9

» لاَ تَقْتُلُواْ أ وو مقُهز حنُ نَرْ اکُمإ ولادکُم خَشْیۀَ إِملاقٍ نَّ 31/اسراء(»  ی (  
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نْ إمولاَ تَقْتُلُواْ أ « کُم ملاَدوو قُکُمز حنُ نَرْ اهم  إ لاَقٍ نَّ 151/أنعام(    » ی (  
       تشویق) ج                                       تخصیص) أ 
  تقّوي ) د                                          اهمیت) ب  
  :کدام یک از موارد زیر از طرق حصر نیستند  -10
            قلب مکانی  ) ج                                                أنَما) أ 
  اسمیه بودن جمله) د                                          اضافۀ) ب 
    چیست ؟) ه(نقش ضمیر» قلت له « در عبارت  -11
           فقط مجرور به لام ) ج                                       مفعول به ) أ
  مفعول له) د                                 مفعول مطلق ) ب

  در کدام گزینه کلمات به صورت صحیح صرف شده است؟ -12
  حور . حوراءان  . حوراء . حور . أحوران . أحور ) أ
  فرحتات . فرحتان .   فرحۀ. فرحون . فرحان . فرح ) ب
  سکر . سکریان . سکري . سکاري . سکرانان . سکران ) ج
  خوریات . وریان خ. خوري . خیرون . خیران . خیر ) د
ـنَ اللَّ  فَأسرِ بِأ «ي  ي شریفه تر را در آیه ترجمه مناسب -13 طْـعٍ مبِق کلأ   ه ـنکُمم ـتلْتَفلاَ یـلِ وی ـدلاَّ إ ح

 رَأتَکانتخاب کنید) 81/هود( »ام .  
و هیچ یک از شما پشت سرش را نگاه ! حرکت ده) از این شهر(ات را  در دل شب، خانواده  )أ 

  ) مکارم شیرازي( مگر همسرتنکند 
و هـیچ کـس از شـما نبایـد واپـس       -ات را حرکـت ده  پس، پاسى از شب گذشته خـانواده   )ب 

  ) فولادوند(  مگر زنت -بنگرد
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ى خود از این شهر بیرون برو و هیچکس جز زنت را کـه او نیـز در    پاسى از شب با خانواده  )ج 
 ) رزادهطاهره صفا( شوندگان است در شهر باقى نگذار شمار هلاك

ات را همراه ببر و هیچ یک از شما بـاز پـس ننگـرد، مگـر      پس پاسی از شب گذشته خانواده  )د 
 ) خرمشاهی(زنت 

  إنمـا العلـم ثلاثـۀ آیـۀٌ محکمـۀ فریضـۀ عادلـۀ سـنۀ        « نوع  إطناب  به کار رفته در حدیث شـریف   -14
  را مشخص کنید؟  »قائمۀ
                 تذییل ) ج                                      توشیع ) أ
  احتراس ) د                                     ایغال ) ب

   چه نوع فعلی است ؟)بعد + لم + فعل مضارع ( -15
      منفی ماضی بعید) ج                          منفی ماضی مطلق) أ
   منفی فعل مضارع) د                         منفی ماضی نقلی) ب

  گیرد؟  کدام یک از کلمات زیر اصلاً إعراب نمی -16
                الهدي ) ج                                         فی ) أ
  القاضی  ) د                                       هذا ) ب

ا لَئنْ أ« در آیه مبارکه  -17 ذه لَنَکُونَنَّ منَ الشَّ نْ هتَنَا میرِینَنْجچه مؤکداتی وجود دارد ) 22/یونس( »ک
  .و نوع خبر را مشخص کنید

  لام تأکید، إن، نون تأکید و خبر إنکاري                    ) أ
  لام قسم، لام تأکید، نون تأکید و خبر غیر انکاري) ب
  لام قسم، لام تأکید، نون تأکید و خبر إنکاري            ) ج
  و خبر ابتدائی لام تأکید، نون تأکید) د
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  )186/آل عمران(» أنفُسکُم موالکُم ولَتُبلَونَّ فی أ« جمله خبري ذیل از کدام نوع خبر است؟  -18
       انکاري) ج                                 خبر ابتدائی) أ
 طلبی) د                              ابتدائی طلبی) ب

کُم إ استَغْفرُوا ر«  ز فنون بلاغی به کار رفته است؟در آیه ذیل چه فنی ا -19 ـلِ   برْسا یار ه کَانَ غَفَّ نَّ
ماء علَیکُم ا الساررد 11/نوح( » م( 

                     فصل) ج                                       ایجاز) أ
 حصر) د                                    اطناب) ب

  کدام یک از کلمات زیر شبه صحیح نیست؟ -20
نیَ) أ دلو) ج                                         ب                      
  القاضیۀ) د                                    مهدي) ب




